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 خداشناسى

  آیت � ابراھیم امینى: نویسنده 
 

 یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسھ فرھنگ نیتذکرا
 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکة الامام

  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب یبرا
  

 یپیاشتباھات تا حیبھ ذکر است تصح لازم
  .است دهیکتاب انجام گرد نیا یرو ،یاحتمال
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 سخن ناشر

جوان با طبع كنج كاو و جسـتوجوگرش بـھ 
جھان و خویشتن مى نگرد و بھ تدریج سـؤال 

و » در كجـایى«، »از كجـایى«ھایى درباره 
؟ در ذھن و ضمیرش، پدیدار مـى »بھ كجایى«

پرسش ھـایى كـھ در واقـع، نشـان از ; شود
و خـروشِ ھمیشـگىِ ضـمیر جوششِ دائمى وجدان 

 .باطنىِ او دارد
ــا  ــؤال ھ ــن س ــھ ای ــخ ب ــوع پاس ــر ن ھ

ھایى را در او شكل مى دھـد و ھمـھ »باور«
كردارھاى فـردى و اجتمـاعى اش بـر اسـاس 

اگر پرسش ھاى فكرى او . آنھا جھت مى گیرد
بــا منطــق مــادى گــرى پاســخ داده شــود، 
رفتارھایش شكل ھاى متفاوت مادى گرایانـھ 

داشت، اما اگـر  گارانھ خواھدو یا پوچ ان
بر اسـاس منطـق الھـى باشـد، ھمـھ ھسـتى 
ــا  ــدف دار و ب ــان ھ ــان و جھ ــھ انس ازجمل
معناست و گستره تكامل آدمى تا بى نھایـت 

 .كشیده مى شود
از ھمین جاست كھ باید مراقـب بـود تـا 
پرسش ھاى طبیعـى و گریزناپـذیر جـوان از 
ھستى و سرمنشأ آن و سپس وظایف او در این 

راھـھ نیفتـد و بـھ نیازھـاى  ان بھ كژجھ
 .فطرى و فكرى او بھ درستى پاسخ داده شود

قرآن و روایات با پاسـخ ھـاى منطقـى و 
قابل فھم، اندیشھ انسان را بھ سـوى شـكل 

ھـا سـوق داده اسـت، »بـاور«گیرى منطقـىِ 
دانشوران مسلمان ھم با مدد جستن از ایـن 
آموزه ھا استدلال ھاى متین و جذابى ارائھ 
كرده اند و بدین سان در منظومـھ اندیشـھ 
اسلامى، پرسش ھاى اساسى انسان، جواب ھـاى 
بسى محكم و منطقى دارد، اما ایـن میـراثِ 
ــان  ــم و بی ــفى، در قل ــى فلس ــزرگ كلام ب
اندیشوران، گـاه زبـان پیچیـده بـھ خـود 
گرفتھ و زمانى ھم بـا اصـطلاحات خـاص ھـر 
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علم، تبیین شده و بـدین سـان از دسـت رس 
 .ویژه جوانان دور مانده است ن بھھمگا

كـھ سـال ھـا بـا  )١(حضرت آیة � امینـى 
اندیشــھ ورزى در منــابع و متــون دینــى و 
ارتباط دائمى با جوانان و تفكر در بـاره 
مسائل عقیدتى و تربیتى آنان آثار متعددى 

جــوان و «مجموعــھ ; را تــألیف كــرده اســت
را در شش جلد بھ قلم روان و بـا » باورھا

، »خداشناسى«: ى منطقى سامان داده استنظم
ــاد« ــلام«، »مع ــامبر اس ــامبرى و پی ، »پی
آشنایى بـا وظـایف و «، »آشنایى با اسلام«

بى تردیـد . »امامت و امامان«و » حقوق زن
جوانان با مطالعھ منظم، مى توانند پاسـخ 
ھاى گوناگون فكرى خود را از این مجموعـھ 

 .بگیرند
 مؤسسھ بوستان كتاب

پ و نشر دفتر تبلیغـات اسـلامى مركز چا(
 )حوزه علمیھ قم
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 پیشگفتار

عمر انسان را بھ چھـار دوره مـى تـوان 
كودكى، جوانى، میـان سـالى و : تقسیم كرد

در این میـان، جـوانى حسـاس . سال خوردگى
ترین و ارزشمندترین دوره ھاست، چون كودك 
از جھــت رشــد جســمانى و روانــى بــھ حــدى 

پذیرى را داشـتھ نرسیده كھ توان مسئولیت 
باشــد، و از ھمــین روى مســئولیت اداره و 
پرورش او بر عھده پدر و مادر نھاده شـده 

دوران سال خوردگى نیز دوران ضـعف و . است
یا باید از اندوختھ . ناتوانى و نیاز است

ھاى دوران جـوانى اسـتفاده كنـد، یـا در 
تأمین نیازھا وابستھ بھ فرزندان یا كمـك 

انسـان در میـان . اسـتھاى مؤسسات خیریھ 
سالى گرچھ قدرت كار و تلاش و تأمین ھزینھ 
ھاى زندگى روزمره و پـیش بینـى نیازھـاى 
دوره سال خوردگى را دارد ولى موفقیـت در 
این امر بستگى بھ استفاده درست از دوران 
ــرین و  ــاس ت ــابراین حس ــوانى دارد، بن ج
ارزشــمندترین دوران عمــر انســان، جــوانى 

نیروى بدنى و اسـتعداد  رشد جسمانى،. است
عقلانى جوان بھ حدى رسیده كھ مى تواند با 
آینده نگرى و سعى و تلاش مسئولیت كنونى و 
آینده خـویش را بپـذیرد و خـود را بـراى 
زندگى آینـده و شـھروندى وظیفـھ شـناس و 

ویژگى ھـاى جـوان . تأثیرگذار آماده سازد
 :را در امور زیر مى توان خلاصھ كرد

ان جسـمى، نشـاط و حركـت، سلامت بدن، تو
ھوش و حافظھ قوى، فراغت و آرامش روانـى، 
ھمت بلند، آرزوھاى دراز، تـوان خلاقیـت و 
ابتكار، صداقت و خیرخواھى، پاكى و صـفاى 

البتھ ھمھ جوانان دربرخـوردارى از . باطن
ارزش ھاى مذكور یكسان نیسـتند، بلكـھ در 
بین آنھا تفاوت ھایى وجود دارد، ولى ھـر 

وران جوانى خود بیش از سایر ایام كس در د
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خـداى . از این نعمـت ھـا برخـوردار اسـت
مھربان، نعمت جوانى و این ھمـھ نعمـت را 
بھ جوان داده تا بھ ھمـت بلنـد و آینـده 
ــعادت و  ــیلھ س ــش وس ــعى و كوش ــرى و س نگ
خوشبختى خـویش را فـراھم سـازد، اگـر در 
انجام این مھم كوتاھى كـرد و عمـر گـران 

ر غفلت و بیھـودگى تضـییع مایھ خویش را د
نمود بعداً پشیمان خواھد شد، آن گـاه كـھ 

 .پشیمانى سودى ندارد
دو چیز است كھ : فرمود امیر المؤمنین 

آدمى قدرشان را نمى داند جز كسى كھ آنھا 
. جـوانى و تندرسـتى: را از دست داده است

)٢( 
امت، بنده در قی: فرمود پیامبر اكرم 

خدا قدم از قدم برنمى دارد جز این كھ از 
عمـرت را در چـھ راھـى : او سئوال مى شود

صرف كردى و جوانى ات را چگونھ بھ پایـان 
 )٣(رسانیدى؟ 

پـنج : بھ ابوذر فرمـود پیامبر اكرم 
جوانى : چیز را قبل از پنج چیز قدر بشناس

ــتى ر ــرى، تندرس ــل از پی ــل از را قب ا قب
بیمارى، غنا را قبـل از فقـر، فراغـت را 

 )٤(. قبل از اشتغال و حیات را قبل از مرگ
جوانان باید قـدر جـوانى را بداننـد و 
حداكثر استفاده را از آن ببرنـد، وگرنـھ 
با خسارت ھاى سنگین و غیر قابـل جبرانـى 
مواجھ خواھند شـد، آن گـاه كـھ پشـیمانى 

ایـن خصـوص جوانان در . سودى نخواھد داشت
سھ مسئولیت مھـم و سرنوشـت سـاز برعھـده 
دارند كھ بھ طور كوتاه بدان ھا اشاره مى 

 :شود
رعایت كامل بھداشـت و حفـظ : وظیفھ اول

. سلامت بدن و قواى جسـمانى و روانـى اسـت
تندرستى از نعمت ھاى بزرگ الھى و سرمایھ 

از دسـت دادن سـلامت . گران قدر زندگى است
بـھ بـار مـى آورد، بزرگ ترین خسـارت را 

آرامش و لذت را از انسان سلب مـى كنـد و 
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ــھ  ــیدن ب ــت در رس ــلاش و فعالی او را از ت
 .اھداف بزرگ بازمى دارد

پنج چیز است كھ ھر : فرمود امام صادق 
كسى یكى از آنھا را از دست بدھد ھمـواره 
زندگى او ناقص و عقـل او زائـل و ھمیشـھ 

ل آنھـا سـلامتى او; قلب او مشغول مى باشد
 )٥(. بدن است

دو نعمت است كھ : فرمود پیامبر اكرم 
امنیـت و : مردم قدر آنھا را نمـى داننـد

 )٦(. عافیت
نـدارى یكـى از : فرمود امیرالمؤمنین 

بلاھاست و سخت تر از نـدارى بیمـارى بـدن 
است، و سخت تر از بیمارى تن، بیمارى قلب 

 )٧(. است
در رعایت : بھ جوانان جداً توصیھ مى شود

بھداشت بكوشید، در تغذیھ بیشتر بـھ فكـر 
تأمین نیازھـاى بـدن باشـید، از پرخـورى 
اجتناب كنید، از مصـرف مـواد مخـدر جـداً 

زید، بھ مقدار كافى و لازم بخوابید، بپرھی
ورزش و پیاده روى را فرامـوش نكنیـد، از 
چشم چرانـى و انحرافـات جنسـى جـداً دورى 
كنید كھ بر جسم و اعصاب و روان شما لطمھ 

 .ھاى سختى وارد خواھد ساخت
تصمیم گیرى و برنامھ ریـزى : وظیفھ دوم

ھر انسـانى بایـد . براى زندگى آینده است
ــغلى داشــتھ وســیلھ آن  باشــد، تــا بــھ ش

نیازھاى زنـدگى خـود را تـأمین نمایـد و 
آبرومندانھ و سرافراز زنـدگى كنـد و بـھ 

اسـباب و . دیگر انسان ھا نیز خدمت نماید
مقدمات شغل آینده اش را در جوانى فـراھم 

جوان براى ورود در اجتماع یكـى از . سازد
یـا : این دو راه را مى تواند انتخاب كند

گوناگون دارد،  انتخاب شغل آزاد كھ انواع
گرچھ برخى از آنھا، كم یا بیش، نیاز بـھ 
كارآموزى و كسب مھارت دارند، ولى نیـازى 
بھ ادامھ تحصیلات دانشگاھى و صرف مدتى از 
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بھترین ایام زندگى و ھزینھ ھـاى فـراوان 
ــد ــگاه و . ندارن ــھ دانش راه دوم ورود ب

ادامھ تحصیلات تا اخذ مدرك دلخـواه، سـپس 
; ادارى یا فنى و علمـى اشتغال بھ یك شغل

. البتھ درصورتى كھ شغل مناسبى پیدا كنـد
چــھ خــوب اســت جــوان در آغــاز زنــدگى در 
انتخاب یكى از این دو راه فوق، بیندیشد، 
ــتعدادھاى جســمانى، ھــوش و حافظــھ،  اس
امكانات خانوادگى و آینـده خـود بعـد از 
اخذ مدرك را مد نظر قرار دھد و با مشورت 

ــ ــى یك ــت اندیش ى از آن دو راه را و عاقب
 .برگزیند

بررسى و پژوھش در باورھـاى : وظیفھ سوم
جوانى كھ دوران . دینى و عقاید مذھبى است

كودكى خود را در خانواده مذھبى گذرانـده 
طبعاً در آن محیط، عقایـدى را فراگرفتـھ، 
ھم چنین از مدرسـھ و نیـز محـیط زنـدگى، 
نكتھ ھایى آموختـھ اسـت، اكنـون كـھ بـھ 

غ و جوانى پا نھاده است، غالباً دوران بلو
میل دارد در عقاید و افكار دوران كـودكى 
خویش تجدید نظر كند و درستى یا نادرسـتى 

جـوان در ایـن . آنھا را بازیـابى نمایـد
دوره با سؤالاتى از این قبیـل مواجـھ مـى 

از كجــا آمــده ام و چــھ كســى مــرا : شــود
آفریده است؟ ھدف از آفرینش من چھ بوده و 

منظـورى آفریـده شـده ام؟ آیـا در  بھ چھ
برابر آفریدگارم تكلیف و وظیفـھ اى دارم 
یا آزاد و بلاتكلیفم؟ و اگـر وظیفـھ دارم 
وظیفھ ام چیست؟ وظایف خود را از چھ كسـى 
باید فراگیرم؟ شرایط و صفات او چیست؟ بھ 
كجا مى روم و سرنوشت پس از مـرگم چگونـھ 

و  خواھد بود؟ آیا دربرابر كردار و گفتار
اخلاقى كھ در دنیا دارم باید در جھان پـس 
از مرگ پاسخ گو باشم؟ اگر در جھان پس از 
مرگ سعادت و شقاوت و پاداش و كیفرى وجود 
دارد، راه رسیدن بھ سـعادت و اجتنـاب از 
شقاوت چیست؟ این قبیل پرسش ھـا و ده ھـا 
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مانند اینھا بر ذھن صاف و نـورانى جـوان 
 .خ مى طلبدوارد مى شود و مصرّانھ پاس

دادن پاسخ صـحیح و قـانع كننـده بـدین 
سئوال ھا براى جوان بسیار مھم و سرنوشـت 
ساز است، زیرا با ھمـان پاسـخ ھاسـت كـھ 
ــد از آن را  ــوانى و بع ــدگى ج ــھ زن برنام
تنظیم و با قطع و یقین از آنھا پیروى مى 
كند و راه سعادت دنیوى و اخـروى خـود را 

. مى دھـد مى یابد و با آرامش خاطر ادامھ
ولى اگر دریافتن پاسخ ھاى صحیح بـھ ایـن 
پرسش ھا كوتاھى كرد با خطرات بسیار جـدى 
و غیرقابل جبرانـى مواجـھ مـى شـود و در 
آخرین لحظھ ھـاى زنـدگى یـا پـس از مـرگ 

ــد ــد ش ــیمان خواھ ــھ ; پش ــام ك در آن ھنگ
 .پشیمانى سودى ندارد

بنابراین، تحقیق و پـژوھش در باورھـاى 
و یافتن پاسخ ھاى صحیح  دینى براى جوانان

و قانع كننده، از ھر كار دیگرى ضرورى تر 
مخصوصاً در این زمان كھ عقاید دینـى ; است

وسیلھ دشمنان اسلام و  و حتى احكام آن، بھ
با ابزارھاى پیشرفتھ اطـلاع رسـانى مـورد 
ھجمھ جدى قرار گرفتھ از ھـر طـرف اشـكال 

 .تراشى و شبھھ افكنى مى كنند
بررسى و پـژوھش ھـا بـھ جوان براى این 

ــل  ــابع قاب ــنجیده و من ــاى س ــایى ھ راھنم
اعتمادى نیاز دارد كھ مھم ترین آنھـا از 

بـوده اسـت، خوشـبختانھ » كتـاب«دیرباز، 
ــف  ــاى مختل ــلمان در بخــش ھ ــوران مس دانش
خداشناســى، نبــوت عامــھ و خاصــھ، معــاد، 
احكام و فلسفھ احكام و امامت، كتاب ھـاى 

ند، ولى غالـب بسیار خوب و دقیقى نوشتھ ا
آنھا براى جوانان دشوار و گاه غیر قابـل 
فھم است، چون برخـى عربـى انـد و بعضـى، 
زبان فلسفى و كلامى دارند و دستھ اى مفصل 
و طولانى ھستند كھ جوانـان فرصـت خوانـدن 
آنھا را ندارنـد، و پـاره اى ھـم مطالـب 
ضعیف و قابل خدشھ دارند و ذھن جوانان را 
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ى حل این مشكل بر آن برا. مشوش خواھد كرد
شــدم در بــاره عقایــد و باورھــاى دینــى، 
سلسلھ كتاب ھایى را در سـطح متوسـط و در 
. خور فھم و فرصت جوانان بھ نگارش درآورم

كتــاب ھــا در چنــد جلــد بــا موضــوع ھــاى 
ــت ــده اس ــدوین ش ــاگون ت ــد اول : گون جل

ــوم  ــد س ــاد، جل ــد دوم مع ــى، جل خداشناس
مـھ و نبـوت عا(پیامبرى و پیـامبر اسـلام 

جلد چھارم آشنایى بـا اسـلام، جلـد ) خاصھ
پنجم آشنایى با وظـایف و حقـوق زن، جلـد 

 .ششم امامت و امامان
در تألیف كتاب ھاى فوق، این نكتـھ ھـا 

 :رعایت شده است
ساده نویسى، كوتـاه نویسـى، بـا دلیـل 
بودن، اجتناب از استدلال ھاى دشوار فلسفى 

و بى و كلامى، خوددارى از ذكر مطالب ضعیف 
پایھ، پرھیز از طرح مسائل شـبھھ انگیـز، 
استفاده از آیات و احادیث و خـوددارى از 

 .ذكر مسایل غیر ضرورى
بدین امید كھ كتاب ھاى مذكور در تحكیم 
عقاید و باورھاى دینى جوانان عزیز مفیـد 

 .و مؤثر واقع شود
١٣٨٤/٧/١٠ 

 ابراھیم امینى
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آثـار و ; جھان بینىِ الھـى و مـادى

 نتایج
من كیستم؟ از كجا آمده ام؟ آیا خود بھ 
خود آمده ام و خود بھ خـود مـى روم؟ یـا 
دیگرى مرا آورده است و او نیـز مـرا مـى 
برد؟ آینده ام چیست و بـھ كجـا مـى روم؟ 

؟ آیا با مرگ زنـدگى مـن پایـان مـى ... 
یابد؟ یا بعد از مردن ھم زنـدگى مـن ھـم 

؟ آیـا ایـن ... چنان ادامھ خواھد داشت؟ 
ن عظیم خود بھ خود و اتفاقى بھ وجـود جھا

 ؟... آمده یا آفریدگارى دارد؟ و آیا 
این قبیـل سـؤال ھـا بـراى ھـر انسـان 
خردمندى ـ بھ ویژه ھنگام نوجوانى و بلوغ 
ـ مطرح مى شود و مى كوشد كھ پاسخ درسـتى 
براى آنھا بیابد و نفس كنج كاو خـویش را 

 .قانع كند
ى فـوق، مؤمنان و كافران، براى سؤال ھا

 :جواب ھایى دارند كھ در این جا مى آوریم
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 جھان از دیدگاه مؤمنان

انسان مؤمن، جھان را مجموعھ اى پیوستھ 
و منظم و ھم آھنگ مى داند كھ خود بھ خود 
بھ وجود نیامـده اسـت، بلكـھ آفریـدگارى 
دانــا و توانــا و حكــیم آن را آفریــده و 

جھان با یك سلسلھ قـوانین . اداره مى كند
یــق و نظــامى اســتوار، كــھ از مشــیت و دق

ــد،  ــى گیرن ــمھ م ــزرگ سرچش ــداى ب اراده خ
نگھدارى و اداره مى شود و اگر افاضـات و 
الطاف الھى نباشـد، لحظـھ اى بـاقى نمـى 
ماند، مؤمن عقیده دارد كھ جھان یك واحـد 
منظم و ھدفدارى است كھ با خواست حكیمانھ 
الھى بھ وجود آمده است و ھر چیزى بھ جاى 

یش نیكوست و این نظام دقیق و ھم آھنـگ خو
 .بھ سوى یك ھدف عالى در حركت است

در بینش انسان مؤمن، موجودات جھـان در 
وجود و بقاى خویش نیازمند آفریدگار جھان 

اگر لطف خدا نبود، موجـودى آفریـده : اند
نمى شد و اگـر احسـان او نباشـد موجـودى 

بر این اساس، مؤمن ھر یك . باقى نمى ماند
موجودات را آیھ و نشانھ اى از لطـف و  از

 .قدرت و عظمت پروردگار جھان مى داند
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 سرانجام زندگى

مؤمن، مرگ را نیسـتى و بطـلان و پایـان 
زندگى نمى داند، بلكھ مرگ را انتقال بـھ 
سراى جاویدان آخرت و سرآغاز زندگى جدیـد 

انسان مؤمن بر این عقیـده اسـت . مى داند
پوچ و بى ھدف نیست كھ زندگى در این جھان 

بلكھ دوران آمادگى و پرورش نفـس و زمـان 
تحصیلِ زاد و توشھ براى آخرت است، انسـان 
مؤمن بر این عقیده است كھ افراد نیكوكار 
با افراد بدكار یكسـان نیسـتند و ھـر دو 
: دستھ جزاى اعمالشان را حتماً خواھند دید

خدا بھ افـراد نیكوكـار در جھـان آخـرت، 
ــال  ــاداش اعم ــد داد و پ ــان را خواھ نیكش

نیكوكاران در آن سراى زیبا و جاویدان در 
. كمال خوشى و آسایش زنـدگى خواھنـد كـرد

افراد بدكردار نیز بھ كیفر اعمال بدشـان 
خواھند رسید و در آن جھان، زندگىِ سـخت و 

 .دشوارى خواھند داشت
مؤمن، سـعادت آینـده خـویش را در گـرو 

ــلاق ــار و اخ ــردار و گفت ــال و ك ــك  اعم نی
داند و ھمواره در تلاش اسـت كـھ اسـباب  مى

سعادت اخـروى خـود را فـراھم سـازد و از 
 .زشتى ھا و بدى ھا دورى جوید
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 آفریدگار جھان

انسان مؤمن بھ وجود خدا ایمـان دارد و 
او را آفریــدگار و مالــك و اداره كننــده 

مـؤمن بـر . ھمھ جھان و جھانیان مى دانـد
و بزرگ تر و  این عقیده است كھ ذاتى برتر

این جھان را آفریـده » �«عظیم تر بھ نام 
و اداره مى كند، او را دانـا و توانـا و 
. مھربان و ھمیشھ زنده و پاینده مى دانـد

انسان مؤمن، � را سرچشـمھ ھمـھ خیـرات و 
خدا را یگانـھ . خوبى ھا و كمالات مى داند

و غنى و بى نیاز مى داند كھ ھمھ جھـان و 
او نیـاز و احتیـاج دارنـد، جھانیان بـھ 

اوست كھ جھان و جھانیان را نگھ مـى دارد 
و اداره مى كند، اوست كھ زمـین و آسـمان 
را حفظ مى كند و اگر لحظـھ اى قطـع فـیض 

او با ھر چیز و . كند ھمھ نابود مى گردند
ھر كسى ھست و ھمھ جـا حاضـر و نـاظر مـى 
باشد و ھـیچ چیـز و ھـیچ كـس، ھماننـد و 

 .ھمتاى او نیست
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 پیامبران

بھ عقیده انسان مؤمن، پیامبران انسـان 
ھاى پاك و كاملى ھسـتند كـھ بـراى نشـان 
دادن راه كمال بھ انسان ھا برگزیده شـده 
اند، زیرا كھ خداى حكیم انسان ھـا را در 
حال تحیّر و جھالت رھا نكرده اسـت، بلكـھ 
پیامبران معصومى را برایشـان فرسـتاده و 

اى زنـدگى فـردى، برنامھ ھـاى لازم را بـر
اجتماعى، سیاسى، مادى و معنوى و دنیوى و 
اخروى در اختیارشان قرار داده تا انسـان 
ھا را ارشاد و ھدایت كنند و برنامھ ھـاى 
حیات بخش و سـعادت آفـرین را در اختیـار 

 .آنھا بگذارند
 از كجایى، در كجایى، بھ كجایى

 )از كجایى(
خداى علـیم و قـدیر، بـا لطـف و رحمـت 

 .، مرا با زیباترین خلقت آفریده استخویش
 )در كجایى؟(

در جھانى گذرا و متغیّر ھستم كـھ خـداى 
در . حكیم آن را آفریده و اداره مـى كنـد

این جھان زندگى مى كنم تا با رھبرى ھـاى 
انبیاى الھـى و اوصـیاى آنـان خـود را و 
اخلاق و فضایل انسانى خود را رشد و پرورش 

ز حیات جاودان و دھم و آماده برخوردارى ا
 .نعمت ھاى بیكران اخروى گردم 

 )بھ كجایى(
بھ سوى جھان پایدار و جاویدان آخرت مى 
روم و در آن جا پاداش و جزاى ھمھ اعمالم 

مـرگ پایـان زنـدگى نیسـت . را خواھم دید
بلكھ انتقـال از زنـدگى دنیـا و سـرآغاز 

 .زندگى جدید دیگرى است 
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 جھان از دیدگاه كافران

م؟ چھ مسـئولیتى دارم؟ از كجـا من كیست
آمده ام و چھ كسـى مـرا بـھ وجـود آورده 
است؟ در كجا ھسـتم و ھـدف از آمـدنم چـھ 
بوده اسـت؟ بـھ كجـا مـى روم و سـرانجام 

 ؟... زندگى ام چھ خواھد شد؟ 
ھمان گونھ كھ گفتیم این قبیل سؤال ھـا 
براى ھر انسانى مطرح مى شود و ھر انسـان 

ش فكرى و كنجكـاوى صاحب عقل و خردى با تلا
خود مى خواھد پاسخ درست آنھا را بیابد و 

یقیناً این سؤال . وجدان خود را آرام سازد
لـیكن . ھا براى كافران ھم مطرح مـى شـود

آنھا در این باره درست فكـر نمـى كننـد، 
عقل و اندیشھ خود را درباره ایـن مسـائل 

علاقـھ . اساسى بھ خوبى بھ كار نمى گیرنـد
و ھواپرستى پرده بر بصـیرت بھ امور دنیا 

و عقلشان افكنده است لذت جـویى ھـاى بـى 
از . حساب سـرگرم و غافلشـان سـاختھ اسـت

تفكر و اندیشھ در این باره مى گریزنـد و 
گاھى ھم كھ فراغتى پیدا مى كنند و نـداى 
وجدان خود را مـى شـنوند، فـوراً خـود را 
منصرف مى سازند و حتى خـود را فریـب مـى 

و گمان، خویشتن را دل گـرم  دھند و با ظن
كـافر، پاسـخى از روى یقـین و . مى سازند

اطمینان ندارد، بلكھ بر پندار خویش چنین 
 :مى گوید

 من كیستم؟
ــان و ...  ــام انس ــھ ن ــتم ب ــوانى ھس حی

ھمانند سایر حیوانات مى خورم و مى آشامم 
و بــراى ارضــاى تمــایلات و خواســتھ ھــا و 

. روم نیازھایم بھ این طرف و آن طـرف مـى
در تأمین خواستھ ھایم از ھر قیـد و حـدى 

در مقابل وجودى برتر مسـئولیت . رھا ھستم
 .و تعھدى ندارم

 از كجا آمده ام؟
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كافر در پاسخ این سؤال بھ پندار خـویش 
یك موجود مادى ھستم، كسـى : چنین مى گوید

مرا نیافریده است، از سوى خـالقى آگـاه، 
جـود آفریده نشده ام، بر حسب تصادف بـھ و

چنان نیست كھ آفریدگارى دانا و . آمده ام
توانا و برتر، با حكمت و ھدف مرا آفریده 
باشد، در آفرینش من ھدف و آینده نگرى در 

 .كار نیست
 در كجا ھستم؟

در جھانى صرفاً مادى و بى ھدف و ناآگاه 
و در كنار موجـودات و حیوانـات و انسـان 
ھایى كھ آنھا ھم ناآگاھانـھ پدیـد آمـده 

د و ھمھ چون من بى ھدف و سرگردانند نھ ان
در آفــرینش مــن و نــھ در آفــرینش جھــان، 

 .آگاھى و ھدف در كار نبوده است
 روم؟ بھ كجا مى

بــھ ســوى بیمــارى و پیــرى و رنجــورى و 
ناتوانى و در نھایـت بـھ سـوى نـابودى و 

 .نیستى
زندگى در دیدگاه فرد كافر چنـین سـیرى 

 :دارد
از نیستى آغاز مى شود، ناآگاھانھ رشـد 
مى كند و بالا و بالاتر مـى رود تـا دوران 
كودكى را پشت سر مـى گـذارد، بـھ ھنگـام 
جوانى نشاط و توانایى بھ اوج مـى رسـد و 
. جوان بر بلندترین قلھ زندگى مـى نشـیند

اما افسوس كھ ایـن نشـاط و توانـایى زود 
 سپرى مى شود و انسان پس از مـدتى كوتـاه
بھ سوى پایین حركـت مـى كنـد و در مسـیر 
فرود و سقوط ضربھ ھا مى خورد و رنـج ھـا 
مى كشد، بیمارى ھا، گرفتـارى ھـا بـھ او 
ھجوم مى آورند، نیروى جـوانى بـھ تـدریج 
كاستھ مى شود و قواى جسمى و بدنى رو بـھ 

چشم و گوش و دست و پا ضعیف . افول مى رود
د، مى شوند و اندك اندك از كار مـى افتنـ

دوران نشاط و ھوس رانى تمـام مـى شـود و 
ــد،  ــى رس ــرا م ــودگى ف ــعف و فرس دوران ض



17 
 

وفایى مـى  فرزندان و دوستان بى مھر و بى
كنند و او را با مشكلات تنھا مـى گذارنـد 

و سرانجام بھ دره نیستى سقوط مى كند ... 
 ... .و زیر سنگ و خاك مدفون مى گردد 

 سرانجامِ زندگى در پنـدار كـافر، چنـین
وه كھ چھ . بیھوده، وحشتناك و دردآور است

كافر گمان مـى كنـد . سرانجام تاریكى است
كھ پایان كارش سقوط در دره ھولناك نیستى 

بھ ھمین جھت در ایام زندگى از یـاد . است
مرگ مى گریزد و بھ ھنگام ھجوم پرسش ھا و 
مخصوصاً درباره آینده زندگى و مرگ، با ھر 

 .ا منصرف كندوسیلھ اى مى خواھد خود ر
با لھو و لعب و ھوسرانى ھاى زشت و بـى 
حساب مى كوشد تا عقـل و ھوشـیارى وجـدان 
خــویش را خــاموش ســازد و حتــى اگــر مــدت 
. كوتاھى ھم شده اعصـابش را آرامـش بخشـد

اما مگر وجدان پرسش گر انسان و عقل كـنج 
 دارند؟ كاو او از پاسخ خواھى دست بر مى
سـتى بـراى تصور بیھودگى و نابودى و نی

كافر، بسـیار تلـخ و دردنـاك و رنـج آور 
این فكر و تصور ھمانند مار زھرآگین . است

بھ باطن جانش مرتباً نیش مى زند و زھر مى 
چـھ . ریزد و در رنج و عذابش قرار مى دھد

بھتر كھ عقل خویش را بھ كار گیرد و پاسخ 
 .ھاى درست و قانع كننده اى بیابد
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 ثمرات ایمان در زندگى

یمان بھ آفریدگار عظـیم جھـان، خـداى ا
خوب و مھربان و ایمان بھ معـاد و زنـدگى 
جاودانھ در جھـان آخـرت، بعـد از مـرگ و 
ایمان بھ نبوت و صدق پیامبران الھى، بـھ 
زندگى مؤمنان طـراوت و زیبـایى و صـفا و 

در . نورانیت و آرامشى مخصوصـى مـى بخشـد
این جا بھ برخى از ثمرات ایمان اشاره مى 

 :یمكن
 امید - ١

انسان مؤمن، بر اسـاس ایمـانى كـھ بـھ 
خداى بزرگ و صدق وعده ھاى او دارد، دلـش 
ھمواره لبریز از امید و نشـاط اسـت، بـھ 
الطاف و مھربانى ھا و رحمت ھاى بى دریـغ 

انسان مؤمن، . او پیوستھ امیدوار مى باشد
خدا را قادر و توانا و مھربان مى داند و 

مشـكلات و گرفتـارى  بھ ھمین جھت بھ ھنگام
ھا بھ او پناه مى بـرد و دسـت نیـاز بـھ 
ســویش مــى گشــاید و بــھ امــدادھاى غیبــى 

انسان مؤمن . پروردگارش چشم امید مى دوزد
براى حلّ مشكلات تـلاش مـى كنـد و اطمینـان 
. دارد كھ خدا یار و مددكار مـؤمنین اسـت

انسان مؤمن خودش را در جھان تنھـا و بـى 
كــھ ھمــواره بــھ مــددكار نمــى دانــد، بل

امــدادھاى الھــى دل گــرم و امیــدوار مــى 
یأس و ناامیدى كھ از دردناك تـرین . باشد

حالت ھاى زندگى است در قلب مؤمن جایگاھى 
ندارد، چرا مأیوس باشد؟ او بھ خداى قادر 
و دانا و مھربانى ایمـان دارد كـھ مالـك 

چرا ناامیـد باشـد؟ . تمام جھان ھستى است
رد و بـا خـدایى در او بھ خدایى ایمان دا

ارتباط است كھ منبع ھمھ قدرت ھا و تمـام 
او چنین خدایى . كمالات و ھمھ خوبى ھا است

را حامى مردمى مى داند كـھ در راه حـق و 
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درستى و عدالت و خیرخواھى تلاش مى كنند و 
بھ پیروزى نھایى آنان یقین كامـل دارد و 
ھمواره در انتظار شوق آمیزى بـھ سـر مـى 

مؤمن چون بھ مھربانى و رحمـت  انسان. برد
ــأس و  ــان دارد، ی ــى ایم ــان الھ ــى پای ب
ناامیدى از رحمت و مغفرت او را ھیچ گـاه 
بھ دل راه نمى دھـد و نـور زیبـاى امیـد 

 .ھمیشھ دلش را گرم و روشن نگاه مى دارد
اما كافر چگونھ اسـت؟ بـھ خـدا ایمـان 
ندارد كھ در سختى ھا و مشكلات بھ او پناه 

این كھ از توسـل بـھ علـل و برد، بعد از 
عوامل ظاھرى نتیجـھ اى نگرفـت در مقابـل 
مشكلات و سختى ھاى زندگى خـود را تنھـا و 
بى پناه مى بیند، مضطرب و پریشان مى شود 
و در وادى ھولناك یأس و ناامیدى سقوط مى 

ھمھ را از خود بیگانـھ مـى یابـد و . كند
خویشتن را زبـون و بیچـاره و مغلـوب مـى 

ــأ ــد و ی ــوره بین ــد خ ــدى ھمانن س و ناامی
روح و روانش را در شـكنجھ ) بیمارى جذام(

 .و عذاب دائم قرار مى دھد
 خوشبینى بھ سرانجام زندگى - ٢

مؤمن چون بھ معاد و جھان آخـرت ایمـان 
ھراسـد و بـھ سـرانجام  دارد، از مردن نمى

زندگى خوشبین اسـت، انسـان مـؤمن ایمـان 
كھ از دارد كھ با مردن نابود نمى شود، بل

 این جھان بھ جھان زیبا و جاویـدان آخـرت
منتقل مى گردد، مؤمن دنیا را مزرعھ آخرت 
مى داند و این جھان رامحل تلاش و كوشـش و 
جایگاه پرورش فضائل و كمالات انسـانى مـى 
شمرد تا لیاقت نیـل بـھ سـعادت جاویـدان 

انسـان مـؤمن دنیـا . اخروى را پیدا كنـد
مال صالح را رامحل انجام اعمال صالح و اع

در سایھ ایمـان بـھ خـدا، وسـیلھ رشـد و 
تكامل معنوى مى داند، خودش را مسئول مـى 
شمارد و مطمئن است كھ كوچك ترین اعمـالش 
بى نتیجھ نخواھد ماند و در جھان آخرت بھ 
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. پاداش و ثواب كامـل آنھـا خواھـد رسـید
مؤمن نھ تنھا از مرگ نمى ترسد بلكھ مـرگ 

بیل � و شھادت را در راه خدا و جھاد فى س
موھبتى بزرگ مى داند و با اشتیاق فراوان 
و آغوش باز آن را مى پذیرد تا بتواند در 
جوار رحمت و قرب پروردگـار مھربـان و در 
جمع ابـرار و نیكـان بـھ زنـدگى زیبـا و 

 .جاویدان اخروى ادامھ دھد
انسان مؤمن زندگى این جھـان را پـوچ و 

ى و بى ھدفى بى ھدف نمى داند و احساس پوچ
نمى كند بلكھ بھ عنوان دوران خودسـازى و 
تكمیل و پرورش نفس و كسب اسـتعداد بـراى 

بـھ . نیل بھ سعادت اخروى بھ آن مى نگـرد
ھمین جھت با كمال خـوش بینـى و نشـاط در 
پرورش نفـس خـود مـى كوشـد و بـا انجـام 
كارھاى نیك و تلاش در خدمت بھ مـردم خـود 

من نیكوكارى و انسان مؤ. را تكمیل مى كند
صداقت و امانتدارى و احسان بھ خلق خدا و 
عدالت خواھى و فداكارى و ایثـار و سـایر 
كارھاى نیك را بیھـوده نمـى دانـد بلكـھ 
اطمینان دارد كھ ھیچ یـك از ایـن كارھـا 
ضایع و بى پاداش نخواھد بود و نتیجھ ھمھ 

 .را در جھان آخرت خواھد دید
انجام اما كافر چگونھ است؟ آیا بـھ سـر

زندگى، خوش بین است؟ كافر چون بـھ معـاد 
معتقد نیست سرانجام زنـدگى را نـابودى و 
ھلاكت مى داند، زندگى را پوچ و بى ھدف مى 

بـھ پنـدار و نظـر كـافر زنـدگى . پندارد
انسان از دره نیستى آغاز مى شود، رشد مى 
كند و بالا و بالاتر مى آید كودكى را پشـت 

جـوانى بـھ قلـھ سر مى گذارد و بھ ھنگام 
نشاط و اوج توانایى مى رسد، امـا افسـوس 

پس از مدت كوتاھى دوران فرود فرا مـى  كھ
رسد، ضعف و ناتوانى و بیمارى و پیـرى از 
پى یك دیگر مى آیند و انسان از قلھ نشاط 
و توانایى فرود مـى آیـد و بـھ سراشـیبى 
سقوط مى افتد و بعد از تحمـل رنـج ھـا و 
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ا، سرانجام با قـدم شكنجھ ھا و فرسودگى ھ
ھایى لرزان بھ دره نیستى مى رسد و سـقوط 
مى كند و پیكر بیھوده اش بھ زیـر خـاك و 

چھ پایان وحشـتناك و . سنگ مدفون مى گردد
مگــر ! چــھ زنــدگى بیھــوده اى؟! دردآورى؟

وحشــتناك تــر از نیســتى و نــابودى چیــزى 
 !ھست؟

شخص كافر بھ ھنگام پیرى مشاھده مى كند 
ى سراسر عمرش بیھوده و بـى كھ تمام كارھا

ثمــر بــوده اســت و ھــر چــھ تــلاش كــرده و 
اندوختھ باید بگـذارد و بمیـرد و نـابود 

آیا بھ این زیستن مى توان خوش بـین . شود
بود؟ چنین شخصى چگونھ مى توانـد كارھـاى 
خیــر انجــام دھــد؟ بــراى كــھ؟ و بــھ چــھ 
منظورى؟ او كھ بـھ ثـواب و عقـاب اخـروى 

میـدى خـوبى كنـد؟ ایمان ندارد، بھ چـھ ا
فــداكارى و ایثــار و شــھادت بــراى چنــین 
افرادى چگونـھ مـى توانـد توجیـھ صـحیحى 

 داشتھ باشد؟
بھ ھمین جھت، كافر ھمـواره از مـرگ در 
بیم و اضطراب است و حاضر نیست درباره آن 
بھ درستى بیندیشد، زیرا ھر لحظھ، اندیشھ 
درباره مرگ كھ بھ پنـدار او نیسـتى اسـت 

 .دھا ضربھ شلاق دردناكتر استبراى او از ص
 شناخت وظیفھ - ٣

فردى، (انسان، پیوستھ با مسائل مختلفى 
مواجھ مـى ...) اجتماعى، اخلاقى، سیاسى و 

شود كھ ناچار است در قبـال آنھـا موضـعى 
انتخاب كند و عكس العمل مناسـبى از خـود 
نشان دھد، اگر بھ دین و عقیده اى ایمـان 

را از آن  راســخ داشــتھ باشــد، وظیفــھ اش
مكتب مى گیرد، تكلیفش روشن است و تردیـد 
و سرگردانى ندارد، امـا اگـر بـھ مكتبـى 
ایمان نداشتھ باشد در انجام وظیفھ مـردّد 
و سرگردان خواھد بود و ھمـواره بـھ ایـن 

 .طرف و آن طرف كشیده خواھد شد
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و ) بنـدگىِ محـض(از تعبّـد : انسان مؤمن
ف و تسلیم خاصى برخوردار اسـت، راه و ھـد

موضع گیرى ھاى خود را از خدا و پیامبران 
او گرفتھ و برنامھ مخصوصى را تعقیـب مـى 
كند و در برابر ھر حادثھ جدید، وظیفھ اش 

مى گیـرد و ) برنامھ الھى(را از دین خدا 
با خوش بینى و دل گرمـى و از روى میـل و 
رغبت ایفاى وظیفھ مى كند و چون بھ راه و 

مان دارد، در راه ھدف برگزیده اش كاملا ای
ایفاى وظیفھ اش فداكارى مى كند و با میل 
. و رغبت بـھ اسـتقبال شـھادت مـى شـتابد

انسان مؤمن خودش و ھمـھ جھـان را مملـوك 
خدا مى داند و عقیده دارد كھ خداى متعال 
چون بھ سعادت و كمال انسان عنایت داشتھ، 

او را بــھ وســیلھ ) دیــن(برنامــھ ســعادت 
تھ و در اختیارش قرار پیامبران ارسال داش

انسـان مـؤمن ایمـان دارد كـھ . داده است
پیروى از احكام و قوانین دیـن او را بـھ 

خـودش را . سعادت واقعى نائل مـى گردانـد
مختار و مسئول آینده خویش مى شناسد و با 
كمال اطمینان و بدون تردید و تحیّـر و از 
روى بصــیرت بــھ وظیفــھ اش كــھ از دیــن و 

 .مى كند مكتبش گرفتھ عمل
اما شخص كافر چگونھ اسـت؟ چـون حـق را 

ایمان ندارد، ھمیشـھ  نپذیرفتھ و بھ دینى
سرگردان و مردد است، نمى داند چـھ راھـى 
راانتخاب كند و بھ چھ طریقى برود، اسـیر 
. تمایلات و خواستھ ھاى نفسانى خـویش اسـت

گاھى بھ این سو و گاھى بھ آن سـو كشـیده 
كند و ھر كارى مى شود ھر طریق را انتخاب 

را شروع نماید بھ یقین نمى داند كـھ بـھ 
 صلاح او است یا بھ زیانش؟

براى تأمین سعادت واقعى خود نمى تواند 
ھدف روشنى برگزیند و دنبال كند بھ راه و 
ھدف مـورد اعتمـادى پـاى بنـد نیسـت تـا 
اضطراب خاطر نداشتھ باشد و بھ ھمین جھـت 

مـى ھر روز بھ سویى جذب مـى شـود و در دا
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گرفتار مـى گـردد، چـون وظیفـھ اش را از 
پیامبران نمى گیرد ھر كسى بـرایش تعیـین 

چون تسـلیم خـدا و دیـن . وظیفھ مى نماید
خدا نشده مكاتیـب دیگـر او را فریـب مـى 
دھند و چـون رھبـرى راسـتین پیـامبران و 
اولیاى الھى را نپذیرفتھ بھ دام شـیادان 

 .فریب كار و دروغ زن گرفتار مى شود
 آرامش - ٤

انسان مؤمن، خداى خویش را شناختھ و بھ 
علم و قـدرت و لطـف و مھربـانى او كـاملا 

خداى خوب و مھربان را مالـك . ایمان دارد
تمام جھان ھستى مى داند و قـدرت و اراده 

خـدا را . اش را در ھمھ جا نافذ مى بینـد
در ھمھ جا حاضر و نـاظر و بـھ ھمـھ چیـز 

ر دارد كـھ آگاه مى داند، انسان مؤمن باو
خداخیر و صـلاح بنـدگانش را مـى خواھـد و 
رحمان و رحیم است و فیضش را ھیچ گـاه از 

بھ ھمـین جھـت از . آنھا دریغ نخواھد كرد
ــطراب و  ــت، اض ــوردار اس ــب برخ ــش قل آرام
نگرانى ندارد، دلش بھ یاد خدا و ھمـواره 

انسـان مـؤمن، . و الفـت دارد با او انـس
یقین دارد كشتى وجودش را بھ خدا سپرده و 

كھ با ھـدایت و رھبـرى او از میـان ھمـھ 
گرداب ھا و امواج ھول انگیز و طوفان ھـا 
مى گذرد و نجات مى یابد و بـھ سـر منـزل 

 .مقصود و ساحل سعادت خواھد رسید
انسان مؤمن، ھدف از زنـدگى و راه نیـل 
بھ ھدف را شناختھ و اطمینان دارد كھ بـا 
پیمودن آن طریق بھ مقصد نھـایى و سـعادت 

لـذا آرام اسـت و از . ابدى خواھـد رسـید
چـرا آرامـش . آرامشى عمیق برخوردار اسـت

نداشتھ باشد؟ با این كھ او خدا را دارد، 
ست خدایى كھ منبع تمام خیرات و خوبى ھا ا

بـا ! چرا اضطراب و نگرانى داشـتھ باشـد؟
این كھ او یقین دارد كھ از كمك ھاى غیبى 
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پروردگارش برخـوردار اسـت و تنھـا و بـى 
 .یاور نخواھد ماند

اما كـافر چگونـھ اسـت؟ در بیـنش شـخص 
كافر، جھان و حوادث آن بھ منزلھ دریـایى 
است متلاطم و طوفانى كھ امواج بلا و رنج و 

حملھ مى كنند، نـھ كشـتى  مصیبت از ھر سو
نجاتى ھست و نھ نجات دھنده آگاه و خبیـر 
و دل سوزى، حوادث جھان در نگاه او از یك 

كافر . دیگر بیگانھ و بى ھدف و سرگردانند
خودش را در این دریاى طوفـانى نـاتوان و 
بى پناه مشاھده مى كند كھ از ھر سو مورد 
ھجوم امواج مى باشد، شناگر خستھ اى اسـت 

نجـات دھنـده دلسـوز و توانـایى نمـى كھ 
شناسد، از خیزش ھر موجى بھ خود مى لـرزد 
و ھر صدایى را صداى دشمن مى پنـدارد بـھ 
چیزى نمـى توانـد دل گـرم و آرام باشـد، 

در صورتى كھ ھمھ را در معرض تلف ! چگونھ؟
 .و ھلاكت مى داند

چگونھ مى تواند آرامش داشتھ باشـد؟ در 
غم ھا و غصھ ھا، صورتى كھ اعماق قلبش از 

شكست ھا و ناكامى ھا، دشمنى ھـا و كینـھ 
توزى ھا، ترس از بیمـارى ھـا و تنگدسـتى 
ھا، بى تفاوتى ھا و بى مھرى ھا، تـرس از 

كافر چگونھ . انباشتھ است... پیرى و مرگ 
مى تواند آرامش داشتھ باشد؟ او كھ بـراى 
خودش در این جھان پناھگاه نیرومنـد و دل 

تـا بـھ وى دل ببنـدد و  سوزى را نیافتـھ
 .بدین وسیلھ قلب پریشانش را آرام سازد

كــافر، چــون از عقیــده حــق و اســتوارى 
برخوردار نیست، بـراى زنـدگى خـویش ھـدف 
درست و ثابتى ھم ندارد تـا در راه آن در 

او كـھ وجـود . تلاشى پى گیر و مستمر باشد
خود و حوادث جھان را بیھوده و بى ھدف مى 

توانـد ھـدف ثابـت ارزش پندارد چگونھ مى 
مندى را برگزیند؟ او كھ سرانجامى ھمـراه 
بــا ھلاكــت و نــابودى محــض در پــیش دارد، 
. چگونھ مـى توانـد دل گـرم و آرام باشـد
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كافر چون بھ جھـان آخـرت ایمـان نـدارد، 
آینده خویش را تاریك مى بینـد، از تصـور 
مرگ بھ خود مى لرزد و پیوستھ در اضـطراب 

 .بھ سر مى برد
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 صبر و استقامت - ٥

ــكلات و  ــا مش ــدگى ب ــول زن ــان در ط انس
گرفتارى ھا، رنج ھـا و مصـائب، محرومیـت 
ھا، ناكامى ھا، بیمارى ھا، ناتوانى ھا و 

مواجھ مى گردد، كھ چگونگى برخورد با ... 
آنھا در زندگى انسـان تـأثیر بـھ سـزایى 

پاره اى از این حـوادث قابـل پـیش . دارد
ادثى ھم كـھ رخ گیرى ھستند و بعضى نھ، حو

مى دھند بعضى قابل علاج اند و برخى نـھ و 
در تمام ایـن مراحـل و در برخـورد آنھـا 

 .انسان مؤمن با كافر یك سان نخواھد بود
انسان مؤمن با استمداد از نیروى ایمان 
و استفاده از رھنمودھاى پیامبران، بھتـر 
از دیگران مى تواند از وقوع حوادث قابـل 

ــوگیرى ــرى، جل ــیش گی ــداد  پ ــد و از تع كن
ھـم چنـین انسـان مـؤمن . رویدادھا بكاھد

نسبت بھ حوادثى كـھ بـھ وقـوع پیوسـتھ و 
قابل علاج است با استمداد از نیروى لایزال 
الھى و امید بھ تأییدات غیبى و با صبر و 
بردبارى، بھتر در حل مشكلات و عـلاج آنھـا 
تلاش و جدیت مى كند و بدین وسیلھ بھتر از 

واند بر مشكلات و گرفتارى ھـا دیگران مى ت
 .فایق آید

انسان مؤمن چون ھدفى روشن و انگیزه اى 
الھى دارد و در ھمھ حال بھ عنوان انجـام 
وظیفھ تلاش مى كند، بھتـر از دیگـران مـى 
تواند در برابر مشكلات، پایدارى و مقاومت 
كند و براى حل آنھا بكوشـد، در ایـن راه 

ننـد كـوه از ھیچ نیرویى نمى ھراسد و ھما
 .استوار خواھد بود

در مورد حوادثى كـھ معمـولا قابـل پـیش 
گیرى نیستند، برخورد انسان مـؤمن چگونـھ 
است؟ معمولا حوادثى مانند پیـرى، بیمـارى 
ھاى غیر قابل علاج، تصادفات، حـوادث غیـر 
قابل پیش بینى، مرگ ناگھانى عزیزان وجود 
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دارند، ایمان مذھبى انسـان را در برابـر 
ل دشوارى ھا پایدار و مقـاوم مـى این قبی

سازد، آن قدر انسان مؤمن در برابـر ایـن 
گونھ حوادث پر تحمل و مقاوم است كھ گویى 
. با حادثھ شیرین و لذت بخشى روبـھ روسـت

انسان مؤمن مى داند كھ حـوادث جھـان بـى 
حساب و بى برنامھ نیسـت و در صـورتى كـھ 
انسان در طریـق ایفـاى وظیفـھ باشـد مـى 

ز ھمھ حوادث تلـخ و شـیرین بـراى تواند ا
تكمیل نفس و فضائل اخلاقى و نیل بھ سعادت 

انسان مـؤمن در عـین . اخروى استفاده كند
تلاش و كوشش براى انجام وظیفھ در برخـورد 
با حوادث، آرامش دارد و بھ آن چھ خدا مى 
خواھد راضى و صبور است و معتقد اسـت كـھ 

وجـب این صبر و رضا ھمراه با سعى و تلاش م
پرورش نفس و رشد فضائل نفسانى او خواھـد 
شد و ھیچ زیانى متوجـھ او نخواھـد گشـت، 
چرا كھ پاداشِ صبر و رضا و سعى و تلاش خود 
ــان آخــرت از ســوى پروردگــار  را در جھ

 .مھربانش دریافت خواھد نمود
بھ سبب ھمین ایمان و نگرش و بینش اسـت 
كھ انسان مؤمن از حوادث و مشـكلات زنـدگى 

غوش باز استقبال مى كنـد، ھـیچ گـاه با آ
ــدارتر و  ــد و پای ــى كن ــزع نم ــزع و ف ج
استوارتر از كوه براى مقابلھ و حل آنھـا 

 .تا آن جا كھ مى تواند مى كوشد
انسـان مـؤمن بـر اسـاس : بھ طور خلاصـھ

ایمانش بھ خدا و بھ جھان آخرت و ایمـانش 
بھ صدق پیامبران الھى و اخذ برنامھ ھـاى 

بران و اوصیاى آنـان از زندگى اش از پیام
 :مزایاى زیر برخوردار است

بر ھوس ھا و تمنیّـات نفسـانى خـود  - ١
مسلّط است و كنترل دارد و صبور اسـت لـذا 
از كارھایى كھ موجب شكست و ذلت و بدبختى 

 .او مى شود، جدّاً اجتناب مى كند
با اعتمادى كھ بھ یـارى پروردگـار  - ٢

ر مسـیر جھان و نصرت ھاى غیبـى او دارد د
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انجام وظیفھ و سعى و تلاش، صبور است و با 
پشت كار و ھمت از وقوع حوادث قابـل پـیش 

 .گیرى، جلوگیرى مى نماید
با صبر و پایدارى كامل بھ مبـارزه  - ٣

با حوادث مى پردازد و در حل و رفع آنھـا 
 .كوشا و جدى است

در برابر حوادث و مصیبت ھاى سنگین  - ٤
مش درونـى خـود را خود را نمى بازد و آرا

از دست نمى دھد و بھ سبب خشـنودى خـدا و 
 .تقرب بھ او صبر و استقامت مى كند

 اما كافر چگونھ است؟
شخص كافر چگونھ مى تواند از چنان صـبر 
و مقاومتى برخوردار باشد؟ در صـورتى كـھ 
از میوه ھاى درخت بلنـد ایمـان بھـره اى 
ندارد كافر اسیر خواستھ ھا و تمایلات پست 

فسانى است و این ھوس ھا ھر سـاعت او را ن
كافر در برابر تمـایلات . بھ سویى مى كشند

نفسانى خود زبون و ذلیل است و نمى تواند 
بھ درستى آنھا را تعدیل كند و از انحراف 

كـافر در طریـق مبـارزه بـا . مصون بدارد
مشكلات و گرفتارى ھا نقطھ اتكـایى نـدارد 

نـد بـھ تا بتواند پایـدارى و اسـتقامت ك
ھمین جھت در برخورد با مشكلات و گرفتـارى 
ھا استقامت و پایدارى خود را از دست مـى 
. دھد و از نیل بھ ھـدف مـأیوس مـى گـردد

كافر در برابـر حـوادثِ غیـر قابـل عـلاج، 
مانند پیرى و برخى بیمـارى ھـا و نزدیـك 
شدن مرگ یا مـرگ عزیـزان و از دسـت دادن 

را از  اموال، نیروى پایدارى و صـبر خـود
دست مى دھد و راه چاره را بر خود مسـدود 
مى بیند و در غم و غصھ فرو مى رود و بـھ 

لذا كـافر از رخـداد . جزع و فزعْ مى افتد
این گونھ حوادث جداً نگران و بیزار اسـت، 

 .ولى كارى از او ساختھ نیست
شخص كافر كھ در زنـدگى ھـدفى جـز لـذت 
جویى ھاى پسـت و كامیـابى ھـاى دنیـوى و 

نـدارد، ... وردن و نوشـیدن و خوابیـدن خ
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چگونھ مى تواند در برابر حوادث و مشـكلات 
و مصیبت ھا كھ این زندگى را بـر ھـم مـى 

 زند پایدارى و استقامت كند؟
 سلامت جسم و جان - ٦

انسان مؤمن چون از روى بصیرت قدم برمى 
دارد و كارھاى خود را بر اساس یقـین بـھ 

ام مـى دھـد خدا و صدق وعده ھـاى او انجـ
بھتر از دیگران آرامش روحى دارد و كمتـر 
بھ بیمارى ھاى روانى گرفتار مى شود، خود 
را نمى بازد و نگرانى و پریشـانى را بـھ 
دل راه نمى دھد و در نتیجھ، از ابتلاى بھ 
پاره اى از بیمارى ھـاى جسـمانى ھـم كـھ 
معلول بیمارى ھاى روانـى ھسـتند نیـز در 

ویت ایمان و توجـھ با تق. امان خواھد بود
بھ ارزش ھاى ایمانى معالجھ افـراد مـؤمن 
ھم زودتر و بھتر امكان پـذیر مـى باشـد، 
زیرا روح و جسم در یكدیگر تأثیر متقابـل 

 .دارند
بھ علاوه، مؤمن چون بھ رھنمودھاى متـین 
پیامبران الھى در مورد بھداشت تن و روان 
دست رسى دارد و بھ درستى شان باور دارد، 

ا بھ كار مى بـرد و از ایـن طریـق آنھا ر
سلامت بھترِ جسم و روان خود را تـأمین مـى 

 .نماید
اما شخص كافر چگونھ است؟ كافر چـون از 
ایمان بھ خداوند دانا و توانا برخـوردار 
نیست و وجود خودش و ھمھ جھان را بیھـوده 
و بى ھدف مى پندارد، احسـاس پـوچى و بـى 

جھت از ھدفى و سرگردانى مى كند، بھ ھمین 
ثبات و آرامش روحى برخوردار نیست و كوچك 
ترین حادثھ اى مى تواند یأس و نگرانـى و 
ــازد و  ــتولى س ــودش مس ــر وج ــطراب را ب اض
بیمارى ھا و عوارضـى را در بـدنش ایجـاد 

ھم چنین ممكن است ضعف روحـى، حالـت . كند
جنایت و گناه را در او پدید آورد تا بـھ 

درونى خود  این وسیلھ بر نگرانى و اضطراب
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كافر بیشـتر از مـؤمنین در . سرپوش گذارد
ــى و  ــى و نگران ــاى روان ــارى ھ ــرض بیم مع
اضطراب درونى و ابتلا بھ بیمارى ھـاى تـن 

 .روانى خواھد بود
بھ علاوه، بھ رھنمودى كھ متكى بھ پیـام 
متین الھى باشد، در مورد بھداشـت جسـم و 
جان باور ندارد و بـھ آداب بسـیار مفیـد 

مؤمنان بھ آنھا عمل مى كنند،  بھداشتى كھ
ایمان ندارند، لذا زودتر توان برخورد با 
مسائل و مشكلات را از دست مى دھد و بیشتر 
بھ امراض روانى و یا روان تنى مبـتلا مـى 

 .گردد
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 ضرورت انتخاب یك جھان بینى صحیح

ــیار  ــوغ دوران بس ــوانى و بل دوران نوج
حساس و سرنوشت سازى اسـت، در ایـن دوران 

در ایـن . ویى زندگى از نو آغاز مى شـودگ
مرحلھ، نیروى تعقل و تفكر انسـان شـكوفا 
مى گردد و آینده انسان پایـھ گـذارى مـى 
شود و جوان باید در این دوران حساس براى 
آینده اش تصـمیم بگیـرد و برنامـھ ریـزى 

از دست دادن چنین فرصت گران بھایى، . كند
زیان ھاى غیـر قابـل جبرانـى بـھ دنبـال 
دارد، زیرا فرصت مـى گـذرد و عمـر رفتـھ 

 .دوباره باز نمى گردد
انسان موجودى عاقل و اندیشـمند اسـت و 
نمى تواند ھماننـد حیوانـات صـرفاً پیـرو 
غرائز و خواستھ ھاى نفسانى باشـد، بایـد 
از نیروى عقل استفاده كند و وظیفھ خـویش 
را در این جھـان مشـخص سـازد، بایـد راه 

سعادت حقیقـى خـویش را انسانیت و نیل بھ 
ــد ــال كن ــد و دنب ــل و . بیاب ــان عاق انس

اندیشمند فرصت گران بھاى عمر را بیھـوده 
از دست نمى دھد بلكھ دو چیز را براى خود 
ضرورى ترین نیازھا مى شمارد و بـراى بـھ 

سیسـتم فكـرى : دست آوردن آنھا مـى كوشـد
 .صحیح و برنامھ منسجم و حساب شده

ــ ــت ب ــن فرص ــد از ای ــوان بای ــوبى ج ھ خ
استفاده كند، ھدف واقعى زندگى را بشناسد 
و بــراى آینــده خــود تصــمیم بگیــرد، راه 
سعادت واقعى خود را بیابد و با آگـاھى و 
بصیرت كامـل در آن قـدم بگـذارد و بـراى 

 .رسیدن بھ مقصد تلاش كند
اما روشن است كھ انتخاب برنامھ منسـجم 
و حساب شده و راه سعادت، تـابعِ عقیـده و 

ھر انسانى بر طبـق . بینى انسان استجھان 
شناخت و برداشتى كھ از جھان ھسـتى دارد، 
ھدف زندگى و مسیر خود را تعیین مى كند و 



32 
 

براى آینده اش تصمیم مى گیـرد و برنامـھ 
ھر چھ شناخت مـا از مسـائل . ریزى مى كند

اساسى جھان ھسـتى كامـل تـر و صـحیح تـر 
باشد، بھتـر مـى تـوانیم ھـدف زنـدگى را 

سیم و براى وصول بھ آن برنامھ ریـزى بشنا
بر عكس اگـر شـناخت مـا از مسـائل . كنیم

غلط باشد و ) جھان بینى(اساسى جھان ھستى 
بھ عقاید باطلى معتقد باشیم، در انتخـاب 
ھدف و راه و برنامھ نیز دچار لغزش و خطا 
خواھیم شد و در وادى ھاى ھلاكت ابدى سقوط 

 .خواھیم كرد
یـھ ھـاى عقایـد و بنابراین، تحكـیمِ پا

انتخاب یك جھان بینى درست، نخستین ضرورت 
براى یك انسان اندیشمند اسـت، بـراى ھـر 
انسان خردمندى ضرورت دارد كھ در نخسـتین 
مراحل زندگى در ایام جوانى آگاھانـھ بـھ 
تحكیم باورھاى خویش بپردازد و با استدلال 
و برھان، پایھ ھاى عقاید خود را اسـتوار 

ســـیلھ خویشـــتن را از ســـازد و بـــدین و
سرگردانى و تحیر و پیمـودن راھھـاى غلـط 

 .رھایى بخشد
اصولا تحقیق و كنج كاوى در كشـف اسـرار 
جھان ھستى، براى عقل اندیشھ گـر انسـان، 

چگونھ انسان مى تواند از . امرى فطرى است
این خواست طبیعى و فطرى خود صرف نظر كند 

 و چراغ عقل خود را خاموش سازد؟
صورت امتیازش بر سایر حیوانـات در این 

 چھ خواھد بود؟
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 جھان بینى یعنى چھ؟

شناخت و تصورى كھ انسان از جھان ھسـتى 
بــھ ; شــود نامیــده مى» جھــان بینــى«دارد 

عبارت دیگر، جھـان بینـى مجموعـھ مسـائل 
بنیادى و اساسى است كھ در بُعد اندیشھ بھ 

 :دھد این قبیل سؤال ھا پاسخ مى
بھ خود بھ وجود آمده  آیا این جھان خود

است یا ذاتى برتر آن را آفریـده و اداره 
مــى كنــد؟ اگــر آفریــدگارى دارد، وجــودش 
ــدف از  ــفاتى دارد؟ ھ ــت؟ چــھ ص ــھ اس چگون
آفرینش انسان و جھان چیسـت؟ آیـا زنـدگى 
انسان در این جھان پایان مـى یابـد؟ یـا 
این كھ جھان دیگرى جھان آخـرت ھسـت، كـھ 

جـا انتقـال مـى  انسان بعد از مرگ بھ آن
یابد تا نتیجـھ اعمـال و رفتـار خـود را 
بیابد؟ جھان آخـرت، بھشـت و دوزخ چگونـھ 
اســت؟ انســان چگونــھ موجــودى اســت و چــھ 
استعدادھایى در وجودش نھـاده شـده اسـت؟ 
آیا انسان در این جھان وظیفھ و مسئولیتى 

 ؟... دارد 
آیا انسان مى تواند براى تأمین سـعادت 

یش برنامھ كاملى تنظـیم دنیوى و اخروى خو
كند؟ یا این كھ ضرورتاً باید از رھنمودھا 
و برنامھ ھاى پیامبران كھ بھ وسیلھ وحـى 
با آفریدگار جھان ارتباط دارند اسـتفاده 
نماید؟ پیامبران چھ افرادى بـوده انـد و 

 ؟... چھ ویژگى ھایى داشتھ اند؟ و 
آیا براى حفظ و نگھدارى و اجراى صـحیح 

ین شرع و براى رھبرى امـت و احكام و قوان
حفظ نظام اجتماعى و برقرار ساختن عـدالت 
در جامعھ و براى تـداوم راه انبیـا، بـھ 
شخص آگـاه و توانـایى كـھ صـلاحیت او بـھ 
وسیلھ پیامبر و از جانب خدا تأییـد شـده 

 باشد، نیازى ھست؟
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پاسخ افراد بھ این گونھ سـؤال ھـا یـك 
و  سان نیست، بلكھ ھر گروھـى طبـق عقیـده

جھان بینى خاص خـود جـواب ھـایى خواھنـد 
مجموعھ پاسخ ھاى آنھا یك نظام فكرى . داد

را تشكیل مى دھد كھ جھان بینى نامیده مى 
 .شود

 )٨(ایدئولوژى یعنى چھ؟ 
بعد از انتخـاب جھـان بینـى نوبـت بـھ 

ایدئولوژى اصطلاحاً بـھ . ایدئولوژى مى رسد
یك برنامھ منسجم و ھدف دار و یك خط مشـى 

ى براى زندگى و یك نظام فكرى كھ وظیفھ كل
انسان را مشخص و معین مى سازد، اطلاق مـى 

 .شود
بھ منزلھ » جھان بینى«بنابراین اصطلاح، 

رو » ایـدئولوژى«زیر بنا و شالوده است و 
بنا و محصول یعنى انتخاب یـك ایـدئولوژى 
توقف دارد بر انتخاب یك جھـان بینـى، در 

بینش كلى نسبت حقیقت جھان بینى شناخت یا 
لـیكن ایـدئولوژى ; مـى باشـد» ھسـتى«بھ 

شناخت و آشـنایى بـا وظـایف و بایـدھا و 
 .نبایدھا و ارزش ھاست

پاسخ ھایى كھ بھ ایـن قبیـل سـؤال ھـا 
داده مى شود اصطلاحاً ایدئولوژى نامیده مى 

 :شود
ــھ  ــت؟ چ ــان چیس ــن جھ ــا در ای ــھ م وظیف
مسئولیتى داریـم؟ سـعادت و كمـال واقعـى 

چھ كارھایى اسـت؟ چـھ كارھـایى  انسان در
 ؟... خوب و چھ كارھایى بد است؟ و 

خیرات بشـر در چـھ چیزھـایى اسـت؟ چـھ 
ــھ  ــیم و چ ــام دھ ــد انج ــایى را بای كارھ

 ؟... كارھایى را باید ترك كنیم؟ 
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 ضرورت تحقیق و پاسخ طلبى

بــراى ھمــھ جوانــان كــنج كــاو و دانــش 
آموزان و دانش جویان حقیقـت طلـب، چنـین 

ایى مطرح شـده و مـى شـود و پاسـخ سؤال ھ
جوانى دوران كنج كـاوى . شایستھ مى طلبند

و تحقیق و پرسش گـرى و ھنگامـھ شـكوفایىِ 
عقل و اندیشـھ و مرحلـھ تحصـیل ایمـان و 
عقیده است، از ایـن رو لازم اسـت در ایـن 
دوران، شناخت صحیحى از جھان داشتھ و بـھ 
تحكیم عقاید خویش بپردازید، بیندیشـید و 

ق كنید و براى ھر یـك از سـؤال ھـاى تحقی
 .مذكور، پاسخ یقین آور بیابید

بنابراین، تھیھ یك جھان بینـى صـحیح و 
قاطع و یك ایدئولوژى روشن و متین از ھـر 

چـون شـما . چیزى براى شما ضرورى تر اسـت
عاقل و اندیشمند ھستید و عقل كنج كـاو و 
پژوھش گر شما اجازه نمى دھد كھ از كنـار 

بنیادى بگذرید، سطحى گذشتن از این مسائل 
این مسائل بنیادى، انسان را بھ دلھـره و 
اضطراب و زندگى را بھ پرتگاه مھیب پـوچى 

 .و سرگردانى مى كشاند
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 اصول جھان بینى

بھ سؤال ھایى كـھ در بحـث جھـان بینـى 
مطرح شد دوباره بنگرید، مى توان آن سؤال 
ھا و نظایر آنھا را بھ چھار دستھ تقسـیم 

 :كرد
سؤال ھاى مربوط بـھ مبـدأ ھسـتى و  - ١

آفریدگار جھان و صفات او، كـھ ایـن بحـث 
 .نامیده مى شود» خداشناسى«

سؤال ھاى مربوط بھ آینده انسـان و  - ٢
گفتـھ » معادشناسـى«زندگى بعد از مرگ كھ 

 .مى شود
سؤال ھاى مربوط بھ نیاز انسان بـھ  - ٣

یك برنامھ منسجم و نیاز بـھ پیـامبران و 
یاز بھ رھبرى و رھنمودھاى آنان كھ نبوت ن

 .نامیده مى شود» پیامبرشناسى«یا 
پرسش ھاى مربوط بھ نیاز انسان بـھ  - ٤

رھبــران الھــى كــھ وجودشــان بــراى اداره 
عادلانھ اجتمـاع و حفـظ و اجـراى قـوانین 
آسمانى و ھدایت انسان ھـا بـھ سـوى خـدا 

نـام » امام شناسى«ضرورى است كھ این بحث 
 .دارد
سؤال ھاى مربوط بـھ برنامـھ ھـا و  - ٥

تكالیف و مسـئولیت ھـاى دینـى كـھ توسـط 
 .پیامبران فرستاده شده است
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 خداجویى

تا آن جا كھ تاریخ نشان مـى دھـد و در 
حفارى ھا و تحقیقات باستان شناسى بھ دست 
آمده است انسان ھاى گذشتھ و حتـى انسـان 

بـھ (ھاى قبل از تاریخ نیز با ذاتى برتر 
آشنا بوده و در ) خدا یا ھر نام دیگرنام 

برابر او كرنش و عبادت مـى كـرده انـد و 
براى رضاى او مراسمى را انجـام مـى داده 

 .اند
اكنون این سؤال پیش مى آید كھ بشـر در 
آغاز چگونھ متوجھ خدا شد؟ چھ انگیـزه اى 
او را بھ فكر خداپرستى انداخت؟ چھ عاملى 

فریدگارى او را رھنمون شد كھ براى جھان آ
جست جو كند؟ منشـأ و ریشـھ ایـن اندیشـھ 
چیست؟ اصولا چھ عاملى باعث شد كـھ انسـان 
بھ فكر خدا و خداپرستى بیفتـد و در ایـن 

 باره بیندیشد؟
با كمى دقت پاسخ این سؤال را مى تـوان 

در انسـان غریـزه اى بـھ نـام : پیدا كرد
وجـود دارد، بشـر از » علـت جـویى«غریزه 

را مـى شـناختھ و » لیتع«نخستین روزگار، 
براى ھر پدیـده و ھـر موجـود نیازمنـدى، 
علتى جستجو مى كرده است، اگرگرسنھ مى شد 
دنبال غذا مى رفت، زیـرا غـذا خـوردن را 

اگـر . علت و عامل رفع گرسنگى مـى دانسـت
تشنھ مى شد براى رفع عطش بھ سراغ آب مـى 
. رفت، چون آب را علت رفع تشنگى مى دانست

از پشت دیوار مى شنید یقین اگر صدایى را 
داشت كھ صدا علتى دارد و در صـدد یـافتن 

اگر بیمار مى شد بیمارى . علتش بر مى آمد
خویش را نتیجھ علت و عاملى مـى دانسـت و 

براى رفع سرما بـھ . بھ فكر علاج مى افتاد
چـون حـرارت را علـت . حرارت پناه مى برد

 .برطرف شدن سرما مى دانست
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كــاوى در نھــاد ھــر علــت جــویى و كــنج 
ھر انسانى ھمـواره در . انسانى نھفتھ است

تلاش است كھ از علل پدیده ھا آگاه گـردد، 
چرا و بـھ چـھ «لذا در مورد ھر پدیده اى 

وى ھمـواره مـى . را مطرح مـى كنـد» علتى
كوشد تا براى حس كنج كاو و علت جوى خود، 

 .پاسخ درست و قانع كننده اى بھ دست آورد
است و این غریـزه » علت جو«انسان ذاتاً 

. را نمى تواند از دست بدھد و فراموش كند
ھمھ انسان ھا از جملھ انسان ھاى نخسـتین 
. از این غریزه طبیعى برخوردار بوده انـد

انسان در این جھان مى زیستھ و با حـوادث 
و رویدادھاى شگفت آور آن روبـھ رو بـوده 
است، توالى مـنظم شـب و روز، تابسـتان و 

ــتان ــید و زمس ــاه و خورش ــنظم م ــت م ، حرك
ستارگان، عجایب و شگفتى ھـاى حیوانـات و 
گیاھان، كوه ھاى مرتفع و دریاھاى وسیع و 

این ھمھ را بھ چشـم مـى ... آب ھاى جارى 
دیده و بھ اندیشھ و تفكر مى افتـاده كـھ 

این جھان چیست و پدیـد آورنـده آن » علت«
كیست؟ ناچار این جھانِ منظم علتـى دارد و 

یدگار دانا و توانـایى آن را آفریـده آفر
 .است و اداره مى كند

بھ این ترتیب، انسان ھاى نخستین ھم با 
خدا آشـنا شـدند و بـھ وجـود او اعتـراف 
نمودند و در برابر قـدرت و عظمـتش خاضـع 

و در یـك كـلام، خـداجویى در فطـرت . شدند
 .انسان نھاده شده است

گرچھ گروھى بھ اشـتباه افتادنـد و بـھ 
ش معبودھاى دروغین مشغول گشتند و بھ پرست

تدریج بت پرستى و خورشـید پرسـتى و مـاه 
... پرستى و آتش پرسـتى و سـتاره پرسـتى 

 .نیز در بین مردم پیدا شد
ولى پیدایش معبودھاى دروغین نیـز خـود 
شاھدى است بر این كـھ انسـان بـھ واسـطھ 
غریزه علت جویى خویش توجھ داشتھ كھ براى 

علتـى لازم اسـت، ولـى در اداره این جھان 
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برخى موارد اشتباه كرده مصـادیق دروغـین 
ــدگار حقیقــى  ــت و آفری ــوان عل ــھ عن را ب
پنداشتھ و بھ پرستش آنھا اشتغال ورزیـده 

 .است
انسـان بـھ وسـیلھ : كوتاه سخن این كـھ

كھ در نھادش نھفتھ است » علت جویى«غریزه 
براى مجموع موجودات و پدیده ھـاى جھـان، 

ى كرده و بھ این ترتیـب بـا علتى جستجو م
موجودات » علت حقیقى«خداى جھان آفرین كھ 

نیازمند و پدیده ھاى جھان است آشنا گشتھ 
و بــھ وجــودش پــى بــرده و بــھ پرســتش او 

 .برخاستھ است
داند  قرآن نیز خداجویى را امرى فطرى مى

 :گوید و مى
اگر از آنان بپرسى كھ آسمانھا و زمـین 

دھند خداى عزیز  مىرا چھ كسى آفریده پاسخ 
 )٩. (و دانا
 :فرماید و مى

و اگر از آنان سؤال كنـى كـھ چـھ كسـى 
آسمانھا و زمـین را آفریـده و خورشـید و 

خدا، پس چرا : گویند ماه را مسخر كرده؟ مى
 )١٠(بندند؟  دروغ مى
 :فرماید باز مى

و اگر از آنان سـؤال كنـى چـھ كسـى از 
 كنـد و زمـین را بـھ آسمان باران نازل مى

بـھ . خدا: گویند كند؟ مى وسیلھ آن زنده مى
سپاس مال خدا اسـت ولـى اكثـر : آنان بگو

 )١١(. اندیشند آنان خوب نمى
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 برھانھاى اثبات وجود خدا

 
 خداشناسى در قرآن كریم

قرآن كریم براى اثبـات وجـود خـدا، از 
راه ھاى گوناگون و گاه از ساده ترین راه 

ھم زیباست راھى كھ ; ھا استفاده كرده است
ایـن . و ھم براى ھمگان قابل فھم مى باشد

شیوه ھمانند برھان ھاى فلسـفى پیچیـده و 
دشوار نیست تا براى ھمگـان قابـل فھـم و 

ایـن سـاده تـرین راه، نیـاز . درك نباشد
چندانى بھ تھیـھ مقـدمات و تحصـیل علـوم 

ھر كس بھ مقـدار آگـاھى و ; فراوان ندارد
از آن بھره  علوم و اطلاعات خویش مى تواند

برھـان «گیرد، آن راه ساده و زیبا، ھمان 
است كھ فطرت خداجویى را بیـدار مـى » نظم
بنابراین مطالعھ و دقت و تفكـر در . سازد

اسرار و شگفتى ھاى جھان آفـرینش یكـى از 
 .بھترین راه ھاى خداشناسى است

قرآن در آیات زیادى بھ نمونھ ھـایى از 
از مـردم شگفتى ھاى جھان اشاره نمـوده و 

مى خواھد درست بیندیشند و از نظـم و ھـم 
آھنگىِ حاكم بر جھان و زیبایى ھا و شگفتى 
ھاى آن بھ وجود پروردگار دانا و توانا و 

قرآن ھر یك از پدیده ھاى . حكیم پى ببرند
. جھان را آیھ اى از آیات الھى مـى دانـد

اگـر . آیھ بھ معناى نشـانھ و علامـت اسـت
ھـان آن چنـان كـھ انسان بھ پدیده ھـاى ج

ھستند بنگرد بـھ وجـود آفریدگارشـان پـى 
گرچھ قرآن كتاب علـوم طبیعـى . خواھد برد

نیست تا از اسرار پدیـده ھـاى جھـان بـھ 
تفصیل گفتگـو كنـد و پـرده بـردارد و در 
اختیار انسان ھا قرار دھـد، لـیكن بـراى 
اثبات صانع جھان بھ نمونھ ھایى از شگفتى 

عقول خردمندان  ھاى جھان اشاره مى كند تا
را بیدار و بھ این راه مھم متوجـھ سـازد 
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تا در كشف اسرار و شگفتى ھاى طبیعت بحـث 
و كنج كاوى نمایند و بدین وسیلھ بھ وجود 
خالق جھان پى ببرند و در ضمن براى تأمین 
نیازھاى زندگى و آباد سـاختن جھـان نیـز 

 .بھره گیرند
علـوم : بھ ھمین جھت مى تـوان گفـت كـھ

ناسى، حیوان شناسى، گیاه شناسـى، انسان ش
زمین شناسى، كیھان شناسى، فیزیك و شـیمى 
یكــى از بھتــرین راه ھــاى خداشناســى مــى 

 .باشد
در قرآن كریم آیات فراوانى داریـم كـھ 
با ذكر نمونھ ھایى از شگفتى ھاى آفرینش، 
فطرت خداجوى انسان ھا را بیدار ساختھ تا 

پـى بھ وجود خالقى دانا و توانا و حكـیم 
ببرند و با چشم دل، خداى جھان را ببینند 

این آیات را بھ طور كلـى بـھ . و دریابند
چند دستھ مى توان تقسیم كرد، كـھ در ھـر 
باب بھ نمونھ ھـایى از آنھـا اشـاره مـى 

 :شود
آیاتى كھ بھ دقت و تفكـر دربـاره ) الف

 :كند آفرینش انسان سفارش مى
 :فرماید خدا در قرآن مى

نگرد كـھ از چـھ چیـزى پس انسان باید ب
ــده اى  ــت، او از آب جھن ــده اس ــده ش آفری
آفریده شده است كھ از پشت و سـینھ خـارج 

 )١٢(. گشتھ است
 :فرماید و مى

و از آیات قدرت خدا این است كھ شما را 
از خاك آفریـد سـپس در روى زمـین منتشـر 
شدید و از آیات خدا این است كھ براى شما 

یـد تـا بـا از جنس خودتان ھمسرانى بیافر
آنھا انس و آرامش بگیرید و در بـین شـما 
دوستى و مھربانى قرار داد بھ درسـتى كـھ 
در این امر آیاتى است بـراى افـرادى كـھ 

 )١٣(. تفكر مى نمایند
 :فرماید و مى
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و از آیات او آفرینش آسـمان و زمـین و 
اختلاف زبان ھـا و رنـگ ھـاى شماسـت، بـھ 

اى درستى كھ در این امور آیـاتى اسـت بـر
ــمندان و از آیــات اوســت خــواب و  دانش
استراحت شبانھ شـما و طلـب روزى روزانـھ 
شما بھ درستى كھ در این امور آیاتى اسـت 

 )١٤(. براى كسانى كھ گوش شنوا دارند
 :فرماید و مى

و خدا شما را از شكم مادرانتان بیـرون 
آورد در حالى كـھ چیـزى نمـى دانسـتید و 

ر داد، براى شما گـوش و چشـم و قلـب قـرا
 )١٥(. باشد كھ سپاسگزارى كنید

 :فرماید و مى
مــا شــما را آفریــدیم پــس چــرا تصــدیق 

نگرید؟ آیا  كنید؟ آیا بھ نطفھ خود نمى نمى
آفرینید یا اینكھ مـا خـالق  شما آن را مى

 )١٦(آن ھستیم؟ 
 :فرماید و مى

آیا بر انسان روزگارى نرفتـھ اسـت كـھ 
چیز قابل ذكـرى نبـود؟ مـا انسـان را از 
نطفھ تركیب شـده اى آفریـدیم و او را در 
مراحل مختلـف پروریـدیم و سـمیع و بصـیر 

 )١٧(. قرار دادیم
 نكتھ ھا

در آیات فوق بھ نكتھ ھاى مھمـى اشـاره 
 :شده تا انسان ھا در آن بیندیشند

انسان قبلا نبوده سـپس از نطفـھ اى  - ١
مخلوط، در مراحل مختلفى از تكامل آفریده 

 .مطالعھ و دقت استشده است، كھ قابل 
براى تكثیر نسل و آرامش انسان ھا،  - ٢

آنھا را بھ صـورت زوج آفریـده و در بـین 
آنھا محبت و مھربانى افكنده اسـت و ایـن 
نیز یكى از آیات الھى و قابل تأمل و دقت 

 .است
انسان ھا را در شكل ھا و رنگ ھـاى  - ٣

گوناگون آفریده كھ با زبـان ھـاى مختلـف 
سخن مى گویند و ایـن نیـز یكـى از آیـات 
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قابــل توجــھ الھــى اســت كــھ بایــد در آن 
 .بیندیشیم

انسان در آغاز ولادت چیزى نمى داند  - ٤
و از راه چشم و گوش و سایر حواس و قلب و 

نیـز  روح كسب دانش و آگاھى مى كند و این
یكى از آیات شگفت و قابل مطالعھ و دقت و 

 .بررسى است
خواب و استراحت و آمادگى براى كسب  - ٥

 .روزى نیز یكى از آیات بزرگ الھى است
اگــر انســان در ســاختمان زیبــاى خــویش 
بنگرد و در نظم بدیع و شگفتى ھاى آن خوب 
بیندیشد، مى فھمد و بھ یقین در مى یابـد 

ى خود بھ خـود و بـر كھ چنین تركیب زیبای
حسب تصادف بھ وجـود نیامـده اسـت، بلكـھ 
آفریدگار دانا و توانا و حكیمى آن را بھ 

 .وجود آورده است
آیاتى كھ بھ دقت و مطالعـھ دربـاره ) ب

نباتات و میوه ھا و غذاى انسان ھا سفارش 
 :كند مى

 :فرماید در قرآن مى
خداست كھ از آسمان باران نازل كرد تـا 

از آن برویانیم و سـبزه ھـا  ھر نباتى را
را از زمین برون آریم و از آن سـبزه ھـا 
دانھ ھا را كھ بر روى ھم چیده شده خـارج 

و از درختان نخل خوشھ ھاى خرمـاى . سازیم
تازه برون آریم و باغ ھاى انگور و زیتون 
و انار كھ برخى شـبیھ و برخـى نامتشـابھ 

بھ میـوه ھـاى رسـیده . ھستند پدید آوریم
ن ھا بنگرید كھ در آنھا آیاتى است باغستا

 )١٨(. براى مؤمنین
 :فرماید و مى

كھ ھر (و در زمین قطعاتى مجاور یكدیگر 
قطعــھ اى از طبیعتــى متشــابھ و یــا خــاص 

و بـاغ ھـایى از انگـور و ) برخوردار است
ــراى  ــتانى ب ــت و باغس ــراى زراع ــى ب زمین
خرماھایى كھ از یك اصل بھ وجود آمده اند 

دارنـد، وجـود دارد و بـا  یا نھال دیگرى
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این كھ از یك آب مشروب مـى شـوند، بعضـى 
میوه ھا را بر برخى برترى دادیـم و ایـن 
. یكى از آیات الھى است براى اندیشـمندان

)١٩( 
 :فرماید و مى

و باید آدمى بھ غذاى خویش بنگرد كھ ما 
آب باران را فـرو ریختـیم، آن گـاه خـاك 

آن زمــین را شــكافتیم و ھــر بــذرى را در 
رویاندیم و درختان انگور و درختـانى كـھ 
شاخھ ھاى آن فرو ریختھ و درخـت زیتـون و 
خرما و باغستان ھاى پر از درخت و انـواع 
میوه ھا و سبزى ھا را بیافریدیم، تا شما 

 )٢٠(. و حیوانانتان از آنھا بھره مند شدید
 :فرماید و مى

آیا بذرى را كھ در زمـین مـى افشـانید 
شما آن را مى رویانید یا  نمى بینید؟ آیا

ما مى رویانیم؟ و اگر ما بخواھیم كشـت و 
زرع شما را خشك و تباه سازیم تا با حسرت 

 )٢١(. و ندامت بھ گفتوگو پردازید
 :فرماید و مى

و خدا از آسمان باران نازل كـرد و بـھ 
وســیلھ آن زوج ھــایى از انــواع گونــاگون 
نباتات از زمین خارج ساختیم بندگان خـدا 

ـــد و ا ـــاول كنی ـــا تن ـــت ھ ـــن نعم ز ای
چارپایانتان را بچرانیـد و در ایـن امـر 

 )٢٢(. آیاتى است براى خردمندان
 نكتھ ھا

در آیات فوق بھ نكتھ ھاى مھمـى اشـاره 
 :شده تا انسان ھا در آنھا بیندیشند

انسان بـھ غـذاھاى گونـاگون نیـاز  - ١
دارد و نباتــات و درختــان ایــن نیــاز را 

ایش غـذا درسـت مـى تأمین مى كننـد و بـر
 .كنند
نباتات براى رویـش خـود نیـاز بـھ  - ٢

 .باران دارند كھ از آسمان نازل مى شود
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با این كھ درختان و گیاھان از یـك  - ٣
زمین و آب استفاده مى كنند، اما میوه ھا 

 .و حبوبات گوناگون مى دھند
نباتات و درختان ھماننـد حیوانـات  - ٤

 .بھ صورت زوج آفریده شده اند
آفرینش میوه ھا و حبوبـات و سـبزى  - ٥

قرآن . ھا جالب و قابل توجھ و اندیشھ است
در این آیات انسان را متوجھ جھان گیاھان 
و گیاه شناسى مى كند تا بحث و كنج كـاوى 
از اسرار و شگفتى ھاى جھان نباتات آگـاه 

ھم خداى آفرین را بشناسد و ھـم از . گردد
 .شودنباتات و منافع آنھا بھره مند 

آیاتى كھ بھ دقت و توجـھ در اھمیـت ) ج
 :كند باران و آب سفارش مى

 :فرماید در قرآن مى
بھ درستى كھ در خلقت آسمان ھا و زمین، 
پى در پى آمدن شب و روز و كشتى ھا كھ در 
دریــا بــھ نفــع مــردم در حركــت ھســتند و 
بارانى كھ خدا از آسمان نازل كرده و بـھ 

ه و سبز و خرم وسیلھ آن زمین مرده را زند
نموده و انواع حیوانات را در آن پراكنده 
ساخت و وزیدن بادھا و در خلقـت ابـر كـھ 
بین آسمان و زمین مسخر مى باشد، در ھمـھ 

 )٢٣(. اینھا آیاتى است براى اندیشمندان
 :فرماید و مى

آبى را كھ شما مى نوشید، آیـا شـما آن 
را از ابر نازل كردید یا ما نازل كردیم؟ 
و اگر مى خواستیم آن را شور مـى كـردیم، 
پس چرا شكر ایـن نعمـت را بـھ جـاى نمـى 

 )٢٤(آورید؟ 
 :فرماید و مى

خدایى كھ آسمان ھا و زمین را آفریـد و 
از آسمان آب نـازل كـرد و بـھ وسـیلھ آن 

وه و حبوبات خارج نمود و براى رزق شما می
كـھ در . كشتى ھا را مسـخرّ شـما گردانیـد

دریا در حركت باشند و نھرھا را بھ تسخیر 
 )٢٥(. شما درآورد
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 نكتھ ھا
در این آیات بھ گردش زیبـاى آب در  - ١

آب دریا بھ وسـیلھ : طبیعت اشاره شده است
حرارت خورشید تبخیر مى شـود و بـھ صـورت 

ردد و بـھ وسـیلھ ابر در آسمان ظاھر مى گ
حركت باد بھ نقاط مختلف زمین انتقال مـى 
یابد، آن گاه بھ صـورت بـاران بـر زمـین 
ــات و  ــار نبات ــود و در اختی ــى ش ــازل م ن
جانوران و انسان ھا قرار مى گیرد و ایـن 
یكى از آیات الھى است كھ چنین نظم بـدیع 

 .و زیبایى را بھ وجود آورده است
لـخ اسـت با اینكھ آب دریا شور و ت - ٢

 .باشد اما آب باران شیرین و گوارا مى
آب كھ مایھ حیات گیاھان و جانوران  - ٣

و انسانھاست، سیال آفریـده شـده تـا بـھ 
صــورت نھرھــا جریــان یابــد و در اختیــار 
ــل  ــا قاب ــرد و در دری ــرار گی ــان ق ھمگ

 .كشتیرانى باشد
پیدایش آب و گردش آن در طبیعت یكـى از 

ندیشـمندان شگفتى ھـاى آفـرینش و بـراى ا
قابل تأمل و دقت مـى باشـد و نظـم و ھـم 
آھنگى و ارتباط بین انسان ھا و حیوانـات 
و گیاھان و حرارت خورشید و ھـوا و زمـین 
را بھ ثبوت مى رساند كھ ایـن نظـم و ھـم 
آھنگى بھترین گواه بر وجود خالقى آگاه و 

 .توانا و حكیم است
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 نظم و ھم آھنگى در جھان

آن كتاب از . بگیریدیك كتاب را در نظر 
ھزاران حرف و ھزاران كلمھ و جملھ تركیـب 
یافتھ است این حروف و كلمات چھ ارتبـاطى 
با ھم دارند؟ آیا درھم و برھم و بى ربط، 
كنار ھم قرار گرفتھ اند؟ یا این كـھ بـا 

 نظم و ربط خاصى در پى ھم آمده اند؟
بعد از این كھ كتاب را خواندید پى مـى 

وف و كلمات و جملھ ھـا و برید كھ تمام حر
بخش ھاى مختلف آن كاملا مربـوط و متناسـب 
. ھستند و ھدف واحدى را تعقیب مى نماینـد

تمام این حروف و كلمات با نظـم و ترتیـب 
مخصوصى كنار ھم قرار گرفتھ اند و ھر یـك 

بـھ خـوبى درك مـى . جایگاھى ویژه دارنـد
كنید كھ در تنظیم و تـألیف ایـن حـروف و 

. ر و ھدفى در نظر بـوده اسـتكلمات، منظو
پى مى برید كھ نگارنده كتاب، عقل و شعور 
داشتھ و قبلا از كار خود آگاه بوده و بـا 
پیش بینى و ھدف گیرى، حـروف و كلمـات را 
این چنین تنظیم كرده است و در ایـن كـار 

ــت ــتھ اس ــارت داش ــایى و مھ ــك . توان در ی
مجموعھ منظم ھمھ اجزا بـھ ھـم پیوسـتھ و 

ــد و ــى  مربوطن ــب م ــدى را تعقی ــدف واح ھ
ھر یك از اجزا در جایگـاه خاصـى . نمایند

قرار گرفتھ و كارى را بر عھـده دارد كـھ 
اگر در جاى دیگر قرار گیرد یا وظیفـھ اش 
را انجام ندھد كار آن مجموعھ ناتمام مـى 

 .ماند و نتیجھ مطلوب حاصل نخواھد شد
آیا احتمال مى دھید آن كتـاب خـود بـھ 

صادف و بى ھـدف بـھ وجـود خود و از روى ت
آمده باشد؟ آیا احتمال مى دھیـد كـھ یـك 
موجود بى درك و شعور مثلاً باد قلم را روى 
كاغذ كشیده باشد و چنین كتـابى را پدیـد 
آورده باشد نھ ھیچ گاه احتمال نمى دھیـد 
كھ آن كتاب خود بھ خود و بى ھدف بھ وجود 
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آمده باشد و ھیچ گاه احتمال نمى دھید كھ 
ســیلھ یــك موجــود بــى درك و شــعورى و بــھ

تصادفاً چنین كتابى تألیف شده باشد، چـون 
مى دانید كھ ھر پدیده اى علتى متناسب با 
خود دارد و اگـر كسـى چنـان احتمـالى را 
بدھد، شما بھ او مى خندید و سخنش را غیر 
عاقلانھ مى شمارید بنابراین از وجود كتاب 

دو  و نظم و ھم آھنگى كلمات و حروف آن بھ
 :موضوع پى مى برید

كتاب، مؤلف و نگارنـده اى : اول این كھ
 ;دارد

نگارنده كتاب داراى عقل و : دوم این كھ
علم و مھارت و توانـایى اسـت و در كـارش 

 .ھدف دار بوده است
ھم چنین ھر دستگاه منظم و ھدفـدارى را 
ببینید بھ عقل و تدبیر و توانایى سازنده 

ارى و نظم آن اش پى مى برید و از ظرافت ك
دستگاه بر مقدار علم و توانـایى سـازنده 

 .اش اطلاع پیدا مى كنید
كتاب بزرگِ جھان آفرینش نیز داراى حروف 
و كلمات و جملاتى است، ھر یك از موجـودات 
و پدیده ھا و حوادث حرفى یا كلمھ اى یـا 

حـوادث و . جملھ اى از این كتاب بزرگ است
ى ربـط پدیده ھاى جھان درھم و بـرھم و بـ

نیستند، بلكھ ھمانند حروف و كلمات كتاب، 
 .نظم و ھم آھنگى و پیوستگى دارند

بھ این كتاب بزرگ بنگریـد در سـاختمان 
بدن انسان كھ كلمـھ اى از كتـاب آفـرینش 
است صدھا دستگاه ظریف و منظم وجـود دارد 
كھ در ساختمان ھر یك از آنھا صدھا ظرافت 

مجموعـھ این . و ریزه كارى مشاھده مى شود
با عظمت یك واحد را تشـكیل مـى دھـد كـھ 
. اجزائش ھمھ بـھ ھـم پیوسـتھ و مربوطنـد

تعاون و ھمكارى دارند و نیاز یكـدیگر را 
برطرف مى سازند، ھر یـك از دسـتگاه ھـاى 
مختلفِ بدن بھ منزلھ كارخانھ عظیمى است و 
ھمھ این كارخانھ ھا بـھ یكـدیگر وابسـتھ 
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نظم و ھم  مجموع اعضاى بدن انسان با. اند
آھنگى كامل كار مى كنند تا انسـان زنـده 

 .بماند و بھ زندگى خویش ادامھ دھد
بدن انسان نیز نمى تواند بھ تنھایى بھ 
حیات خویش ادامھ دھد بلكـھ بـھ موجـودات 
دیگرى مانند آب و ھوا و غذاھاى گوناگون، 
ــابع  ــات و من ــان و حیوان ــان و گیاھ درخت

ت و بدون طبیعى زمین وابستھ و نیازمند اس
اینھا نمى تواند زندگى كند و ھمھ اینھـا 
بھ تـابش خورشـید و حركـت مـنظم زمـین و 
توالى شب و روز و فصل تابستان و زمسـتان 

 .وابستھ اند
تا آن جا كھ گویى ھمگى یك واحد حقیقـى 
را تشكیل مى دھنـد كـھ كمـال نظـم و ھـم 

با دقت بـھ . آھنگى در بینشان برقرار است
ینش، بھ جھان بنگریـد، این كتاب بزرگ آفر

بھ كلمـات پویـا و زیبـایش نگـاه كنیـد، 
ارتبــاط و نظــم و ھــم آھنگــىِ كلمــاتش را 
دقیقاً ملاحظھ نمایید، چھ مـى بینیـد؟ بـھ 
خوبى درك مى كنید كھ ایـن مجموعـھ بـزرگ 
آفرینش، تصادفاً و بدون ھدف بوجود نیامده 
است، طبیعت بـى درك و شـعور نمـى توانـد 

ھـدف دارى را برقـرار چنین نظام دقیـق و 
سازد، نمى تواند چنین كتاب پر حجم و پـر 

بـا مشـاھده . معنایى را بھ نگارش درآورد
جھان و فھم ارتبـاط و ھـم آھنگـى آن بـھ 
خوبى بھ علت حقیقى آن پى مى برید، در مى 
یابید كھ جھان را آفریدگارى است دانـا و 
توانا كھ بـا علـم و تـدبیر و ھـدف دارى 

بـھ . است و اداره مى كندجھان را آفریده 
این ترتیب بھ ھر جا بنگرى، در ھر پدیـده 
اى كھ مطالعھ كنى آثار علم و قدرت خـداى 

و ایـن . جھان آفرین را مشاھده خواھى كرد
طریقِ نگرش و تفكـر، یكـى از بھتـرین راه 

نامیده » برھان نظم«ھاى خداشناسى است كھ 
 .مى شود
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 در بسیارى از آیات قرآن سفارش شده كـھ
ــید و  ــمان، خورش ــین و آس ــرینش زم در آف
ستارگان، حیوانات و گیاھان، پیدایش منظم 
شب و روز، شگفتى ھاى وجـود انسـان،اختلاف 
الوان و اشكال و زبان ھا، بیندیشـید تـا 

 .بھ آفریدگار جھان پى ببرید
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 گردش آب

توزیع آب در بین موجودات، بسیار جالـب 
ــت ــز اس ــگفت انگی ــلى آب، . و ش ــع اص منب

. اقیانوس ھا و دریاھا و دریاچھ ھا ھستند
از این منابع پر بركت و غنى اسـت كـھ آب 

 .در زمین توزیع مى شود
آب اقیانوس ھا، دریاھا و دریاچھ ھا در 
اثر تابش خورشید بھ تدریج بخار مى شود و 
بھ آسمان بـالا مـى رود، بخارھـا بـا وزش 

وقتـى . بادھا بھ این سو و آن سو مى روند
فشار بھ حدِّ معینى برسد بھ صورت  كھ دما و

ابر، یعنى بخار متراكم در مى آیند و بـا 
وزش بادھاى تند یا كند حركت مـى كننـد و 
بر روى قسمت ھاى گوناگون زمین گرد آمـده 
آماده بارش مى شوند و گیاھـان و درختـان 
را در قلھ ھاى كوه ھاى بلنـد و در داخـل 

آب . جنگل ھاى دوردسـت سـیراب مـى سـازند
اران تدریجاً در زمین فـرو مـى رود و در ب

. زمین براى روزھاى احتیاج ذخیره مى گردد
آب ھاى ذخیره شده گاھى بھ صورت چشمھ، از 
دامنھ كوه مى جوشد و گاھى انسان ھـا بـا 
كار و كوشش و زحمت، قنات یا چـاه ایجـاد 
مى كنند و از منـابع حیـات بخـش آب ھـاى 

 .زیرزمینى بھره مند مى گردند
ھاى باران در شـرایط مخصوصـى بـھ  دانھ

صورت برف در مى آینـد و چـرخ زنـان، بـا 
بـرف . نرمى و زیبایى بر زمین مى نشـینند

كھ براى گیاھان بسیار سودمند مـى باشـد، 
بھ تدریج آب مى شود و در منابع زیرزمینى 
ذخیره مى گردد، یا در نھرھا و رودھا بـھ 
جریان مـى افتـد و در دسـترسِ نیازمنـدان 

مى گیرد و سرانجام بھ سوى دریا مـى  قرار
 .رود

خاصیت بالا رفتن بخار و جابھ جا شدن آن 
بھ وسیلھ باد نیـز شایسـتھ دقـت و توجـھ 
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اگر قدرت بادھا نبود، ابرھا چگونـھ . است
در ھوا پخش مى شدند؟ چگونھ بھ این سـو و 
آن سو مى رفتند؟ اگر تـابش گـرم خورشـید 

گـر آب نبود، آیا آب دریا تبخیر مى شد؟ ا
دریا فقط در حرارت صد درجھ تبخیر مى شد، 
آیا بھ قدر كافى در اختیار موجودات قرار 
مى گرفت؟ و آیا در آن ھنگام زندگى بـراى 
انسان ھا امكان داشت؟ اگـر بـاران قطـره 
قطره نازل نمى شد چھ مشكلاتى پیش مى آمد؟ 
مثلا اگر باران یك جا و بھ صـورت نھرھـاى 

مى آمد چھ مـى شـد؟ پر آب از آسمان فرود 
آیا مى توانست بھ تدریج در زمین فرو رود 

 و ذخیره گردد؟
خاصیت باران و برف در پـاك سـازى ھـوا 

اگـر بـرف و ; نیز جالب و درخور دقت اسـت
باران، سموم و آلودگى ھـاى ھـوا را نمـى 
گرفتند، آیا بھ خوبى مى توانسـتیم تـنفس 

 كنیم؟
اكنون بھ خوبى توجھ كردید كھ آب و برف 
و باران چھ خواص ارزنده اى دارند؟ دریـا 
و خورشید و باد و ابر و بـاران چگونـھ و 
با چھ نظم و ھم آھنگى دقیقى با ھـم و در 
پى ھم كار مى كنند؟ تا وسایل زندگى ما و 

 .سایر موجودات زنده را فراھم سازند
این نظم و ترتیب و ھم آھنگى و ھمكـارى 

نیست گواه چیست؟ آیا بھترین گواه بر این 
كھ در آفرینش ایـن جھـان پرشـكوه عقـل و 
تدبیر دخالت داشتھ است؟ آیا ایـن نظـم و 
ترتیب و ھم آھنگى بھ مـا نمـى گویـد كـھ 

آن را پـیش بینـى » وجود دانا و توانایى«
نموده است؟ و او انسان و سـایر موجـودات 
را آفریده است و آن چھ را كھ نیاز داشتھ 

 اند خلق كرده است؟
رزش و اھمیـت و خـواص آب اكنون كھ بھ ا

بیشتر واقف شدیم، باید ببینیم كھ خدا چھ 
وظیفھ اى براى ما در مقابـل ایـن نعمـت، 

او بھ ما فرمان داده كھ : معیّن نموده است
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از این نعمت حیات بخش بھـره منـد شـویم، 
ــیم ــكرگزار او باش ــع و ش ــیم و . مطی بنوش

خود و محیط زندگى خـود را بـا ; بنوشانیم
مراقبت نماییم كھ آن را . یمآن پاكیزه كن

بیھوده مصـرف نكنـیم، در مصـرف آب صـرفھ 
جویى كنیم تا دیگران با كمبود آن مواجـھ 

نھرھا و رودھا و دریاھـا و سـاحل . نشوند
در حفظ آب ھـاى . دریاھا را آلوده نسازیم

زیرزمینى بكوشـیم و از ایـن نعمـت بـزرگ 
الھى كھ حیات انسـان ھـا و حیـوان ھـا و 

بستگى دارد، بـراى آبـادانى  گیاھان بدان
زمین و تأمین نیازھـاى عمـومى بـھ خـوبى 

 .استفاده كنیم
 :فرماید خدا در قرآن مى
دانند كـھ مـا ھـر چیـز  آیا كافران نمى

زنده را از آب پدید آوردیـم چـرا ایمـان 
 )٢٦(. آورند نمى

 :فرماید و مى
فرستد تا ابرھا  خدا است كھ بادھا را مى

را برانگیزد و چنان كھ خواھد بـر آسـمان 
ــد و  ــاره كن ــاره پ ــتراند و آن را پ بگس
توبینى كھ قطره ھاى باران از خلال ابرھـا 
بیرون آید و چـون بـاران را بـھ ھـر كـھ 
. خواھد از بندگانش برساند شـادمان شـوند

)٢٧( 
 :فرماید و مى

یتان باران نـازل اوست كھ از آسمان برا
از آن مى نوشـید و بـدان گیـاه مـى . كرد

. روید كھ چارپایان را در آن مـى چرانیـد
با آن برایتان كشتزار و زیتون و درختـان 
خرمــا و تاكســتان ھــا و ھــر نــوع میــوه 

در ایــن نشــانھ اى اســت بــراى . برویانــد
 )٢٨(. كسانى كھ مى اندیشند
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 سبز گیاھان برگ

داریـم، بـدون ھمھ ما بھ غـذا احتیـاج 
غذا، نمـى تـوانیم زنـده بمـانیم و كـار 
كنیم، درختان و گیاھان براى ما غذا درست 

برگ سبز گیاھان، كارخانـھ ھـاى ; مى كنند
كوچك غذاسازى ھستند، كار مى كنند و براى 

 .ما غذا درست مى كنند
گیاھــان ماننــد درخــت ســیب آب و مــواد 
معدنى را بھ وسـیلھ ریشـھ، از زمـین مـى 

از راه ســاقھ بــھ بــرگ ھــا مــى  گیرنــد و
 .رسانند

گاز كربنیك ھم كھ در ھوا موجود است از 
سوراخ ھاى بسیار ریز بـرگ ھـا داخـل مـى 
شود، نور و انرژى خورشید ھم بھ بـرگ ھـا 

 .مى تابد
آن گاه كارخانھ برگ ھاى سبز، بـھ كـار 
مى افتد و بھ كمك نور خورشید، غذا درسـت 

 .مى كند
ودشـان غـذا گیاھان، بیشـتر از مصـرف خ

درست مى كنند، مقـدارى از آن را خودشـان 
مصرف مى كنند تـا زنـده بماننـد و بـزرگ 
شوند و مقدار اضافى را براى مـا، ذخیـره 

 .مى كنند
گوسفندھا و گاوھا نیز بھ غـذا احتیـاج 
دارند، آنھا دانھ ھا و علف ھـاى سـبز را 
مى خورند و بھ ما شـیر و كـره و پنیـر و 

مرغ ھـا ھـم دانـھ  .ماست و گوشت مى دھند
خورند و براى ما گوشت و تخم مرغ درسـت  مى
 .كنند مى

ھمــھ حیوانــات و جــانوران بــھ گیاھــان 
احتیاج دارند، غذاى ھمھ آنھا بـھ وسـیلھ 

ھیچ انسـان و . گیاھان سبز، ساختھ مى شود
ھیچ حیوانى نمـى توانـد، غـذاى خـودش را 

بلكھ ھمھ بـھ ; بدون كمك گیاھان درست كند
 .احتیاج دارندگیاھان 
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انسان ھا بھ گیاھان و حیوان ھا احتیاج 
دارند، و حیوان ھا بھ گیاھان نیازمندنـد 
و گیاھان، براى درست كردن غـذا بـھ آب و 
خاك و گازكربنیـك و نـور خورشـید محتـاج 

 .اند
اكنون ببینیم چھ كسى خورشـید را طـورى 
آفریده كھ بر جھان بتابد و نور و انـرژى 

بتوانند براى ما غـذا  پخش كند تا گیاھان
درست كنند؟ چھ شخصى درختان و گیاھـان را 
این چنین منظم و ھماھنگ آفریده و بھ برگ 

غـذا درسـت «ھاى سبز و زیباى آنھا نیروى 
 داده است؟» كردن

» خداست«آن شخص دانا و آن نیروى توانا 
كھ بھ ھر چیزى آگاه است و بـھ ھـر كـارى 

 .تواناست
ا ما را دوسـت آن آفریدگار دانا و توان

دارد كھ ھمھ نیازھاى مـان را پـیش بینـى 
مـا ھـم او را دوسـت . كرده و آفریده است

داریم، نعمـت ھـایش را شـكر مـى گـوییم، 
راھنمایى ھایش را مى پذیریم و بھ كار مى 

چھ كسى بھتر از خـدا مـى توانـد، . بندیم
 راھنماى زندگى ما، باشد؟
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 دستگاه گوارش

یـات و تـوان ما براى سـلامت و ادامـھ ح
مـواد . حركت و كار نیاز بـھ غـذا داریـم

مورد نیاز بـدن مـا در غـذاھایى كـھ مـى 
ولى غالبـاً بـھ صـورت . خوریم وجود دارند

اولیھ براى سلول ھاى بـدنمان قابـل جـذب 
نیستند بلكھ باید ھضـم شـوند، ھضـم غـذا 
بــدین معناســت كــھ بــا فعــل و انفعــالات 
 فراوانى كھ در دستگاه گـوارش انجـام مـى

بعض مواد تبدیل بـھ مـواد دیگـر و ; گیرد
ذره ھاى غذایى بھ ذره ھاى بسـیار ریزتـر 
تجزیھ مى شوند تا براى سلول ھـاى مختلـف 

و ایـن عمـل بسـیار . بدن قابل جذب گردند
مھم بھ وسیلھ دسـتگاه گـوارش انجـام مـى 

دستگاه گـوارش عبـارت اسـت از یـك . گیرد
لولھ كھ از دھان شروع و بھ مخـرج خاتمـھ 

غــذا در حــال عبــور از ایــن . یابــد مــى
كارخانــھ كوچــك بــا صــدھا ھــزار فعــل و 
انفعالات ظریف و شگفت انگیز ھضـم و قابـل 
جذب مى گردد، ریزه كارى ھاى فراوانى بـھ 
عمل مى آید كھ فرصت ذكر ھمھ آنھـا نیسـت 
بھ برخى از آنھا بھ عنوان نمونـھ اشـاره 

 .مى شود
لولــھ گــوارش را بــھ چنــد بخــش تقســیم 

یم و كار ھر بخشى را بھ صورت كوتـاه كن مى
 :دھیم توضیح مى

در دھان چند عضو وجـود دارد كـھ : دھان
لب : فعالیت آنھا در ھضم غذا تأثیر دارند

، ) با تركیب مخصـوص(ھا، زبان، دندان ھا 
 .فك ھا وسھ جفت غده ھاى بزاقى

وقتى لقمھ وارد دھان شد با لـب ھـا درِ 
. نریـزددھان را مى بندیم تا غذا بیـرون 

زبان در دھان مـى چرخـد و لقمـھ را زیـر 
فك پایین، بـالا و . دندان ھا قرار مى دھد

پایین مى رود تا لقمھ خوب جویـده و نـرم 
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و در ھمھ این احوال غده ھاى بزاقـى . شود
مایعات و آنـزیم ھـایى را بـر روى لقمـھ 
ترشح مى كنند كھ در ھضم غذا و مرطوب شدن 

حاتِ غدّه ھـاى ترشّ . آن تأثیر فراوانى دارد
بزاقى در مواقع دیگـر نیـز ادامـھ دارد، 
دھان و زبان و لب ھا را مرطـوب نگـھ مـى 
دارند، سخن گفتن و نفس كشیدن را آسان مى 

 .سازند در احساس چشایى نیز تأثیر دارند
راه بینـى، : در گلو سھ راه وجـود دارد

و راه ) كھ با آن نفس مـى كشـیم(راه ناى 
غذا نبایـد . ل داردمرى، كھ بھ معده اتصا

وارد راه بینى و ناى شـود و گرنـھ مـانع 
ھنگـامى كـھ . تنفس مى شود و خفھ مى شویم

لقمھ در دھان براى فرو بـردن آمـاده شـد 
زبان آن را جمع مى كند و بھ سوى گلو مـى 
فرستد، در ھمین ھنگام زبان كوچك بھ سـمت 

راه . بالا مى رود و راه بینى را مى بنـدد
لھ عضوى بھ نام اپى گلـوت ناى نیز بھ وسی

بستھ مى شود، تنھا راه بـاز، لولـھ مـرى 
است، لقمھ وارد لولھ مرى مـى شـود و بـا 
حركت ھاى دودى بھ سـوى معـده رانـده مـى 

 .شود
ماھیچھ ھـاى حلقـوى بخـش انتھـاى مـرى 

در حالت عادى منقـبض اسـت و از ) كاردیا(
ورود محتویات معده بھ مـرى جلـوگیرى مـى 

ن ھر مـوج دودى بـھ ایـن كند ولى با رسید
ناحیھ، انقباض ماھیچھ ھا از بین مـى رود 

 .و ورود غذا بھ معده آسان مى گردد
. مواد غذایى مدتى در معده توقف دارنـد
. نوع غذاھا در مقدار توقف تفـاوت دارنـد

پس از ورود غـذا بـھ معـده انقبـاض ھـاى 
و . ضعیفى در ماھیچھ ھاى آن ظاھر مى شـود

عداد آنھا بیشتر مـى بھ تدریج شدیدتر و ت
این انقباض ھا بھ صورت امواج دودى . گردد

شروع مى شـود و در طـول ) كاردیا(از زیر 
پیش مـى رونـد و در ) پیلور(معده بھ سوى 

نزدیك پیلور شدیدتر و باعث نرم شدن مواد 
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غذایى و مخلوط شدن آنھا با شیره معده مى 
در دیوار داخلـى معـده، غـدّه ھـاى . شوند

ود دارنــد كــھ آنــزیم ھــا و فراوانــى وجــ
مایعات ویژه اى را بر روى غذا ترشـح مـى 
كنند، با این عمل موادِ نشاستھ اى تبـدیل 
بھ گلـوكز و مـواد پروتئینـى تبـدیل بـھ 

و مواد غذایى بھ . اسیدھاى آمینھ مى شوند
ذره ھاى ریزتر، تجزیھ و قابل جـذب سـلول 

مواد غذایى بـا . ھاى مختلف بدن مى گردند
انفعـالات بـھ صـورت مـاده اى  این فعـل و

در مـى آینـد ) كیمـوس(خمیرى شكل بھ نام 
 .مى شوند) دوازدھھ(سپس بھ تدریج وارد 

) دوازدھھ(ابتداى روده باریك : دوازدھھ
غـذا در مسـیر ورود بـھ . نامیده مى شـود

روده باریك ابتدائاً وارد دوازدھھ مى شود 
در این جا بھ وسـیلھ لوزالمعـده و كیسـھ 

اتى روى آن تشریح مى شود كھ در صفرا مایع
 .تنظیم و ھضم غذا تأثیر دارند

ــك ــف : روده باری ــھ توق ــذا در دوازدھ غ
ندارد بلكھ از آن جا وارد روده باریك مى 

مواد حاصل از گوارش غذاھا بھ وسیلھ . شود
روده باریك جذب و وارد خون مى شوند، تـا 
با گردش خون در اختیار ھمھ سلول ھاى بدن 

سطح داخلى روده باریك داراى . قرار گیرند
چین خوردگى ھاى فراوانى است كھ بھ آنھـا 

دیوار داخلـى روده باریـك . پرز مى گویند
داراى شبكھ بزرگى از مویرگ ھاى خونى است 
كھ مواد ھضم شده غذایى را جذب و بھ كبـد 

 .منتقل مى شوند
روده بزرگ، بخش نھایى لولھ : روده بزرگ
د روده بزرگ مـى وقتى غذا وار. گوارش است

شود ماده مفید و قابل جذبى در آن نمانده 
چیزى كھ در آن مانده عبارت اسـت از . است

مقدارى آب، املاح و كمى مواد غذایى گوارش 
دیواره روده بزرگ آب و امـلاح را . نیافتھ

جذب مى كنـد و در نھایـت، مـدفوعى نیمـھ 
جامد، شامل بـاكترى ھـاى زنـده و مـرده، 
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وارش باقى مى ماند كھ از مواد غیر قابل گ
 .راه مخرج، دفع و بھ بیرون رانده مى شود
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 دستگاه بینایى

شما ھـم اكنـون كـھ ایـن كتـاب را مـى 
خوانید با چشم سـروكار داریـد و از ارزش 

اما شاید تـاكنون . وجودى آن كاملا آگاھید
درباره اسرار و ظرافت ھا و ریزه كارى ھا 

و كوچـك و دقت ھایى كھ در ساختمان این عض
و ظریف بھ كار رفتـھ آن طـور كـھ بایـد، 

چشــم یكــى از . درســت فكــر نكــرده باشــید
زیباترین و شگفت انگیزتـرین آیـات الھـى 
است كھ با مطالعـھ آن و دقـت در چگـونگى 
آفرینش آن، مى توان بـھ وجـود آفریـدگار 
دانا و توانایش كھ آفریدگار جھان است پى 
برد و بـا گوشـھ اى از علـم و قـدرت بـى 
پایانش آشنا شد، شگفتى ھاى چشـم آن قـدر 
زیاد است كھ نمـى تـوان ھمـھ را در ایـن 

اما بھ برخـى از آنھـا . نوشتار بیان كرد
نخسـت بـا سـاختمان چشـم . اشاره مى كنیم

آشنا مى شـویم سـپس از ایـن آشـنایى درس 
 :خداشناسى مى گیریم
 ساختمان كره چشم

كره چشم، عضـو اصـلى بینـایى اسـت كـھ 
دوربین عكاسى بسیار دقیق بلكھ ھمانند یك 

كند، كره چشم از سھ  بسیار دقیق تر كار مى
صـلبیھ، مشـیمیھ و : پوستھ ساختھ شده است

 .شبكیھ
صُلبیھ چیست؟ پـرده اى اسـت سـخت و  - ١

محكم و سفید و كدر بھ ضخامت تقریبـى یـك 
میلى متر كھ تمام كره چشم را پوشانیده و 

صُـلبیھ قسمت جلـو، . از آن محافظت مى كند
كھ برجستھ و شفاف است و نور را بھ سھولت 

 .از خود عبور مى دھد، قرنیھ نام دارد
تصویر اصلى کتـاب موجـود نبـود : توضیح

 )خادم کتابخانھ(
مشیمیھ چیست؟ پـرده نـازك و سـیاه  - ٢

رنگى است كھ در داخل صلبیھ واقـع شـده و 
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داخل چشم را بھ اتاقك تاریكى تبـدیل مـى 
رگ ھاى خـونى فراوانـى  مشیمیھ كند، درون

وجود دارد كھ بھ چشم غذا مى رسانند و در 
واقع مشیمیھ پرده غـذا دھنـده چشـم نیـز 

قسمت جلـو مشـیمیھ بـھ صـورت پـرده . است
دایره شكلى است كھ بھ طور قـائم در پشـت 

 .قرنیھ قرار گرفتھ و عنبیھ نام دارد
در وسط عنبیھ سوراخى وجود دارد بھ قطر 

. كھ مردمـك نـام داردسھ تا شش میلى متر 
مردمك براى تنظیم نور بھ طور خودكار تنگ 
و گشاد مى شود و نور لازم را بھ داخل چشم 

 .مى فرستد
شبكیھ چیست؟ شبكیھ داخلى ترین لایھ  - ٣

تصاویرِ اجسامى . و پرده حساّسِ كره چشم است
كھ در برابر چشم قرار مى گیرند روى ایـن 

را نخسـت پرده مى افتد، سطح داخلى شبكیھ 
لایھ رنگى، سپس سلول ھاى بینایى پوشانیده 

عـده : اند، سلول ھاى بینایى بر دو نوعند
اى داراى زائده ھاى استوانھ اى ھسـتند و 

موسـومند و دسـتھ دیگـر » استوانھ اى«بھ 
» مخروطـى«زائده ھاى مخروطى دارند و بـھ 

تعداد سـلول ھااسـتوانھ . نامیده مى شوند
میلیـون و  ١٢٠ھ اى در چشم را تقریبـاً بـ

 .مخروطى را بھ پنج میلیون تخمین زده اند
لایھ نرون ھاى دو قطبى و چند قطبـى بـھ 
ترتیب بعد از لایھ سلول ھاى بینایى قـرار 
گرفتھ اند كھ عصب بینـایى را تشـكیل مـى 

 .دھند و بھ مغز وارد مى شوند
لكھ زرد در قسمت عقب كره چشم، بـر روى 

كلى، بھ قطر پرده شبكیھ، فرورفتگى بیضى ش
یــك میلــى متــر وجــود دارد كــھ لكّــھ زرد 

لكّھ زرد، درست در برابـر . نامیده مى شود
مردمك چشم و در محل برخـورد محـور نـورى 
قرار دارد، لكّـھ زرد قسـمتى از شـبكیھ و 
حساس ترین بخش آن است و سلول ھاى مخروطى 
بھ طور فشرده در آنجا تمركز یافتھ اند و 

لھ یك تار عصبى بـا ھر یك از آنھا بھ وسی
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بـراى . مركز بینایى در مغز ارتباط دارند
رؤیت واضح اجسام، بھ طـور خودكـار، چشـم 
ھایمان را بھ نحـوى بـھ روى آن جسـم مـى 

 .گردانیم كھ تصویرش روى لكھ زرد بیفتد
 محیط ھاى شفاف كره چشم

محیط ھاى شفاف كره چشم بخش ھایى ھستند 
شبكیھ كھ نور را از خود عبور داده و روى 

ایـن محـیط ھـاى شـفاف . متمركز مى سازند
ــد از ــى و : عبارتن ــھ، عدس ــھ، زلالی قرنی

 .زجاجیھ
ــھ - ١ ــلبیھ : قرنی ــو ص ــمت جل ــان قس ھم
 .باشد كھ برجستھ و شفاف است مى
مایعى است شـفاف كـھ فضـاى : زلالیھ - ٢

 .كند بین قرنیھ و عدسى را پر مى
جسم محدب الطرفینى اسـت كـھ : عدسى - ٣

چشم و در پشـت عنبیـھ قـرار  در قسمت جلو
خوب است بدانید كھ عدسـى بـھ . گرفتھ است

وسیلھ تارھاى آویزى بھ مشیمیھ متصل اسـت 
و روى عدسى را پرده نازك و شفاف و قابـل 

پوشـانیده » كریستالوئید«ارتجاعى بھ نام 
) تارھـا(عدسـى از سـلول ھـاى دراز . است

ساختھ شده است كھ بعضى از آنھا ھستھ دار 
تارھاى عدسـى سـخت و متراكمنـد و  ھستند،

 .ھستھ عدسى را تشكیل مى دھند
ماده شفافى است كـھ تمـام : زجاجیھ - ٤

حفره درونى كره چشم را پر مـى كنـد و در 
قسمت محیطى بھ صورت پرده نـازكى متـراكم 

 .شده است
 بینم؟ چگونھ اشیا را مى

از اجسامى كھ در برابر چشم ما واقع مى 
ر بھ سـوى چشـم مـا شوند، پرتوھایى از نو

منعكس مى گردد این پرتوھا از قرنیھ عبور 
كرده از راه مردمك وارد عدسى مـى شـوند، 
از عدسى ھم مى گذرند در لكّـھ زرد كـھ در 
انتھاى كـره چشـم روبـھ روى عدسـى قـرار 

بـھ ایـن ترتیـب، . گرفتھ، منعكس مى شوند
عكسى از آن جسم ولى معكوس و بسیار كوچـك 
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حساس و مخروطـى شـكلِ  تر بر روى سلول ھاى
سلول ھـاى مـذكور، . لكّھ زرد حادث مى شود

حدوث چنین تصویرى را بـھ وسـیلھ تارھـاى 
عصبى بھ سلول ھاى بینایى در مغز اطلاع مى 

نفس و روح انسان در این ھنگام بـھ . دھند
وسیلھ این سلسلھ اعمال و یك رشتھ فعـل و 
انفعالات و تجزیھ و تركیب ھاى طبیعـى كـھ 

پذیرد مى تواند اشیا را ببینـد  انجام مى
و از رنگ و مقدار و قرب و بعد آنھا آگاه 

 .گردد
 تطابق یعنى چھ؟

دانستید كھ اشیا در صورتى بھ طور روشن 
دیده مى شوند كـھ تصـویر آنھـا درسـت در 
نقطھ حساس لكّھ زرد منعكس شود، نھ جلـوتر 

عدسى چشم در حال معمولى مى . و نھ عقب تر
كھ در فاصلھ شصت مترى و تواند از اشیایى 

بیشتر قرار گرفتھ اند، تصـویر روشـنى در 
روى نقطھ حساس چشم یعنى در روى لكّـھ زرد 

اما ھر چھ فاصلھ چشم با شىء مرئـى . بدھد
كمتر باشد تصویر آن نیز بھ ھمـان تناسـب 
در نقطھ اى عقـب تـر از لكّـھ زرد مـنعكس 
خواھد شد و در نتیجھ شىء بـھ طـور واضـح 

 .د شددیده نخواھ
ولى با تدبیرى كھ در آفـرینش چشـم بـھ 
كار رفتھ است این مشكل بھ خوبى حـل شـده 

تحدّبِ عدسىِ چشم، قابل : است، بھ این ترتیب
چشمِ سالم و طبیعـى، بـھ طـور . تغییر است

خودكار، تحـدّبِ عدسـى خـود را بـا دورى و 
نزدیكىِ شىء مرئى تطبیق مـى دھـد و تحـدّبِ 

و زیـاد مـى  خود را بھ اندازه لـزوم كـم
در صورتى كـھ فاصـلھ جسـم كمتـر از . كند

مقدار معمول باشد تحدّبِ عدسى چشم نیز بـھ 
ھمان نسبت زیاد مى شود تا تصویر آن شىء، 
درست در نقطـھ حسـاس در لكّـھ زرد مـنعكس 

ماھیچھ ھاى مخصوص مژكى : بدین گونھ. گردد
بر چشم فشار مى آورند و این فشـار باعـث 

یزى عدسى مى شود، در كشیده شدن تارھاى آو
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نتیجھ اطراف عدسى كشیده مى شود و وسط آن 
كھ ھستھ سختى دارد، تحدّبِ بیشترى پیدا مى 

براى دیدن اشیاى نزدیك، ضخامت عدسى . كند
زیــادتر و در نتیجــھ، فاصــلھ كــانونى آن 
تغییر مى كند و براى دیدن اشیاى دور بـر 
عكس ضخامت عدسى كـم و فاصـلھ كـانونى آن 

ایـن عمـل را تطـابق مـى . ى شودزیادتر م
تطابق یكى از ظریف تـرین و سـریع . نامند

ترین كارھاى چشم است، كھ بھ ھنگام رؤیـت 
در ھر دقیقـھ اى كـھ . اشیا انجام مى شود

بھ اطراف خود مى نگریم و منـاظر و اشـیا 
دور و نزدیك را مى بینیم، عدسى چشـم مـا 
صدھا مرتبھ و پى در پى تغییـر تحـدّب مـى 

ھمـھ اشـیا را بـھ خـوبى و وضـوح  دھد تا
آیا تـاكنون بـھ ایـن كـار . مشاھده كنیم

 بسیار ظریف و دقیق چشم توجھ كرده بودید؟
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دانستیم كھ این جسم كوچك از صدھا عضـو 
كوچك تر و میلیون ھا سلول گوناگون درسـت 
شده است، كھ ھر یـك وظیفـھ خاصـى را بـر 

م بـھ عھده دارند و انجام مـى دھنـد، چشـ
ظاھر جسمى است كوچك و در واقـع كارخانـھ 
عظیمى است كھ با دقت و ظرافت مرتباً عكـس 

مجموعھ اى است ھم آھنـگ، . بردارى مى كند
ھدف دار، مرتبط، كھ ھدف واحدى را تعقیـب 
مى نماید و یكى از نیازھاى مھـم انسـان، 

راسـتى اگـر . یعنى دیدن را تأمین مى كند
چقدر تاریك و  بینایى نبود، جھان براى ما

 !ظلمانى بود؟
اكنون چنین سؤال ھایى را در پـیش گـاه 
عقل خـویش مطـرح كنـیم و پاسـخ را از او 

آیا پوستھ ھاى سھ گانھ، خود بـھ : بشنویم
خود در چشم بھ وجود آمده اند یـا دیگـرى 
آنھا را براى ھدف خاصى پـیش بینـى كـرده 

 است؟
آیا محیط ھاى شفاف چشم بر حسـب اتفـاق 

اند یـا دیگـرى آنھـا را شـفاف  شفاف شده
 كرده تا نور از آنھا عبور كند؟

چشم، مـایع شـفاف زلالیـھ و زجاجیـھ را 
چگونھ بھ دسـت مـى آورد؟ سـاختن ایـن دو 
مایع با غلظت و فرمـول مخصـوص بـر عھـده 
كیست؟ آیا غددى كھ این مایعـات را ترشـح 
مى كنند، از احتیاج چشم خبر دارند؟ آیـا 
مردمك، خود بھ خود بھ وجود آمده یا ایـن 
كھ خود انسان چون نیاز چشم را بـھ منفـذ 

ور نور مى دانستھ، آن را این چنین بـھ عب
وجود آورده اسـت؟ آیـا خـود مردمـك قطـر 
مخصوص را براى خود پـیش بینـى و انتخـاب 
كرده است یا دیگرى طراح وجود او بـوده و 
او را این چنین آفریده است؟ آیـا مردمـك 
مى دانستھ كھ براى تنظیم نـور نیـاز بـھ 
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باز و بستھ شدن دارد؟ یا دیگرى از نیـاز 
ن اطلاع داشتھ و او را این چنین آفریـده آ

است؟ آیا لكّھ زرد بر حسب اتفاق در برابر 
مردمك و كانون عدسى قرار گرفتھ تا تصویر 
بر آن منعكس شود یـا دیگـرى آن را چنـین 

 قرار داده است؟
آیا حساس ترین سلول ھاى شبكیھ بر حسـب 
اتفاق در نقطھ زرد و درست روبھ روى عدسى 

د یا دیگرى آنھـا را چنـین متمركز شده ان
ــا  ــت؟ آی ــرده اس ــز ك ــرار داده و متمرك ق
تارھاى عصب بینایى اتفاقـاً بـا سـلولھاى 
لكھ زرد در ارتباطند تا پیام ھـاى آنھـا 
را بھ مغز منتقل سازند یـا دیگـرى چنـین 
امرى را پیش بینى كـرده اسـت؟ آیـا عصـب 
باصره خودبھ خود و بى ھدف از چشم بھ مغز 

و خالق ھدف دارى در كار  رفتھ است یا ھدف
 بوده است؟

عدسى چشم را با آن ھمھ ظرافت چـھ كسـى 
ــك دان  ــدام فیزی ــھ آن را ك ــاختھ و نقش س

 ماھرى طرح كرده است؟
آیا چشم از علم فیزیك و بحث عدسـى ھـا 
ھم اطلاع داشتھ است؟ آیا عدسى از موقعیـت 
حساس خود خبر دارد؟ آیا پـرده روى عدسـى 

اع شده است؟ آیـا بھ حسب اتفاق قابل ارتج
عمل تطابق را خود چشم براى عدسى ممكـن و 
فراھم ساختھ یا دیگرى برایش تقدیر و پیش 

 ؟... بینى كرده است؟ و آیا 
و بالأخره آیا این مجموعـھ مـنظم و ھـم 
آھنگ و مرتبط و ھدف دار، خودبھ خود و بر 
حسب اتفاق و تصـادف بـھ وجـود آمـده یـا 

ا بھ وجـود آفریدگار دانا و توانایى آن ر
آورده است؟ جواب براى ھر خردمنـدى روشـن 

مطالعھ دستگاه دقیق و ظریف چشم مـا : است
را بھ آفریدگار دانا و تواناى آن رھنمون 
مى شود و در این دستگاه ظریف آثار علم و 
قدرت بى پایان او را بالعیان مشاھده مـى 

 .كنیم
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 اندام ھاى فرعى دستگاه بینایى

انـدام ھـاى فرعـى در این جا نخست بـا 
دستگاه بینایى كھ بدون وجـود آنھـا كـار 
دیدن ناقص مى ماند آشـنا مـى شـویم و آن 
گاه با طرح سؤال ھایى، در جسـتجوى خـالق 

 .آن خواھیم بود
ھمان طور كھ اشاره شد دسـتگاه بینـایى 

كره چشم كـھ عمـل  - ١: داراى دو بخش است
اندام ھـاى  - ٢. بینایى را انجام مى دھد

حفاظـت از چشـم و حركـت دادن و  فرعى كـھ
این انـدام . بھداشت آن را بر عھده دارند

حدقھ، پلكھا، غده اشـك و : ھا عبارتند از
ماھیچھ ھاى گرداننده چشـم و اعصـاب، كـھ 
براى آشنایى با كـار ھـر یـك بـھ توضـیح 

 :كوتاھى اكتفا مى كنیم
حفره اى است استخوانى بھ شكل :حدقھ - ١

و رأس آن در عقب ھرم كھ قاعده آن در جلو 
حدقھ بھ وسیلھ پرده مقعّـرى بـھ . مى باشد

بخـش پیشـین كـھ : دو بخش تقسیم مـى شـود
جایگاه كره چشم است و در بخش پسین، عصـب 
بینایى و ماھیچھ ھاى گرداننده كره چشم و 
اعصاب حسى و حركتى و رگ ھاى خـونى قـرار 

و فضاى بـین ھمـھ آنھـا را بافـت . دارند
 .چربى پر مى كند

كھ در كنـار فوقـانى حدقـھ :ابروھا - ٢
چشم واقع شده اند و از ریزش عرق بھ داخل 

 .چشم جلوگیرى مى كنند
بخشى از پوست صـورتند كـھ : پلك ھا - ٣

روى كره چشم كشیده شده اند، ھـر پلـك در 
قسمت سطحى داراى پوست مى باشد و در قسمت 
عمقــى بافــت ماھیچــھ اى و بافــت پیونــدى 

را بافت شـفافى بـھ سطح درونى پلك . دارد
ماھیچھ ھـاى پلـك . نام ملتحمھ مى پوشاند

ماھیچـھ ھـاى بـالا  - ١: ھا دو دستھ انـد
برنده كھ پس از انقباض پلك ھا را جمع مى 
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ماھیچھ ھـاى  - ٢. كنند و چشم باز مى شود
 .حلقوى كھ پلك را روى كره چشم مى كشند

كار پلك ھا محافظت كره چشـم اسـت و از 
ھ چشـم جلـوگیرى مـى دخول ذرات خـارجى بـ

كنند، مخصوصاً در موقع خواب كـھ احتیـاجى 
بھ كار كردن چشم نیست روى آن را كاملا مى 
پوشانند و از صدمات احتمالى، پـیش گیـرى 

بھ علاوه در لبھ داخلى پلك ھا . مى نمایند
سوراخ ھایى تعبیھ شده كھ از ایـن سـوراخ 

چربى مخصوصـى بـراى ) سوراخ ٢٦تا  ٢٥(ھا 
اشتن كره چشم تراوش مـى شـود، نرم نگاه د

پلك ھاى بالایى با حركت ھاى سریع و مـنظم 
خود، اشك چشم را بھ ھمھ قسمت ھاى آن مـى 
رسانند و مرتباً شست و شو مى دھند و نمـى 
گذارند بھ وسیلھ گرد و غبار و ذرات ھـوا 

 .كدر و آلوده گردد
كھ بھ صورت موھـاى كوتـاه : مژه ھا - ٤

 .نددر لبھ پلاك ھا جاى دار
در گوشھ خارجى و فوقـانى : غده اشك - ٥

ھر چشم غده اى وجود دارد كھ بھ غده اشـك 
موسوم است، كار این غده، تھیھ اشـك اسـت 

اشكى . كھ از آب و كمى نمك تركیب شده است
كھ از این غده ھـا ترشـح مـى شـود، سـطح 
مجاورت پلك ھا بـا كـره چشـم را پیوسـتھ 

و مـى مرطوب نگھ مى دارد و آن را شست و ش
كند و باقى مانده اشك در گوشھ داخلى چشم 
جمع مى شود و از آن جا بھ وسـیلھ مجـراى 
اشك بھ سوى بینى جریان مى یابـد و در آن 
جا بھ تدریج تبخیر مى شود و ھواى تنفسـى 

 .را مرطوب مى نماید
ایـن : ماھیچھ ھـاى گرداننـده چشـم - ٦

ماھیچھ ھا كـره چشـم را در جھـات مختلـف 
 :و عبارتند از حركت مى دھند

مستقیم خارجى، كھ كره چشم را بـھ ) الف
مستقیم داخلـى، كـھ ) ب. خارج مى گردانند

كره چشم را بھ سوى داخل و طرف بینـى مـى 
انقباض ماھیچھ مستقیم خارجى ھر . گردانند
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چشم عموماً با ماھیچھ مستقیم داخلـى چشـم 
دیگر صورت مى گیرد و در نتیجھ ھر دو چشم 

 .ا چپ بر مى گردندبا ھم بھ راست ی
ماھیچھ مستقیم بالایى كھ كره چشم را ) ج

ماھیچـھ مسـتقیم ) د. بھ بالا مى گرداننـد
پایینى كـھ كـره چشـم را بـھ پـایین مـى 

 .گردانند و غیر اینھا
ــاب - ٧ ــاب : اعص ــد از اعص ــھ عبارتن ك

بینایى كھ پیام ھاى تصویرى را از شـبكیھ 
دریافت نموده و بھ صورت امواج الكتریكـى 

مركز بینایىِ مغـز منتقـل مـى كننـد و  بھ
 .اعصاب دیگر
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اكنون چنین سؤال ھایى را در پـیش گـاه 
آیا چشـم از اھمیّـت و : خود مطرح مى كنیم

ظرافت وجود خود، خبر داشتھ كھ این حدقـھ 
محكم استخوانى را بھ عنوان جایگـاه امـن 
برگزیده است؟ یا بر حسب اتفـاق در چنـین 

ى قرار گرفتھ؟ یا دیگرى چنـین جایگاه امن
جایگاه امنى را بـرایش پـیش بینـى كـرده 

 است؟
آیا خـود چشـم بـراى جلـوگیرى از ورود 
عرق، ابروھا را بر بـالاى خـود بـھ وجـود 
آورده است؟ یا این كھ ابروھا از نیاز او 
خبر داشتھ و بھ یاریش شـتافتھ انـد؟ یـا 
فرد دیگرى ابروھا را بر بالاى چشم آفریده 

 است؟
آیا پلك ھا بر حسب اتفاق براى حفاظت و 
نرم نگھداشتن و شست و شوى چشـم ھـا ایـن 
چنین شده اند؟ آیـا پلـك ھـا از چگـونگى 
بھداشت چشم خبر داشتھ اند كھ چربى را بھ 
روى چشم مى مالند و با اشك و حركات سریع 
و پیوستھ خود چشم را مى شویند؟ یـا ایـن 

ایـن كھ خالق آگـاه و توانـایى آنھـا را 
 چنین تقدیر كرده است؟

آیا غده اشك بر حسب اتفاق در گوشھ چشم 
نھاده شده است؟ تركیب این مایع ضد عفونى 
بر عھده كیست؟ آیا غده اشك مى دانستھ كھ 
براى ضد عفونى كردن سطح چشم، آب شور لازم 
است؟ آیا سوراخ گوشھ چشـم كـھ اشـك ھـاى 
مازاد، از آن طریق خارج مى شوند بر حسـب 

اق بھ وجود آمده اند؟ یا خود چشم این اتف
سوراخ را فراھم ساختھ؟ آیا چشم از نیـاز 
بینى و دسـتگاه تنفسـى بـھ رطوبـت اطـلاع 
داشتھ كھ مجراى اشـك اضـافى را بـھ طـرف 
ــھ  ــن ك ــا ای ــت؟ ی ــرار داده اس ــى ق بین
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آفریدگارى دانا و توانـا ھمـھ اینھـا را 
 پیش بینى كرده است؟

پلـك ھـا آیا سوراخ ھاى ترشح چربـى در 
خود بھ خود و بر حسب اتفـاق پدیـد آمـده 
است؟ آیا چشم چون بھ آنھـا نیـاز داشـتھ 
آنھا را پدید آورده است؟ آیا پلك ھا خبر 
دارند كھ با ترشح این چربى چھ كمكـى بـھ 

 دھند؟ بھداشت چشم انجام مى
آیا ماھیچھ ھاى چشم و پلـك ھـا بـا آن 
تنوع، خود بھ خود و بـر حسـب اتفـاق بـھ 

مده اند؟ یا این كھ چشـم آنھـا را وجود آ
بھ وجود آورده است؟ یا این كھ دیگرى ھمھ 

 اینھا را پیش بینى و تقدیر كرده است؟
آیا عصب بینـایى بـا آن ھمـھ ظرافـت و 
ریزه كارى خود بھ خود چشـم را بـھ مركـز 
بینایى در مغز ارتباط داده اسـت؟ یـا آن 
كھ وجودى آگـاه ایـن ارتبـاط را برقـرار 

 كرده است؟
و در یك سخن؟ آیا چنین مجموعھ ھم آھنگ 
و منظمى كھ ھمھ اجزاى آن با ھم پیوستھ و 
مرتبط مى باشند و یـك ھـدف را ـ دیـدن ـ 
تعقیب و ممكن مى سازند، مى تواند اتفاقى 

 و تصادفى پدید آمده باشد؟
آرى، ھر انسان خردمندى جواب خواھد داد 
كھ در چنین مجموعـھ ھـم آھنـگ و مـنظم و 

كـھ در سـاختمانش صـدھا قـانون و مرتبطى 
ھزاران ریزه كارى و شگفتى بھ كـار رفتـھ 
است نمى تـوان احتمـال داد كـھ بـر حسـب 
اتفاق و تصادف تحقق یافتھ باشـد، یقینـاً 
آن را آفریدگار دانا و توانایى بھ وجـود 

 .آورده است
ھنگـامى كـھ بـھ . جواب درست ھمین اسـت

ى ساختمان ظریف كره چشم مى نگریم و ھنگام
كھ ارتباط چشم را بـا اعضـاى فرعـى آن و 
ارتباط ھمـھ را بـا مغـز و ارتبـاط ایـن 
مجموعھ را با سایر اجزاى بـدن و ارتبـاط 
مجموع بدن را با جھان خارج مورد بررسى و 
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دقت قرار مى دھیم ھمھ جھان را یـك واحـد 
مرتبط و بزرگ مى یابیم كھ سراسـر نظـم و 

نـیم ھم آھنگى است و بھ وضوح مشاھده مى ك
كھ این جھان بـزرگ را آفریـدگارى عظـیم، 
واحد و دانا و تواناست كھ آن را آفریـده 

 .كند و اداره مى
آیات ; اگر با دیده دقت و بصیرت بنگریم

قدرت و نشانھ ھاى علم و حكمـتِ آفریـدگار 
عظیم جھان را در ھمھ جا مشاھده مى كنیم، 
او را مى شناسیم و بھ او دل مى بنـدیم و 

درت و عظمـت او سـر تعظـیم و در برابر قـ
تكریم فرود مى آوریم و با عمق جـان و از 
صمیم قلب الطاف و نعمت ھاى بى پایانش را 

محبــت پــاك او سراســر . ســپاس مــى گــوییم
ــرد ــى گی ــرا م ــان را ف فقــط او را . جانم

شایستھ پرستش و نیایش مـى یـابیم و فقـط 
فرمان ھاى او را مى پـذیریم و تسـلیم او 

 .مى شویم
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 خون گردش

دستگاهِ گردش خون بسـیار جالـب و شـگفت 
ھم اكنون كھ این كتاب را مـى . انگیز است

خوانید، قلب شما در حدود ھفتاد مرتبھ در 
دقیقھ مى طپد و با ضربان مـداوم و دقیـق 
خود بھ تمام سلول ھـاى بـدن شـما غـذا و 
اكسیژن مى رساند، مى دانید اگر قلب چنـد 

 ى شود؟دقیقھ از حركت باز ایستد؟ چھ م
قلب و سـرخرگ (مطالعھ دستگاه گردش خون 
ما را بـھ ...) ھا، سیاھرگ ھا، مویرگ ھا 

وجود آفریدگار دانا و توانا رھنمـون مـى 
 .شود

خون ھمانند جوى آبى از كنـار و اطـراف 
ھمھ سلول ھاى بدن مى گذرد و بھ آنھا غذا 

در داخل مـایع خـون، . و اكسیژن مى رساند
در ھر میلى متر . گلبول ھاى قرمز شناورند

مكعب خون تقریباً پنج میلیون گلبول قرمـز 
وجود دارد و در بدن ھر انسـانى در حـدود 

میلیارد گلبـول قرمـز وجـود دارد،  ٢٥٠٠٠
كار گلبول ھاى قرمز بسیار دقیـق و جالـب 

گلبول ھاى قرمز مسئولیت رساندن . مى باشد
اكسیژن را بھ سلول ھا و گرفتن دى اكسـید 

ول ھـا بـر عھـده دارنـد و كربن را از سل
براى انجام این مسئولیت حیات بخش مرتبـاً 
. در رگ ھاى بدن در حركـت و گـردش ھسـتند

عمر متوسط . طول این مسیر بسیار زیاد است
روز است و بـھ وسـیلھ  ١٢٠یك گلبول قرمز 

مراكز خون ساز بدن گلبول ھاى جدید دائماً 
 .شوند ساختھ مى

ول ھا یك خوب است ھمراه یك دستھ از گلب
مسافرت علمى ترتیب دھیم و تا آن جـا كـھ 
مى توانیم بھ قسمت ھاى مختلفى كـھ آنھـا 
سفر مى كنند، برویم و از نزدیك نظم و ھم 
آھنگى دقیقـى را كـھ در دسـتگاه عظـیم و 
. دقیق گردش خون وجود دارد، مشاھده كنـیم
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یقیناً با مشاھده ایـن نظـم و ھـم آھنگـى 
انا و تواناست بزرگ و د: شگفت خواھیم گفت

ــتگاھى را  ــین دس ــن چن ــھ ای ــدگارى ك آفری
 .آفریده است

 نخستین ایستگاه حركت - ١
اگــر عكــس و تصــویرى از عكــس در منــزل 
دارید بھ آن نگاه كنید، بھ بطن چـپ قلـب 

صـبح  ٩مسافرت فرضى ما در سـاعت . بنگرید
روز شنبھ ھمراه با یك دستھ از گلبول ھاى 

برداشتھ اند آغاز قرمز كھ با خود اكسیژن 
مى شود، انقباض بطن چپ حركت شدیدى ایجاد 
مى كند كھ ما را از ایسـتگاه بیـرون مـى 

خیلى عجیـب و دیـدنى اسـت بـھ یـك . راند
كانال وسـیع و پـر انشـعاب رسـیده ایـم، 
سرخرگ آئورت با انشعاب ھـاى مختلفـى كـھ 
دارد خون را تقسیم مـى كنـد و بـراى ھـر 

 .رستدعضوى مقدار معینى خون مى ف
 مسیر حركت - ٢

با ضربات پیاپى و مكررى كھ از پشت بـھ 
ما مى رسد ما ھم چنان در حركت ھستیم، از 

مسیر حركت ما : گلبول ھاى ھمسفر مى پرسیم
چیست و بھ كجا مى رویم؟ مى گویند بھ سوى 

انقبـاض ھـاى پیـاپى . مغز در حركت ھستیم
قلب ھم چنان ضربھ ھاى جدید ایجاد مى كند 

بھ پـیش مـى رانـد، راه كـم كـم و ما را 
باریك مى شـود، باریـك و باریـك تـر، آن 
چنان باریك كھ اگر آن را صد برابر كنـیم 
بھ اندازه ضخامت یك مو مى گردد، این جـا 
را شبكھ مویرگ ھا مى گوینـد، راه بسـیار 

 .باریك و پر پیچ و خم مى باشد
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 ایستگاه كوتاه بین راه - ٣

آیـا در : پرسیماز گلبول ھاى ھمسفر مى 
نھ، اما : بین راه توقفى داریم، مى گویند

در كنار این سلول ھا مقدارى از سرعت مـى 
كاھیم، اكسیژنى را كھ با خود آورده ایـم 
مى دھیم و دى اكسـید كـربن را كـھ حاصـل 
سوخت و سوز سلول است مى گیریم و باز مـى 

در این جا شاھد بودیم كـھ گلبـول . گردیم
ھمراه آورده بودند بھ  ھا اكسیژن ھایى كھ

سلول ھا دادند و سلول ھـا نفـس تـازه اى 
كشیدند و دى اكسید كربن را بھ گلبول ھـا 

 .دادند
علاوه بر این دیدیم كھ سلول ھا بھ سرعت 
مواد زاید خود را بھ مایع خون مى ریزنـد 
تــا خــون آنھــا را بــا خــود ببــرد و دور 

 .بریزد
 در راه بازگشت - ٤

ھـا كبـود شـده و  رنگ و روى سرخ گلبول
دیگر آن نشاط و شـادابى را ندارنـد و از 
راه ھاى باریك و پر پیچ و خم دیگـرى كـھ 
معلوم است خوب بلد ھستند، باز مى گردند، 
كجا بر مى گردید؟ بھ سوى قلـب، در مسـیر 
بازگشت، از پشت ضربھ ھاى پیـاپى كـھ بـھ 
وسیلھ انقباض ھاى قلب ایجاد مى شـود مـا 

كششى ما را بھ جلو مى را مى راند و گویى 
كشد، كم كم راه باز و بازتر مـى شـود از 
مویرگ ھا مى گذریم بھ رگ ھاى تیره اى مى 
رســیم، نــامش را مــى پرســیم، مــى گوینــد 

زیرا خون تصفیھ نشده و تیره (سیاھرگ ھا، 
و در پایـان ایـن ) از آنھا عبور مى كنـد
 .مسیر بھ قلب مى رسیم
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 ورود بھ دھلیز راست - ٥
قلب رسیده ایم، آیا مسافرت مـا  حالا بھ

بلكــھ توقــف بســیار ... تمــام شــده؟ نــھ 
كوتاھى داریم و یك بـاره دریچـھ اى زیـر 
پایمان باز مى شود و ھمھ با ھـم در بطـن 

توضیح مـى دھنـد كـھ . راست فرود مى آییم
این دریچھ نامش دریچھ سـھ لختـى و كـارش 

یك طرفھ كار مـى كنـد و . بسیار حساس است
دھلیز بھ سوى بطن باز مى شود فقط از سوى 

و از سوى بطن بھ سوى دھلیز باز نمى شـود 
بلكھ كاملا بستھ و بدون ھیچ گونھ منفـذ و 
شكافى راه بازگشت خون را بـھ دھلیـز مـى 

 .بندد
 ضربھ شدید - ٦

در كار دریچھ سھ لختى مى اندیشـیم كـھ 
با یك ضـربھ شـدید از بطـن راسـت بیـرون 

ویم؟ بھ سـوى رانده مى شویم، بھ كجا مى ر
شش ھا، براى چھ؟ براى اكسیژن گرفتن، بـا 
چند ضربھ پیاپى بھ كنار كیسھ ھاى ھـوایى 
مى رسیم، گلبول ھا در كنـار ھـواى آزادى 
كھ با تنفس از بیرون بھ درون شش ھا آمده 
است، دى اكسید كربن خفھ كننده را رھا مى 
كنند و دوباره اكسیژن حیات بخش مى گیرند 

ر پیچ و خم و باریك دیگرى و از راه ھاى پ
كھ كم كم گشادتر مى شود بھ قلب بـاز مـى 

 .گردند
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 ورود بھ دھلیز چپ - ٧

پس از آن كھ گلبول ھا اكسیژن گرفتند و 
با نشاط بھ دھلیـز وارد شـدند دریچـھ اى 

زیـر پایشـان ) دریچھ دو لختى یا میترال(
گشوده مى شود و بھ بطن چپ ھمان ایسـتگاه 

فوراً از آنھا . مى آیند نخستین حركت فرود
خداحافظى مى كنیم و قبل از این كھ با یك 
انقباض شدید دوباره بھ ھمـان كانـال ھـا 
رانده شویم از دوستان ھمسفر خود جدا مـى 

 .شویم
در این مسافرت فرضى بـا دو گـردش خـون 

نخست، گردش عمومى خـون و دوم : آشنا شدیم
گردش عمومى خون از بطن چپ . گردش ششى خون

از مى شـود و قلـب ھماننـد یـك تلمبـھ آغ
پرقدرت خون را بھ تمام بافت ھاى بدن مـى 
. رساند و بھ دھلیز راست پایان مى پـذیرد

گردش ششى خون از بطن راست آغاز مى شود و 
با گذر از رگ ھا خون بھ شش ھا مى رسـد و 
پس از تبادل دى اكسید كربن و اكسیژن بـھ 

 .دھلیز چپ باز مى گردد
 بان كامل قلبمراحل یك ضر

پس از انقباض ھم آھنـگ و ھمزمـان بطـن 
ھا، دھلیزھا باز مـى شـوند و خـون را از 
سیاھرگ ھا بھ سوى خود مـى كشـند و رفتـھ 
رفتھ پر مى شوند، این جا مرحلـھ انبسـاط 

كھ در این مرحلھ . عمومى قلب آغاز مى شود
 :ھمھ حفره ھاى قلب در حال استراحت ھستند

ــس  - ١ ــا پ ــاض دھلیزھ ــھ انقب از مرحل
استراحت عمومى انجام مى گیـرد و خـون را 

 .از دھلیزھا بھ سوى بطن ھا مى راند
انقباض بطن ھا كھ از یك سو خون را  - ٢

بھ بافت ھاى بدن و از سوى دیگـر خـون را 
 .بھ شش ھا مى رانند
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این سھ مرحلھ جمعـاً .استراحت عمومى - ٣

ثانیھ طول مى كشد و بھ ایـن  ٨/٠در حدود 
 ٧٠قلب انسان در یك دقیقھ تقریبـاً ترتیب 

 .بار مى زند
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 درس خداشناسى

اگر بھ ھمین اندازه كھ بھ كار دقیـق و 
ھم آھنـگ قلـب و گـردش خـون آشـنا شـدیم 
بنگریم و بیندیشم، در مى یابیم كـھ ایـن 
دستگاه جالـب و شـگفت انگیـز آفریـدگارى 
دانــا و توانــا دارد كــھ آن را بــھ ایــن 

 .آفریده استزیبایى و ظرافت و دقت 
براى تحرّك بیشتر اندیشھ مى توان چنـین 
سؤال ھایى را در پیش گاه عقل مطرح كرد و 

 :پاسخ خواست
آیا قلب با این ھمھ ظرافت و شگفتى  - ١

مى تواند، خود بھ خـود و بـدون ھـدف بـھ 
 وجود آمده باشد؟

آیا دھلیزھا و بطن ھاى قلـب، خـود  - ٢
 طراح شكل و كار خود بوده اند؟

آیا دریچـھ ھـاى قلـب، خـود چنـین  - ٣
مسئولیت ویژه اى را براى خود طراحى كرده 

 و سپس خود را آفریده اند؟
آیا شبكھ ظریف سرخرگ ھا و سـیاھرگ  - ٤

ھا و مویرگ ھا خود بھ خود و یا بـر حسـب 
 تصادف بھ وجود آمده اند؟

آیا نظم و ھم آھنگى و ھمكارى بـین  - ٥
بر حسـب قلب و شبكھ رگ ھا و دستگاه تنفس 

 ؟... اتفاق بوده است؟ و آیا 
بـزرگ و . جواب خردمندانھ شما روشن است

دانا و تواناست آفریدگارى كھ ایـن چنـین 
 .� اكبر. دستگاه شگفتى را آفریده است



80 
 

 
 نگرشى بھ جھان آفرینش

بامدادان بنگرید كھ خورشـید چگونـھ از 
پشت كوه ھا آرام آرام طلوع مى كند و چـھ 

بر دشـت و مزرعـھ نـور مـى زیبا و دیدنى 
راستى طلوع ایـن كـره نـورانى چـھ . پاشد

زیبایى و چھ صـفایى بـھ كـوه و دشـت مـى 
اگر خورشید طلوع نمى : بخشد، بیندیشید كھ

كرد و ھمیشھ شب و تاریك بود، ما چـھ مـى 
خورشید این : كردیم؟ ھیچ اندیشیده اید كھ

ھمھ نور و حرارت را چگونھ پدید مى آورد؟ 
 د حجم خورشید چھ اندازه است؟آیا مى دانی

حجم خورشید تقریباً یـك میلیـون برابـر 
یعنى اگر خورشید یـك كـره تـو ; زمین است

خالى بود، مى توانست نزدیك بھ یك میلیون 
كره مانند زمین را در خود جاى دھد، سـطح 

درجـھ سـانتى  ٦٠٠٠این كره بزرگ و آتشین 
مى دانید با ایـن ھمـھ . گراد حرارت دارد

و گرمى چرا كره زمین و ھر چـھ بـر حرارت 
آن است را نمـى سـوزاند؟ چـون در فاصـلھ 

فاصلھ تقریبى (مناسب و معینى قرار گرفتھ 
كھ فقط بھ انـدازه ) میلیون كیلومترى ١٥٠

 .لازم بھ كره زمین نور و انرژى مى رساند
ھیچ مى دانید كھ اگر فاصلھ خورشید تـا 
 زمین بر این اندازه و حساب نبود، چھ پیش
مى آمد؟ اگر فاصلھ خورشید با زمین كمتـر 
از این مقدار بود، مثلا اگـر نصـف مقـدار 
كنونى بود، چھ مى شد؟ مسلماً ھـیچ موجـود 
جاندارى نمى توانست بر روى زمـین زنـدگى 
كند، حرارت خورشید ھمھ گیاھان و حیوانات 

اگـر فاصـلھ . و انسان ھا را مى سـوزانید
مقـدار  خورشید با زمین ما بیشتر از ایـن

بود، مثلا اگر دو برابر مقدار كنونى بود، 
چھ مى شد؟ در این صورت نور و حـرارت بـھ 
مقدار كافى بھ زمین نمى رسید و ھمھ چیـز 

ھمـھ آب ھـا یـخ مـى . سرد و خاموش مى شد
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پیداسـت كـھ . بست، دیگر زندگى میسر نبود
این فاصلھ و این ارتباط با آگاھى و حساب 

 .تقدیر شده است دقیق و مشخصى پیش بینى و
بھ واسطھ نور و حرارت خورشید اسـت كـھ 
خوشھ ھاى زیباى گندم این چنین رشد نموده 
است، بھ علت تابش پرتوھـاى گـرم خورشـید 
است كھ ھمھ گیاھان و درختان رشد مى كنند 
و براى مـا انسـان ھـا میـوه و غـذا مـى 

انواع غـذاھایى كـھ مـا از آنھـا . سازند
ھ انرژى خورشـید استفاده مى كنیم بھ وسیل

درست شده اند و در حقیقت انـرژى خورشـید 
است كھ در گیاھان و سـایر غـذاھا ذخیـره 
شــده و مــا از آنھــا نیــرو و انــرژى مــى 

حیوانات نیز از انرژى ذخیره شـده . گیریم
گیاھان استفاده مى كنند و آن را بھ صورت 

مثلا ; غذاھاى حیوانى بھ ما تحویل مى دھند
ما شیر مى دھند و مـا علف مى خورند و بھ 

از گوشت و فرآورده ھاى دیگرى كھ از شـیر 
 .و گوشت بھ دست مى آید، استفاده مى كنیم

ــكوه و  ــر در ش ــاھده و تفك ــا مش ــما ب ش
زیبایى خورشید، فاصلھ دقیق و حسـاب شـده 
آن با زمین، بھره مندى گیاھان و حیوانات 
و انسان ھا از گرمى و انرژى آن، چـھ مـى 

ھده و تفكر در پیوستگى و فھمید؟ و با مشا
ارتباط شگفت انگیز ھمھ اجزاى جھـان، چـھ 
دریافت مى كنید؟ چھ مى بینیـد؟ آیـا یـك 

ھنگ مى بینیـد یـا امجموعھ نامنظم و ناھم
یك مجموعھ كاملا مرتبط و ھم آھنـگ؟ حتمـاً 
پاسخ مى دھید كھ یك مجموعھ بزرگ و كـاملا 
ھم آھنگ را مشاھده مى كنم كـھ خـود نیـز 

از ارتباط و نظـم و . آن مى باشمجزئى از 
ھم آھنگـى دقیـق ایـن مجموعـھ بـزرگ چـھ 

 دریافت مى كنید؟
نظم و حسابى كھ بـر تمـام اجـزاى ایـن 
جھان گسترده است، نشـان چیسـت؟ آیـا مـى 
توان نابخردانھ بھ این سؤال پاسـخ داد و 

خالق این مجموعـھ عظـیم موجـودى : گفت كھ
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ناآگــاه و نــادان و نــاتوان اســت؟ چنــین 
اسخى را وجدان بیدار و عقل ھوشـیار مـا پ

نظم دقیـق : ھرگز نمى پسندد بلكھ مى گوید
ــ ــتگى و ھم ــاط و پیوس ــن او ارتب ھنگى ای

مجموعھ عظیم نشان عظمت و قـدرت و آگـاھى 
برتر خالق آن است كـھ توانسـتھ موجـودات 
ــد و اداره  ــین بیافرین ــن چن ــان را ای جھ
نماید و نیازمندى ھاى ھر یـك از آفریـده 

با آگاھى و بصیرت كافى پـیش بینـى  ھا را
نماید و در اختیارشان گذارد و بـراى ھـر 

آن خـالق . یك راھى و ھـدفى معـین نمایـد
 قدیر و علیم كیست؟

آن خالق آگاه و توانا، علـیم و قـدیر، 
خداست كـھ ایـن ھمـھ نعمـت را بـراى مـا 
ــت،  ــاده اس ــان نھ ــده و در اختیارم آفری

رمـوده خورشید و ماه و زمین را مسخرّ ما ف
ــلاش و كوشــش و تعــاون و  اســت، تــا بــا ت
ھمكارى، زمین را آباد سازیم و با تحصـیل 
علم و دانش، از اسرار و شگفتى ھاى جھـان 
پرده برداریم و بـھ آیـاتِ عظمـتِ خـالق و 
پروردگارمان بنگریم و بھ مناجات و راز و 

 :نیاز با او بپردازیم كھ
بالاترین و زیباترین حالات یـك انسـان، «

مى است كھ با معبود خویش بـھ دعـا و ھنگا
راز و نیــاز مــى پــردازد، و اگــر دعــا و 
مناجات انسان با پروردگارش نبود، زنـدگى 

 ».چھ ارزشى داشت؟ انسان چھ بى مقدار بود
در پیدایش شب و روز بیندیشید و ھر صبح 
و شام با پدید آورنده شـب و روز مناجـات 

 مى دانید كھ شب و روز در اثر حركت. كنید
وضعى زمین پدید مـى آینـد، زمـین در ھـر 
شبانھ روز، یك دور بھ دور خود مى چرخـد، 
نیمى از زمین كھ در برابر خورشـید قـرار 
مى گیرد، روشن و روز اسـت و نیمـى دیگـر 

با چرخش زمین، گـویى شـب در . تاریك و شب
روز و روز در شب فرو مى رود و شـب و روز 

. ندبھ طور منظم در پى یكدیگر فرا مى رسـ
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در روز گیاھان و درختان در پرتو گرمـى و 
حرارت خورشید رشد مى كنند، انسان ھا بـھ 
تكاپو و كار و كوشـش و خـدمت مشـغول مـى 
شــوند و در آرامــش شــب اســتراحت نمــوده، 
تجدید نیرو مـى كننـد و بـھ مناجـات مـى 
پردازند و براى كار و خدمت و عبادت فردا 

 .آماده تر مى شوند
كھ اگـر حركـت وضـعى  ھیچ اندیشیده اید

زمین با این نظم و حساب، مقدّر نشده بود، 
چھ مى شد؟ در بعضى از نقاط زمـین ھمیشـھ 
شب بود و ھمیشھ تاریك و سرد و یخ بندان، 
و در بعضى نقاط زمـین ھمیشـھ روز بـود و 

پیدایش شـب و . ھمیشھ روشن و داغ و سوزان
روز نیز از آیات روشن و نشانھ ھاى قـدرت 

ــت و آ ــا و و عظم ــرین دان ــان آف ــاھى جھ گ
 .تواناست

 سھ نكتھ مھم
باید در جھـان آفـرینش نگریسـت، و  - ١

اندیشــید و نظــم و ارتبــاط و ھــم آھنگــىِ 
: اجزاى بى شـمار آن را دریافـت و پرسـید

چھ كسـى ایـن جھـان را آفریـده و اداره «
 »كند؟ مى
مجموعھ بزرگ و منظم جھان آفـرینش،  - ٢

القى علیم و خ«: گواه روشنى است بر اینكھ
كنـد و آن  قدیر آن را آفریـده و اداره مى

 ».خداست
خداى آگـاه و توانـا كـھ جھـان را  - ٣

آفریده، وظایفى نیز براى رشد و سعادت ما 
تعیین فرموده است، كھ قسمت ھاى مھمّ آنھا 

 :را مى توان این گونھ برشمرد
بھ آیات عظمت و قدرت پروردگارمان ) الف

 .بنگریم و بیندیشیم
با تحصیل علـم و دانـش از اسـرار و  )ب

 .شگفتى ھاى جھان پرده برداریم
بھ پرستش و راز و نیاز و مناجات با ) ج

 .او بپردازیم
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با تلاش و تعاون زمین را آباد سازیم ) د
 .و عدل و داد را گسترش دھیم
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 پدیده علتى دارد
شما دستتان را حركت مى دھید و قلـم را 

دسـتش حركتـى بر مى دارید، ولى دوست شما 
چرا؟ چون . نمى كند و قلم را بر نمى دارد

كھ قلم ) خواستید( = شما اراده كرده اید 
را بردارید، اما دوست شما چنـین اراده و 
خواســتى را نداشــت، اراده برداشــتن قلــم 
پدیده تازه اى است كھ در نفس شـما تحقـق 
یافتھ است، این پدیده تـازه را شـما بـھ 

وط بھ شـما و فعـل وجود آورید، اراده مرب
نفسانى شماست و حركت دست نیز مربـوط بـھ 

شما قـبلا دسـتتان را . شما و اراده شماست
حركت نمى دادید چون اراده نداشتید، بعداً 
اراده كردیــد و در پــى اراده دســتتان را 

پدیـده . حركت دادید و قلـم را برداشـتید
شماست، اگـر شـما نباشـید » معلولِ «اراده 

بــود، وجــود اراده از اراده ھــم نخواھــد 
خودش نیسـت بلكـھ از شماسـت بـین شـما و 
ــھ  ــت ك ــرار اس ــى برق ــاط خاص اراده ارتب

نامیـده مـى شـود، » ارتباط علت و معلول«
شما این رابطھ مخصوص را در وجود خودتـان 
بھ وضوح و روشنى كامل مشاھده مى كنیـد و 

 .از آن كاملا آگاھید
 مثال دیگر

د، در یك شاخھ گل را كھ قـبلا دیـده ایـ
ذھن خودتان مجسم سازید اكنون در آن صورت 

كھ آن را صورت ذھنى یا صورت علمى گل (گل 
این صورت گل پدیـده : بیندیشید) مى گویند

تازه اى است كھ در ذھن شما بھ وجود آمده 
است آیا خود بھ خود بھ وجود آمده یا شما 
آن را بھ وجود آورده اید؟ معلوم است كـھ 

آورده اید، اگـر شـما شما آن را بھ وجود 
نباشید، صورت شاخھ گل ھـم نخواھـد بـود، 

یعنـى ; این صورت ذھنى بھ شما وابستھ است
وجودش از خودش نیست، بلكـھ وجـودش را از 
شما گرفتھ است، شما علـت ھسـتید و صـورت 



86 
 

علاقھ «ذھنى معلول و این ارتباط مخصوص را 
ایـن ارتبـاط و . مى نامنـد» علت و معلول

در نفس خودتان مشاھده مى  وابستگى را شما
 .كنید و كاملا بھ آن واقف مى باشید

بنابراین، نتیجھ مى گیریم كھ شـما ـ و 
ھر انسانى ـ در داخل نفـس خـود علیـت را 
یافتــھ انــد و آن را حضــوراً و بــھ وضــوح 

 .مشاھده مى كنند
ارتبـاط «بھ علاوه، این ارتباط ویژه را 

در بـین خودتـان و » بین علت و معلـول را
ارھا و افعال بدنى و فكرى ھم مى یابیـد ك

و آنھا را بھ خود كـھ علـت آنھـا ھسـتید 
دیدم، شـنیدم، : نسبت مى دھید و مى گویید

لمس كردم، بوییدم، چشـیدم، حركـت كـردم، 
خودتـــان را علـــت و ... فكـــر كـــردم و 

افعالتان را دیـدن، شـنیدن، لمـس كـردن، 
بوییدن، چشیدن، حركت كردن، فكر كـردن را 

این . و وابستھ بھ خودتان مى دانیدمعلول 
افعال از وجود شما سرچشمھ گرفتـھ انـد و 
اگر شما نباشید، افعال و حركات شـما ھـم 

 .نخواھند بود
را یعنى وابسـتگى معلـول » علیت«انسان 

كھ قانون علیت یا قانون علـت «بھ علت را 
ابتدائاً در بین وجـود » و معلول مى نامیم

و ذھنى و حركات خودش و پدیده ھاى نفسانى 
و افعال خودش حضوراً مـى یابـد سـپس ایـن 
قانون را بھ خارج از وجود خویش سرایت مى 

 .دھند
قانون علیت یك قـانون اصـیل و قطعـى و 

انسـان بـر اسـاس آن دریافـت  جھان شـمول
حضورى، پدیـده ھـاى خـارج را نیـز مـورد 
مشاھده و بررسـى قـرار مـى دھـد، ھرگـاه 

ش بـر پدیـده پدیده اى را یافت كـھ وجـود
، مـى ) وابسـتھ بـود(= دیگرى توقف داشت 

فھمد كھ بین این دو پدیـده نیـز ارتبـاط 
علیت و معلولیـت برقـرار اسـت و در ایـن 
صورت حكم مى كند پدیده اى كھ در پیـدایش 
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و آن » معلـول«خود بھ دیگرى نیازمند است 
مـى » علت«دیگرى كھ موجب پیدایش آن گشتھ 

 .باشد
طالعھ و تجربھ ھـاى انسان با بررسى و م

فراوان این مطلب را درك مـى كنـد كـھ در 
بین بعضى پدیده ھاى جھان با برخى دیگـر، 
نوعى ارتبـاط و وابسـتگى وجـود دارد، از 
قبیل ارتباطى كھ در بـین خـودش و پدیـده 
ھاى نفسانى خودش وجود دارد، و بـر اسـاس 

را بھ عنـوان » قانون علیت«این درك عمیق 
 .ان شمول مى پذیردیك قانون كلى و جھ

این كـھ انسـان بـا انجـام دادن كـارى 
انتظــار نتیجــھ مطلــوب را دارد، بھتــرین 
شاھد است كھ قانون علیت را بھ عنوان یـك 
قانون كلى پذیرفتھ اسـت، از نوشـیدن آب، 
انتظار سیراب شدن و از خوردن غذا انتظار 
سیر شدن دارد، از سرما بھ آتش و از گرما 

بـھ ھـر حـال، . ى بردبھ سایھ خنك پناه م
ھمھ ما در زندگى روزمره و در تمام حركات 
و فعالیت ھاى خودمان، علیت را بھ عنـوان 
یك اصل قطعى و جھان شمول پذیرفتھ ایـم و 

 .بدان ترتیب اثر مى دھیم
 ھیچ پدیده اى بى علت نیست

اگر در اتاق باز شد و شما بـاز كننـده 
 كنید؟ آیا احتمال در را ندیدید چھ فكر مى

باز ) بى ھیچ علتى(= مى دھید خود بھ خود 
شده باشد؟ اگر صـدایى را شـنیدید و صـدا 
كننده را نیافتید چھ فكر مى كنیـد؟ آیـا 
احتمال مى دھید كھ صـدا بـر حسـب تصـادف 

بھ وجـود آمـده ) یعنى بدون علت متناسبى(
باشد؟ اگـر آوازى شـنیدید و خواننـده را 

و ندیدید چھ احتمال مى دھید؟ اگـر گرمـى 
یا سردى احساس كردیـد، آیـا احتمـال مـى 
دھید كھ بدون علت تحقق یافتھ باشد؟ اگـر 
سنگى بھ شیشـھ اتـاق شـما خـورد و آن را 
شكست و شما پرتاب كننده سنگ را نیافتیـد 
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چھ فكر مى كنید؟ آیا احتمال مى دھید كـھ 
سنگ خود بـھ خـود از روى زمـین برخاسـتھ 

اق باشد و بدون ھیچ علتى بھ سوى شیشھ اتـ
 شما آمده باشد؟

جواب شما در پاسخ بھ این سؤال ھا روشن 
من عقل و شـعور دارم و : است، خواھید گفت

مى دانم كھ ھیچ یك از پدیـده ھـاى جھـان 
بدون علت و فاعل نیست گرچـھ مـن علـت را 

زیرا نیافتن دلیل بر نبودن ; نیافتھ باشم
نیست، و بھ ھمین جھت، آن قدر بھ تحقیق و 

ھ مى دھید تـا علـت واقعـى كنج كاوى ادام
پدیده را بیابید و اگر فرضاً در یك مـورد 
علت را نیافتید، نمى گویید علتى نـدارد، 
بلكھ مى گوییـد علـت ایـن پدیـده بـرایم 

 .ناشناختھ است
دانشمندان و مخترعان، قانون كلى علیـت 
را پذیرفتھ اند كھ در آزمایشگاه ھا براى 

ش مـى یافتن علل اشیا این قدر تلاش و كوشـ
ھرگاه در ضمن آزمایش بـھ پدیـده . نمایند

جدیدى برخورد كردند، بھ یقین مـى داننـد 
كھ این پدیده جدید علتى دارد و بھ ھمـین 
جھت براى یافتن علت آن بـھ آزمـایش ھـاى 
جدید دست مى زننـد و آن قـدر تعقیـب مـى 

 .كنند تا علت پدیده جدید را بیابند
 جھان ھم علتى دارد
علت و معلول، یك اصل  دانستیم كھ قانون

قطعى و قانونى ضرورى و جھان شمول اسـت و 
ھیچ پدیده اى بدون علت نیست و ھر یـك از 

ایـن قـانون . پدیده ھاى جھان علتـى دارد
 .كلى عملا مورد پذیرش ھمگان مى باشد

ھر پدیده علتى دارد، علت آن نیـز اگـر 
خود پدیده است، علتى دارد، بنابراین ھمھ 

ن كھ پدیده و نیازمند است جھان آفرینش چو
و از خود ھستى ندارد نیاز بھ علتى مافوق 

اصولا نیاز بھ غیر، نخسـتین ویژگـى ; دارد
پدیده است، ھـر پدیـده اى بـزرگ و كوچـك 
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نیازمند و وابسـتھ بـھ غیـر خـویش اسـت، 
وجودش از خودش نیست، اگر وجودش از خـودش 

جھان . بود، ھمیشھ بود و نیازمند ھم نبود
، محتاج و نیازمنـد بـھ ھسـتى و پدیده ھا

وجود است، بھ ھمین جھت بھ ذاتـى برتـر و 
بى نیاز كھ سرچشمھ وجود ھستى بخـش تمـام 
پدیده ھـا و موجـودات نیازمنـد و محـدود 

 .باشد نیاز دارد
آن ذات برتر و وجود بى ھمتا و نامحدود 
كھ سرچشمھ ھستى مى باشد و ھیچ حد و نقـص 

ھ جھـان را اوست ك. و نیازى ندارد، خداست
آفریده و ھمواره بـا افاضـھ ھـا و بخشـش 
ھایش آن را اداره مى كند و مـى پـرورد و 
اگر لحظھ اى فیض و رحمتش قطع شود، ھمـھ، 

 .ھیچ و پوچ خواھند شد
 اشكال

گفتید كھ ھر پدیـده اى بـھ علـت نیـاز 
دارد، بنابراین خـدا ھـم بـھ علـت نیـاز 

ھمھ : دارد، علت خدا كیست؟ و بھ سخن دیگر
ودات را خدا آفریده است، پـس خـدا را موج

 چھ كسى آفریده است؟
 جواب

ھر پدیده اى بـھ علـت «: آرى، گفتیم كھ
ھـر موجـودى «: اما نگفتیم كھ» نیاز دارد

بنابراین ھر پدیده اى » بھ علت نیاز دارد
و ھر موجود نیازمنـد و محـدودى بـھ علـت 
نیاز دارد، نھ خداى متعال كھ وجـودى بـى 

اســت، او نیــازى بــھ علــت نیــاز و كامــل 
ندارد، ھستى عین ذات اوست، نیازى نـدارد 

 .تا دیگرى نیازش را برآورد
بھ عبارت دیگر معیار نیازمندى بھ علت، 
احتیاج و محدودیت وجودى و فقر ذاتى اسـت 
و نقص و محدودیت در خداى متعال نیست كـھ 
نیاز بھ علت داشتھ باشـد، بلكـھ او غنـى 

جودى نیست تا علت مطلق است و ما فوق او و
ــد ــود، ; او باش ــرى ب ــول دیگ ــر او معل اگ

نیازمند بھ آن دیگرى بود و در این صـورت 
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او بـھ ذات خـویش و بـھ ھسـتى . خدا نبود
خـدا ; خویش قائم و دیگران بھ او قائمنـد

 .برتر و بالاتر است
 :فرماید در قرآن مى

شما بھ خدا نیاز دارید، و او ! اى مردم
 )٢٩(. بى نیاز و ستوده است
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 توضیحى در دلیل ھاى خداشناسى

مى توانـد . انسان عاقل و اندیشمند است
با تفكر و اقامھ برھـان حقـایق جھـان را 

تاكنون بـا دو برھـان . بفھمد و باور كند
برھـان : درباره خداشناسى آشنا شـده ایـم

نظم و برھان علیـت و اینـك بـھ بررسـى و 
 :مقایسھ این دو برھان مى پردازیم

 :ھان نظم گفتیم كھدرباره بر
جھان آفرینش بر اساس نظم و ترتیب و ھم 
آھنگى و ارتباط كامل استوار است، ھر نظم 

ھنگى و تقدیرى ساختھ و او ترتیبى و ھر ھم
پرداختھ سازنده اى دانا و تواناسـت، پـس 
این جھان ھـم مخلـوق آفریـدگارى دانـا و 

 .تواناست
، ابتدا بھ ) برھان نظم(در این برھان، 

ھنگى و حسـاب و تقـدیرى كـھ در اھم نظم و
اجزاى جھان است توجھ مى كنـیم و آن گـاه 

ھـر نظـم و «با توجھ بـھ ایـن بـاور كـھ 
تقــدیرى تقــدیر كننــده آگــاه و توانــایى 

، نتیجھ مى گیـریم كـھ ایـن نظـم و »دارد
عظیمى ھم كھ در جھان برقرار است ھنگى اھم

 .خالقى دانا و توانا دارد
بھ نظـم و ھـم  اما در برھان علت، دیگر

آھنگى میان پدیـده ھـاى ایـن جھـان نمـى 
نگریم بلكھ بھ ذات و ھستى پدیده ھا نظـر 
مى كنیم و بھ نیاز ویژه اى كھ ھر پدیـده 
بھ علت دارد نظـر مـى دوزیـم و بنـا بـر 
قانون علیت كھ ھر انسـانى بـھ آن عمیقـاً 
باور دارد مسئلھ را ایـن چنـین طـرح مـى 

 :كنیم
د مى آید وجـودش ھر پدیده اى كھ بھ وجو

از خودش نیست، بلكھ وابستھ و نیازمند بھ 
نام » علت«چیز دیگرى است كھ آن چیز دیگر 

 .دارد
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این جھان نیز مجموعھ اى از پدیده ھـاى 
 .گوناگون است، پس ناچار علتى دارد

در برھان علیت سخن از این است كـھ ھـر 
پدیده اى كـھ بـھ وجـود مـى آیـد وجـودش 

وجـودش از خـودش . وابستھ و نیازمند اسـت
نیست بلكھ بھ علتى متكى است و جھان و ھر 
چھ در آن است كھ یك سره پدیـده ھسـتند و 
ھمھ در آفرینش اند ناچار از منبـع عظـیم 
قدرت و ھستى بیكرانى سرچشمھ مى گیرند كھ 

 .آن قدرت بى منتھا را خدا مى نامیم
ھر دو برھانِ نظم و علیت، براى این است 

لـت و بـى تـوجھى را از كھ گرد و غبار غف
چشم اندیشھ و فطرت انسان پاك كند تا بـا 
فطرت صاف و عقل بیدار خـویش واقعیـات را 
بنگرد و روشن ترین روشن ھـا را ببینـد و 
ایمان خود را بھ خداى قادر متعال تحكـیم 

 .و تقویت نماید
اما فطرت ھاى پاك انسان ھاى آگـاه بـھ 
آفریننده بزرگ و توانـاى خـویش آن چنـان 
یقین و باور دارند و آن قدر ایـن موضـوع 
برایشان روشن و قطعى اسـت كـھ كمتـر بـھ 

ایـن . اقامھ برھان و دلیـل نیـاز دارنـد
فطرت ھاى پاك و این انسان ھاى آگاه ھمـھ 
چیز را بـھ قـدرت و اراده شكسـت ناپـذیر 
خداى بزرگ متكى مى بینند و در ھمھ سـختى 
ھا و دشوارى ھا بھ او پنـاه مـى برنـد و 

گز دچار یأس و ناامیدى نمى گردند، چون ھر
مى دانند كھ ھـر پدیـده اى ھـر چنـد ھـم 
نیرومند باشد باز نیازمندِ خداى بزرگ است 

این فطرت ھاى . و زیر فرمان و اراده اوست
پاك و این انسان ھاى آگاه چون ھمـھ چیـز 
را نیازمند خدا مى بیننـد جـز در مقابـل 

یم خداى بزرگ، در مقابل چیـز دیگـرى تسـل
نمى شوند و ھیچ فرمان و ھـیچ ولایتـى جـز 
ولایت و فرمان وى را پذیرا نمـى گردنـد و 
زندگى دنیا را با عزت و پیروزى بھ سعادت 

 .جاودان آخرت مى رسانند
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در خاتمھ، تذكر ایـن نكتـھ را لازم مـى 
براى اثبات آفریـدگار جھـان در : دانم كھ

كتــاب ھــاى فلســفھ و كــلام از دلیــل ھــاى 
میق دیگرى نیـز اسـتفاده شـده فراوان و ع

ولى براى رعایت اختصار بـھ ھمـین مقـدار 
 .اكتفا مى شود
 :فرماید در قرآن مى

پروردگار شما ھمان پروردگار آسمانھا و 
 )٣٠(. زمین است كھ آنھا را پدید آورده است

 
 صفات خـدا

از آن چھ گذشت دانستیم كـھ ایـن جھـان 
علتى دارد كھ آن را آفریـده و اداره مـى 

در این قسمت با صفات خدا آشـنا مـى . كند
صفات خـدا . شویم و او را بھتر مى شناسیم

صـفات كمـال و : بھ دو قسم تقسیم مى شوند
 .صفات جلال

ھر صفتى كھ از كمالات و شئون اصل وجـود 
باشد و ارزش وجودى او را زیاده گردانـد، 
بدون این كھ مستلزم نقص و محدودیت باشد، 

: ماننـد. یده مى شودصفت كمال و جمال نام
علــم، قــدرت، حیــات، ســمع، بصــر، اراده، 

 .تكلم، رحمان، رحیم و دیگر صفات
علم كھ عبارت است از حضور و ظھور : مثلا

و وجود چیزى براى عالم، یك كمـال وجـودى 
و در مفھوم آن نقـص نیسـت و اثبـات . است

آن، مستلزمِ نقـص و محـدودیت موصـوف نمـى 
 .شود

گرچھ ممكن است در برخى مصـادیق محـدود 
نیز تحقق پیدا كند، ولـى ایـن مفھـوم از 
جنبھ نقص و محدودیت گرفتھ نمى شود بلكـھ 
شأنى است از شئون وجـود و از اصـل وجـود 

و بھ ھمین ترتیب صفت قدرت . گرفتھ مى شود
. و حیات نیز از صفات كمال محسوب مى شوند

آنھا  خداى متعال واجد ھمھ آنھا است و بھ
صفات كمال را صفات ثبـوتى . متصف مى باشد
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نیز مى نامند، چون بـراى خـدا ثابـت مـى 
 .شوند

دانشمندان براى اثبات صفات كمال بـراى 
خداى سبحان براھینى ذكر كرده اند كھ بـھ 
دو برھان آنھا كھ نسـبتاً سـاده تـر اسـت 

 :اشاره مى شود
دلیــل اول ایــن كمــالات در خــارج وجــود 

خارج ھست و بعض موجـودات، دارند، علم در 
علم دارند، قدرت نیز در خارج ھست و بعـض 
موجودات قدرت دارند كـھ برخـى كارھـا را 

حیات نیز در خارج است و بعض . انجام دھند
موجودات زنده ھستند، و كارشان را با علم 

پس صفات كمال در . و اراده انجام مى دھند
. خارج وجود دارند، و خود یك پدیده ھستند

چنانكھ قبلا گفتیم، ھر پدیـده اى نیـاز و 
بھ علـت و فـاعلى دارد كـھ آن را ایجـاد 
ــت ــرین اس ــان آف ــد جھ ــد، و او خداون . كن

بنابراین چنانكھ موجـودات و پدیـده ھـاى 
جھــان در اصــل وجــود بــھ خداونــد متعــال 
وابستھ انـد، در خصوصـیات وجـود و صـفات 
كمال نیز وابستھ بھ خدا ھستند و اوست كھ 

از . ت را بھ آنھا عطا كرده اسـتاین كمالا
طرف دیگر بخشنده كمال، خود باید واجد آن 

خدایى . كمال بلكھ بالاترین مراتب آن باشد
كھ بھ مخلوقات علم و قـدرت و حیـات داده 

اگـر . امكان ندارد خودش فاقد آنھا باشـد
خود نداشت نمى توانسـت بـھ دیگـران عطـا 

 .كند
دلیــل دوم از راه برھــان نظــم شــما در 
درسھاى پیش بھ نظام دقیق و شـگفت انگیـز 
گوشھ ھایى از جھان آفـرینش پـى بردیـد و 
 دانستید كھ در آفـرینش آنھـا چـھ ظرافـت
كاریھا و زیباییھایى بكار رفتـھ اسـت، و 

دقیقـى آفریـده ھنگى اھمـبا چھ ارتباط و 
شده و اداره مى شوند، البتھ ھمـھ پدیـده 

از . ھاى جھـان زیبـا و ھـم آھنـگ ھسـتند
بھ ھنگى اھمعھ چنین نظام شگفت آور و مطال
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خوبى استفاده مى شود كھ آفریـدگار آنھـا 
نیز عالم و توانا و زنـده بـوده، و ایـن 
نظام دقیق را با علم و قدرت و تدبیر بـھ 
وجـــود آورده و در آفـــرینش آن آگـــاه و 

 .ھدفدار بوده است
وجود چنین نظام دقیق و زیبایى بھتـرین 

علم و قـدرت و  گواه است كھ آفریدگار آن،
مگر مـاده و طبیعـت بـى . حیات داشتھ است

شعور مى تواند یك چنین نظام و زیبایى را 
مگر یك كتاب علمى . بیافریند و اداره كند

یا یك تابلوى زیباى ھنرى مى تواند از یك 
موجود بى شعور و ناتوان صـادر شـود؟ پـس 
چگونھ مى توان احتمال داد كھ ایـن جھـان 

اسرار و شگفتیھا و بـا  عظیم، با این ھمھ
دقیـق از طبیعـت بـى ھنگى اھمچنین نظم و 

 شعور و بى اراده بھ وجود آمده باشد؟
 صفات كمال خداى جھان

در درس ھــاى گذشــتھ آنجــا كــھ چگــونگى 
ارتباط علت بھ معلول و راز نیـاز معلـول 
: بھ علت بیان و اثبات شد، روشـن شـد كـھ

 معلول ھر چھ از كمالات و زیباییھـایى را«
كھ داراست، ھمھ را از علـت خـویش گرفتـھ 

علت، ھمھ این كمالات و زیباییھـا «و » است
ــت ــالاترى داراس ــر و ب ــو برت ــھ نح » را ب

بنابراین خداى بزرگ كھ خالق متعال و علت 
حقیقى آسمانھا و زمین و ھرچھ در آنھاسـت 

ھمھ كمالات و زیباییھا را كھ در ; مى باشد
آنھـا و آسمان و زمین و مخلوقاتى كـھ در 
 .بین آنھا وجود دارد دارا مى باشد

علم و قدرت و حیات، صفات كمالى ھسـتند 
كھ در برخى مخلوقات وجود دارد بینـایى و 
شنوایى و گویایى صفات كمـالى ھسـتند كـھ 

 .انسانھا واجد آنھا مى باشند
انسان عالم و آگاه را بھ خـاطر علـم و 
آگاھیش برتر و كامل تر از فردى مى دانیم 

یـن آگـاھى را نـدارد، فـرد قـادر و كھ ا
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توانا را بھ خاطر قدرت و تواناییش برتـر 
از كسى مى دانیم كھ این قدرت و توانـایى 

ــدارد ــا . را ن ــنوا ب ــا و ش ــان بین انس
برخوردار بودن از این دو صفت، كمـالى را 
داراست كھ انسان نابینا و ناشنوا از این 

 .كمال برخوردار نیست
ت و زندگى، علم حیا: بنابراین مى گوییم

ــیرت و  ــایى، بص ــدرت و توان ــاھى، ق و آگ
شنوایى صفات كمال و ارزشھایى ھسـتند كـھ 
برخى مخلوقات بھ طـور محـدود و مقیـد از 

مثلاً بـدن انسـان واجـد . آنھا برخوردارند
حیات است، اما این حیات از ھر جھت محدود 
و مقید است، اگر غذا نخورد مى میرد، اگر 

حیاتش آغاز و انجامى . تنفس نكند مى میرد
 .دارد حدود و قیودى دارد

انسان بیناست اما بینـایى او محـدود و 
مقید است، فاصلھ ھاى دور را نمـى توانـد 
ببیند در یك لحظھ ھمھ جھات را نمى تواند 
مشاھده كند، در تاریكى توانایى دیـدن را 

و ھمین طور ھر صفت كمـالى كـھ ... ندارد 
ــھ م ــود دارد ھم ــات وج ــدود و در مخلوق ح

 .مقیدند
با مشاھده كمالات و زیبایى ھایى كـھ در 
مخلوقات موجود است، در مى یابیم كھ خداى 
جھان، خـالق و علـت اصـلى و حقیقـى ھمـھ 
مخلوقات، واجد ھمھ این كمالات اسـت، چـون 
اگر واجد نبود نمى توانست این كمـالات را 
بھ مخلوقات عنایت كند، امـا كمـالاتى كـھ 

ن ھاست ھیچ قید و حـدى خداى متعال واجد آ
ندارد و كم وكاست نمى پذیرد، و بسى برتر 

 .و بالاترست
چون در مى یـابیم كـھ خـدا واجـد ھمـھ 
كمالاتى است كھ در جھان وجـود دارد، لـذا 
خداى متعال را با صفات كمـال توصـیف مـى 

خدا حـى و زنـده اسـت، : كنیم و مى گوییم
خــدا عــالم و آگــاه اســت، خــدا قــادر و 

دا بصیر و بیناست، خدا سمیع و تواناست، خ
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شنواست، خدا متكلم و گویاست، خدا رحیم و 
مھربان است، خدا رحمـان و بخشـنده اسـت، 

اما چون مـا .... خدا غنى و بى نیاز است 
ھمھ با معناى محدود و مقید این صفات سـر 
و كار داشتھ ایم، توصیف خود را با تسبیح 

خـدا حـى اسـت : در مى آمیزیم و مى گوییم
ما نھ مانند حیات ما كھ محدود، نـاقص و ا

از بــین رفتنــى اســت بلكــھ بســى برتــر و 
خدا عالم است اما نھ ماننـد علـم ; بالاتر

ما كھ محدود و نـاقص باشـد و از ذات مـا 
جدایى پذیرد كھ گاه عـالم باشـیم و گـاه 
نادان، لذا ھمیشھ توصـیف خـود را بـا دو 

م كھ جملھ � اكبر و سبحان � ھمراه مى كنی
ھر دو جملـھ تنزیـھ پروردگـار متعـال از 

 .ھرگونھ حد و قید و كمى و كاستى مى باشد
تـوان تصـور  آیا خـدا و صـفات او را مى

 كرد؟
منظور از تصور ایـن اسـت كـھ آیـا مـى 
توانیم صفات خدا و خدا را در ظرف اندیشھ 
خود بنگریم؟ روشن است كھ ما مـى تـوانیم 

انیم منظره آسمان را تصـور كنـیم مـى تـو
منظره غروب آفتاب را تصور كنیم چھره پدر 
و مادر، مھر پـدر یـا مـادر خـود را مـى 
توانیم تصور كنیم، آیا خدا و صـفات خـدا 
را ھمین طور مى توانیم تصور كنـیم؟ اگـر 
بھ آنچھ در اندیشھ مى آوریم و تصـور مـى 
كنیم، بنگریم، مى بینیم كھ چیزھـایى كـھ 

د ھسـتند بھ تصور ما در مى آیند ھمھ محدو
و در ظرف ذھن ما مى گنجند، اما آن چھ از 
ھر جھت نامحدود و بى پایان است ھرگـز در 

لذا ھنگـامى . ظرف محدود ذھن ما نمى گنجد
كھ بھ صفات كمال خدا مى اندیشـیم و مـثلا 

� «بھ قدرت او فكر مى كنیم باید بگـوییم 
یعنى خـدا بسـى برتـر و » اكبر و سبحان �
ك و منزه از ھر نقص و عیب بالاتر است و پا

 .و كاستى است
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براى كسى كـھ دریـا را ندیـده، : تمثیل
 دریا را چگونھ توصیف مى كنید؟

فرض كنید یكى از دوستان شـما دریـا را 
ندیده است، چگونھ دریا را براى او توصیف 
مى كنید؟ ناچار از دیده ھا و دانایى ھاى 

مـثلا اگـر او اسـتخر ; او كمك مـى گیریـد
ا دیده باشد گودال كـوچكى را كـھ كوچكى ر

از آب باران پـر شـده، دیـده باشـد، مـى 
گویید دریا ھم آبگیرى است، اما نھ مانند 
این آبگیرھا، بلكھ خیلى بزرگتـر و عمیـق 

مى گویید دریا ھم گودالى از آب اسـت ; تر
اما نھ مانند این گودال ھـا بلكـھ خیلـى 
عمیق تر، گسترده تر، البتھ با این توضیح 

ھم كسى كھ دریا را ندیده نمى توانـد  باز
گستردگى و پھناورى دریا را بھ خوبى تصور 
كند باید بھ او گفت دریا از آنچـھ تصـور 

 .مى كنید بسى بزرگ تر و گسترده تر است
در مورد صفات كمال خداى متعال ھم حـال 
ما تقریباً چنین است، از ھر كمالى آبگیـر 

د و كوچكى مى بینیم كھ با صدھا قیـد و حـ
نقص ھمراه است اما اجمالا مـى فھمـیم كـھ 
خداى متعال ھمھ این كمالات و جمال ھـا را 
بھ نحو بى حد و بى نھایت و بى ھیچ نقص و 
كاستى داراست لذا بھ تصور ھر صفت كمـالى 
كھ از مخلوقات مى بینیم حد و قیـد را از 
آن بر مى داریم و بھ خدا نسبت مى دھیم و 

و بالاترش را براى ھر چھ صفت نیكوست برتر 
خدا مـى دانـیم و البتـھ خـدا از توصـیف 
كسانى كھ او را نشناختھ اند بسى برتـر و 

 )سبحان االله عما يصفون الا عباد االله ا�خلص�(. بالاتر است
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 توان دید؟ آیا خدا را مى

چشم، چیزھایى را مى تواند ببیند، مـثلا 
آن درخت را كھ در باغچھ مدرسھ اسـت و آن 

یر درخت روییده با چشم دیـده مـى گل كھ ز
چشم ما در میان ھمـھ موجـودات فقـط . شود

برخى از اجسام را مى تواند مشاھده كنـد، 
جسم ھایى كھ در برد دید او قرار گرفتھ و 
نور كافى از آنھا بھ چشم مـى رسـد مـورد 

 .رؤیت چشم قرار مى گیرد
اما چشم قادر نیست بسیارى از اجسام را 

ون از برد دید او قرار كھ دورتر و یا بیر
گرفتھ اند مشاھده كند آیا چشم مى توانـد 
ھمھ اجسامى را كھ در عمق آسمان ھا و یـا 
در قعر دریاھا ھستند ببیند؟ علاوه بسیارى 
از چیزھا است كھ واقعاً ھستند ولى با چشم 

مـثلا شـما علـم . اصلا قابل رؤیـت نیسـتند
دارید، عقـل داریـد، محبـت داریـد، آیـا 

چشم دیده مى شـوند؟ یـا اینكـھ  اینھا با
 آثار آنھاست كھ با چشم ملاحظھ مى شوند؟

اگر مى توانستیم خدا را با چشم ببینیم 
یقیناً خدا ھم جسمى بود مانند سایر اجسام 
و در مكانى قـرار داشـت و در مكـان ھـاى 
دیگر نبود، در چنین صـورتى مخلـوقى بـود 
مانند سایر مخلوقات و محـدود و نیازمنـد 

ان و مانند ھمھ اجسـام كـھ آغـاز و بھ مك
آغـاز و انجـامى داشـت و ; انجامى دارنـد

تغییر مى پذیرفت اگر خدا جسم بود اینجـا 
بود و آنجا نبود و نمى توانسـت چیزھـایى 
را كھ آنجا ھست بیافرینـد و ببینـد اگـر 
خدا جسم بود مانند سایر اجسام مخلوق بود 
و نمى توانست خالق و برتر از آنھا باشـد 

آنھا را بیافریند بنـابراین خـدا چـون و 
جسم نیست با چشم دیـده نمـى شـود، بلكـھ 
بصیرت و خرد انسان بـا مشـاھده موجـودات 

بـھ ) كھ آیـات وجـود او و آثـار اوینـد(
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وجودش پى مى برد چشمھا او را نمى بیننـد 
ولى ناظر بر چشم ھا است و او بسیار آگاه 

 .و ھمھ جا حاضر و خبیر است
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 كمال بعضى از صفات

خدا قادر و توانا است، یعنـى :قدرت - ١
ھر كار ممكنى را كـھ بخواھـد مـى توانـد 

كارھــایش را از روى علــم و . انجــام دھــد
اختیار و اراده انجام مى دھد و در انجام 

قدرتش بى پایان . یا ترك كارى مجبور نیست
: در قرآن مى فرمایـد. و حد و مرزى ندارد

 )٣١(. خدا بر ھر چیز قدرت دارد
یعنى ھمھ چیز را مـى دانـد و : علم - ٢

بھ تمام موجودات و پدیده ھاى جھان علم و 
احاطھ دارد، و چیـزى از او غایـب نیسـت، 
حتى از افكار و نیـت ھـاى بنـدگانش نیـز 

بگو آن چھ : در قرآن مى فرماید. آگاه است
را در سینھ خود پنھـان داریـد یـا ظـاھر 

را در سازید خدا بدان آگاه است و آن چـھ 
آسمان و زمین است مى داند و بر ھمھ چیـز 

 )٣٢(. تواناست
. خدا حیات دارد و زنده اسـت: حیات - ٣

یعنى وجودى اسـت كـھ كارھـایش را از روى 
حیـات . علم و اراده و قدرت انجام مى دھد

خدا بھ این معنا نیست كھ مانند انسان ھا 
نفس مى كشد و حركت مى كند و غذا مى خورد 

، بلكھ بھ این معنـا اسـت كـھ و رشد دارد
كارھایش را از روى علـم و اراده و قـدرت 

 .انجام مى دھد
خــدا مریــد اســت، یعنــى : اراده - ٤

و . كارھایش را با اراده انجـام مـى دھـد
مانند آتش نیست كـھ در سـوزاندن از خـود 

بلكـھ . اراده اى ندارد و بى اختیار اسـت
اگر كارى را خواست و اراده كرد انجام مى 

. ھد و اگر اراده نكرد انجـام نمـى دھـدد
خواستن و اراده كـردن بـراى فاعـل كمـال 
است، و خدایى كھ در نھایـت مرتبـھ كمـال 
وجــودى اســت، از یــك چنــین كمــالى خــالى 

در قرآن نیز اراده بـھ خـدا . نخواھد بود
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ھرگـاه : مـى فرمایـد. نسبت داده شده است
وجــود چیــزى را اراده كــردیم بــھ او مــى 

. د شو، پس وجود پیدا مـى كنـدگوییم موجو
)٣٣( 

خدا كسانى را كـھ ایمـان : و مى فرماید
آورده و عمل ھاى صـالح انجـام داده انـد 
داخل بھشتى مى كند كـھ نھرھـاى آب در آن 
جارى است و خدا ھـر كـارى را اراده كـرد 

 )٣٤(. انجام مى دھد
خدا سمیع اسـت یعنـى از ھمـھ : سمع - ٥

و چیزى بـر  اصوات و شنیدنى ھا آگاه است،
 .او پوشیده نیست

یعنـى . خدا بصیر و بینا اسـت: بصر - ٦
ھمھ حوادث و پدیده ھاى دیدنى را مى بیند 

در . و بر تمام آنھـا نـاظر و شـاھد اسـت
قرآن نیز بھ طور فراوان سـمع و بصـر بـھ 

از بـاب نمونـھ . خدا نسبت داده شده اسـت
 :خدا مى فرماید

ھـا خدا بھ شما فرمان مى دھد كھ امانت 
را بھ صاحبانش ادا كنید، و ھرگاه كـھ در 
میان مردم داورى مى كنید بر طبق عدل حكم 

خدا بھترین پند را بھ شما مى دھـد . كنید
 )٣٥(. و شنوا و بیناست

خـدا مـتكلم اسـت یعنـى مـى : تكلم - ٧
تواند حقائق و مقاصد خود را براى دیگران 

ایـن ھـا برخـى از . اظھار كند و بفھماند
و ثبـوتى ھسـتند، كـھ خداونـد  صفات كمال

 .متعال متصف بھ آنھا مى شود
صفات و اسماى دیگرى نیز دارد كـھ فعـلا 

 .شود از ذكر آنھا خوددارى مى
 یك تذكر لازم

صفات خدا مانند صفات ما ناقص و محـدود 
مــا چــون در ذات و صــفات نــاقص . نیســتند

ــواس و آلات  ــدون ح ــوانیم ب ــى ت ــتیم نم ھس
قدرت داریـم . ھیمجسمانى كارى را انجام د

ولى بدون استمداد از اعضا و جـوارح نمـى 
قوه شـنوایى . توانیم كارى را انجام دھیم



103 
 

داریم ولى بدون گوش و اعصاب نمى تـوانیم 
قوه بینایى داریم ولى بدون كمـك . بشنویم

اما ذات . چشم و اعصاب نمى توانیم ببینیم
خداوند چون در نھایت درجـھ كمـال اسـت و 

. د اعلاى كمال قرار دارنـدصفاتش نیز در ح
بدون چشم مى بیند و بدون گوش مى شـنود و 
بدون اعضا و جوارح كار مـى كنـد و بـدون 

چـون تنھـا . حواس و اعصاب و مغز مى فھمد
راه دیدن و شنیدن این نیست كھ بھ وسـیلھ 
چشم و گوش و اعصاب انجـام بگیـرد، بلكـھ 
حقیقت دیدن و شـنیدن جـز ایـن نیسـت كـھ 

نیدنیھا بـراى شـخص ظـاھر و دیدینیھا و ش
آشكار باشـند، گرچـھ بـدون دخالـت حـواس 

مـا ھـم اگـر نـاقص نبـودیم و مـى . باشد
توانستیم بدون دخالت چشم و گوش ببینیم و 
بشنویم یقیناً دیدن و شنیدن بر آنھا صادق 

اما خداى جھان آفـرین چـون از جھـت . بود
ذات و صفات در نھایت مرتبـھ كمـال قـرار 

فعـالش نیـز كامـل و غیـر دارد، صفات و ا
 .محدود ھستند و احتیاجات ما را ندارند

و ھم چنین چون ما ناقص ھستیم در تفھیم 
مقاصد خودمان ناچاریم از زبان و دھـان و 
مخارج حروف اسـتفاده كنـیم امـا خداونـد 
متعال در تكلم و اظھار مقاصد خود نیـازى 
بھ زبان و دھان ندارد، و بھ طریـق دیگـر 

اظھـار مـى دارد، و ھمـان مقاصد خـود را 
چون تنھا راه تكلم ایـن نیسـت . تكلم است

كھ مقاصـدش را بـھ وسـیلھ زبـان و دھـان 
اظھار كند بلكھ اگر ھمین عمل بدون دخالت 
زبان و دھان انجام گرفت، باز ھم تكلم بر 

 .آن صادق است
بنابراین صفات خدا با صفات ما فرق ھاى 

 .زیادى دارند
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 صفات جلال

نقص و حدى را از خـدا نفـى  ھر صفتى كھ
صـفات جـلال . كند صفت جلال نامیده مى شـود

صفات سلبیھ نیز نامیده مـى شـوند، زیـرا 
ذات خـدا . مفھوم آنھا سـلبى و نفـى اسـت

وجودى است كامل و بى نھایت كـھ ھیچگونـھ 
و بـھ . نقص و محدودیتى در آن راه نـدارد

ھمین جھت واجب الوجود است و عـدم بـرایش 
واجد ھمھ كمالات وجودى است و  .تصور ندارد

. ھیچ كمالى را نمى توان از او سـلب كـرد
برعكس، از ھر گونـھ نقـص و عیبـى پـاك و 

صفاتى كھ نـواقص را از او . منزه مى باشد
سلب مى نمایند صـفات جـلال و سـلبیھ نـام 
دارند، و آنھا بسیارند كـھ بـھ برخـى از 

 :آنھا اشاره مى شود
است داراى  جسم چیزى: خدا جسم نیست - ١

طول و عرض و عمـق و شـكل كـھ بـھ مقـدار 
ابعادش مكانى را اشغال مـى كنـد و بـدون 

بھ . وجود مكانى خاص نمى تواند موجود شود
ھمین دلیل خدا جسم نیست، زیرا اگـر جسـم 
باشد نیاز بھ مكـان دارد تـا در آن جـاى 
بگیرد، و چنین وجود محتـاجى نمـى توانـد 

وجـود بـا  واجب الوجود باشد، زیرا وجـوب
خدا خـالق . احتیاج و محدودیت سازش ندارد

مكان ھاست چگونھ مى تواند بھ مكان محتاج 
 باشد؟

یعنى با چشم دیـده : خدا مرئى نیست - ٢
نمى شود، زیرا تنھا اجسام و آثار و خواص 
. آنھا قابلیت دارند كھ با چشم دیده شوند

در صورتى كھ قبلا بھ اثبات رسید كـھ خـدا 
. ابراین مرئـى نخواھـد بـودبن. جسم نیست

خداوند بزرگ نھ در این جھان با چشم دیده 
او ذاتـى اسـت . مى شود نھ در جھان آخـرت

غیر محدود و مجرد از آثار و صفات ماده و 
جسم چگونھ مى تواند براى یـك چشـم مـادى 
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قابل رؤیت باشد؟ چشم چیزى را مـى توانـد 
مشاھده كند كـھ در فاصـلھ معینـى بـا او 

در صورتى كـھ وجـود خـدا نـھ  قرار گیرد،
در اینجـا . محدود است نھ واقع در مكـانى

اگـر خـدایى وجـود : ممكن است كسى بگویـد
داشت باید با چشم دیده شود یا با یكى از 

چگونھ مى تـوان وجـودى . حواس احساس گردد
را پذیرفت كھ با ھیچ یك از حواس، احسـاس 

دائره ھسـتى : نمى شود؟ در جواب مى گوییم
ھ محسوسات نیست، ما در ھمین جھان منحصر ب

مادى صدھا و ھزارھا اشـیا داریـم كـھ در 
مگر شما قـوه جاذبـھ . قلمرو حواس نیستند

زمــین و نیــروى بــرق را در ســیم ھــا مــى 
بینید؟ مگر الكترونھا و پروتونھاى موجود 
در یك اتم و حركت آن ھـا را مشـاھده مـى 
كنید؟ مگر حیات را در یك موجود زنده مـى 

ــد ــانى را بینی ــوانى و انس ــر روح حی ؟ مگ
مشاھده مى كنید؟ مگر عاطفھ و محبت مـادر 
را نسبت بھ فرزندش مى بینیـد؟ مگـر ھمـھ 
اصوات موجود در ھوا را مى شنوید؟ و صدھا 

 .ھزار مگر دیگر
با اینكھ ھمھ این اشیا مادى و جسـمانى 
ھستند، ولى با ھیچ یك از حواس احساس نمى 

را مـى پذیریـد شوند، ولى شما وجود آنھا 
 .چون آثارشان را مشاھده مى نمایید

پس چگونھ توقع دارید آفریدگار جھان را 
مشاھده كنید با اینكھ وجودى است مجرد از 
ماده و مادیات و برتر از زمـان و مكـان؟ 
چنین وجود غیـر محـدودى، در ظـرف محـدود 
حواس ما نمى گنجد ولى آثار و علائم او را 

ى جھـان آفـرینش در زیباییھا و شگفتى ھـا
مشاھده مى نماییم و بـھ وجـودش ایمـان و 

 .یقین داریم
در قرآن مجید نیز تصریح شده كھ خداوند 

 :متعال با چشم دیده نمى شود
 :فرماید در قرآن مى
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چشم ھا خدا را نمى بینند ولـى او چشـم 
 )٣٦(. ھا را مى بیند و لطیف و آگاه است

ــت - ٣ ــل نیس ــدا جاھ ــفات : خ ــث ص در بح
بھ اثبات رسید كھ علـم یـك كمـال ثبوتیھ 

وجودى است كھ ذات مقـدس خداونـدى بـھ آن 
و چنانكـھ ذات خداونـدى . متصف مـى باشـد

وجودى است بى نھایـت و غیرمحـدود، علمـش 
بھ ھمـھ چیـز و . نیز بى نھایت خواھد بود

در ھمھ حال، عالم اسـت و نقـص و جھـل در 
بنابراین خداوند متعال . وجودش راه ندارد

 .تجاھل نیس
 :فرماید در قرآن مى

ھمانا كھ آنچھ در زمین و آسمان است از 
 )٣٧(. خدا پنھان نیست

قبلا در بحـث صـفات : خدا عاجز نیست - ٤
كمال بھ اثبات رسید كھ قدرت یك كمال است 

و چنـان . و ذات خداوند واجد آن مى باشـد
كھ خدا وجودى است بى نھایت، قدرت او نیز 

ھ ھـر كـار حد و مرزى نـدارد، و نسـبت بـ
بنابراین خدا از انجام . ممكنى قدرت دارد

 .ھیچ كار ممكنى عاجز نیست
تغییـر و : محل حوادث واقع نمى شود - ٥

دگرگونى در وجود خدا راه نـدارد، پیـر و 
مریض نمى شود، نسیان و فراموشـى نـدارد، 
خــواب و خســتگى نــدارد، از انجــام كــارى 
پشیمان نمـى شـود، زیـرا اینگونـھ صـفات 
ازآثار جسم و ماده ھستند، و چون قبلا بـھ 
اثبات رسید كھ خدا جسم و مادى نیسـت پـس 
ــوند ــى ش ــارض نم ــر او ع ــوادث ب ــن ح . ای

بنــابراین علــم و ســمع و بصــر و اراده و 
سایر صفات كمال او باید بگونھ اى باشـند 

 .كھ موجب عروض عوارض نگردند
 :فرماید در قرآن مى

و او پروردگارى كھ جز او خـدایى نیسـت 
زنده و پایدار است، چرت زدن بر او عـارض 

 )٣٨(. نمى شود
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در جـایى قـرار : خدا مكـان نـدارد - ٦
زیرا . نگرفتھ، نھ در زمین و نھ در آسمان

. جسم نیست تا نیازى بھ مكان داشتھ باشـد
او خالق مكان ھـا و قبـل از آنھـا وجـود 

خدا وجودى است مجرد از مـاده . داشتھ است
ھ موجودات احاطـھ دارد، و مادیات و بر ھم

و در ظرف خاصى نمى گنجد، وجودى اسـت بـى 
نھایت و غیر محدود كھ بر ھمھ جـا احاطـھ 

در ھمــھ جــا حاضــر و نــاظر اســت و . دارد
 .اینجا و آنجا درباره اش گفتھ نمى شود

و اگر بھ ھنگام دعا دست بھ سوى آسـمان 
بر مى داریم نھ بدین جھت است كھ خـدا را 

نیم بلكـھ بـدین وسـیلھ در آسمان ھا بـدا
اظھار ذلت و خضوع مى كنـیم و خودمـان را 
بھ صورت یك سائل پریشان و شـرمنده مجسـم 

 .مى سازیم
و اگر مسجد و كعبـھ را خانـھ خـدا مـى 
نامیم بدین جھـت اسـت كـھ خـدا در آنجـا 
عبادت مى شود، و خودش آنھا را خانھ خـدا 

 .دانستھ و بھ آنھا شرافت داده است
خـدا وجـودى بـى : نیسـتخدا محتاج  - ٧

نھایت و از ھر جھت كامل است، و نقص و حد 
و فقدانى در وجودش راه نـدارد بـھ ھمـین 
جھت واجـب الوجـود اسـت و عـدم و فقـدان 

و چون چنـین اسـت . درباره اش تصور ندارد
بھ چیزى احتیاج ندارد، ھمھ كمـالات از او 
صادر شده و خودش در مقام ذات واجـد ھمـھ 

فاقد چیزى نیست تا بـھ آن كمالات است، او 
بنابراین خدا بھ ھـیچ كـس و . محتاج باشد

 .ھیچ چیز محتاج نیست
و اگر براى بندگان تكالیفى تعیین كرده 
و از آنھا خواستھ براى دفاع از دین جھاد 
نمایند نھ بدان جھت است كھ بـھ عبـادت و 
جھاد آنھا نیاز داشتھ است بلكھ خود مردم 

دت اخـروى خـود براى تكامل نفسانى و سـعا
نیاز بھ دین و عبادت و جھاد در راه خـدا 
دارند، و خداوند منان با ارسال پیامبران 
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و تشریع قوانین و شرایع، نیازھـاى آنھـا 
بندگان در دیـن دارى . را تأمین كرده است

بر خدا منت ندارند بلكھ خداوند كریم است 
كــھ بــر آنھــا منــت نھــاده و بــا ارســال 

ام ھـــدایت و پیـــامبران و تشـــریع احكـــ
 .ارشادشان كرده است

اگر زكات و خمـس را تشـریع كـرده و از 
استھ بھ مستمندان كمـك نماینـد و ومردم خ

در انجام امور خیریھ و عام المنفعھ كوشش 
كنند نھ بدین جھت است كـھ بـھ كمـك ھـاى 
مادى مردم نیاز داشتھ، بلكـھ بـدین جھـت 
بــوده كــھ ایــن قبیــل امــور بــراى اداره 

داشتھ و بھ صلاح عموم مـردم  اجتماع ضرورت
 .بوده است

بھ علاوه خداوند بزرگ بر بنـدگانش لطـف 
فرموده و ھمین كمك ھاى مـادى را كـھ بـھ 
مصلحت خود جامعھ بوده، بھ عنـوان عبـادت 
بلكھ از بزرگ ترین عبادت ھا محسوب داشتھ 
كھ اگر بھ قصد قربت انجـام بگیـرد موجـب 

دھا استكمال نفس مى شود و در جھان آخرت ص
 .برابر آن را دریافت خواھد نمود

خدا بھ ھـیچ كـس و : خدا ظالم نیست - ٨
ھیچ گاه ستم نمى كند، چون نیاز ندارد تا 

تفصیل بیشتر آن را در بحث عـدل . ستم كند
 .خواھید خواند

ــدارد - ٩ ــریك ن ــدا ش ــت : خ ــھ در خلق ن
موجودات شریك دارد، نـھ در اداره جھـان، 

ى را معبـود نھ در عبادت اجازه داده دیگر
تفصیل بیشتر و دلیل آن را در . قرار دھند

 .بحث توحید خواھید خواند
 :فرماید در قرآن مى

ھمانا كھ خدا ذره اى ظلم نمـى كنـد، و 
اگر كار نیكى انجـام بدھنـد ثـواب آن را 
چند برابر مى كند و پاداش بزرگى از سـوى 

 )٣٩(. خدا بھ آنھا عطا خواھد كرد
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 توحـیـد

اى ھمھ ادیـان آسـمانى بـھ توحید زیربن
پیامبران الھى مـردم . ویژه دین اسلام است

را بھ توحید و یگانھ پرسـتى دعـوت كـرده 
و با شرك و دوگانـھ پرسـتى مبـارزه . اند

پیامبر گرامى اسلام دعوت خـویش . كرده اند
را با توحید آغاز كرد، در نخستین مرحلـھ 

احكـام و . )قو�ـوا لا ا� الاّ االله تفلحـوا(: دعوت فرمـود
قوانین و معارف اسلام بر اصل توحیـد بنـا 
شده است قرآن مجیـد عنایـت ویـژه اى بـھ 
توحید دارد و آیات فراوانى در این رابطھ 
وجود دارد بھ طورى كھ مى تـوان قـرآن را 
بھ عنوان یك كتاب توحید و مبارزه با شرك 

قرآن كریم شـرك را بـھ صـورت . معرفى كرد
نیسـت دانسـتھ  تنھا گناھى كھ قابل آمرزش

 :مى گوید
ھمانا كھ خدا مشرك را نمى آمرزد، و جز 
آن ھر گناه دیگرى براى ھر كس بخواھد مـى 

 )٤٠(. آمرزد
توحید انواع گوناگونى دارد كھ در چنـد 

 :درس بھ صورت كوتاه بیان خواھد شد
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 توحید ذاتى

منظور از توحید ذاتى این است كـھ ھمـھ 
شده و جز پدیده ھاى جھان از یك ذات صادر 

ذات برترى كـھ . او آفریدگارى وجود ندارد
نامیده مى شود یكى بـیش نیسـت و » �«خدا 

یك وجود بى نیاز داریم و ھمھ . یگانھ است
پدیــده ھــاى جھــان بــھ او وابســتھ و 

 .نیازمندند
 )٤١(. بگو او خداى بى ھمتاست

 :فرماید و مى
او خداى یگانھ است و مـن از شـرك : بگو

 )٤٢(. مشما بیزار ھست
در كتابھاى فلسفھ و كـلام بـراى توحیـد 

 .ذاتى بھ دلیل ھاى مختلف استدلال شده است
ولى ما نیازى بھ تفصیل و بیـان آن ھـا 

اگر در معناى وجود واجب و خـالص . نداریم
و نامحدود خوب بیندیشـید تصـدیق خواھیـد 
كرد یك چنین وجودى بایـد یگانـھ باشـد و 

مطلب گفتھ مى در توضیح . تعدد بردار نیست
. شود كھ موجودات از دو قسم خارج نیسـتند

 .یا محدودند یا نامحدود و مطلق
موجود محدود موجودى است كھ وجودش حد و 
ــر را  ــالات دیگ ــود و كم ــدازه دارد، وج ان
. ندارد و مى توان آنھا را از او نفى كرد

وجود انسـان، بـھ انسـان : بھ عنوان مثال
مـین جھـت بودن مقید و محدود شده و بـھ ھ

اشــیاى دیگــر از قبیــل گیــاه و جمــاد در 
برابر او قرار مى گیرند و مى توان آن ھا 

 .را از او نفى كرد
مى توان گفت انسان، گیاه و جماد نیست، 

چنین موجـوداتى . آن ھا نیز انسان نیستند
ــد،  ــود ندارن ــود وج ــام ذات خ ــھ در مق ك
نیازمند ھستند و بایـد وجـود خـود را از 

در ایــن قبیــل موجــوداتِ . دیگــرى بگیرنــد
محدود تعدد و تكثر تصـور و امكـان وقـوع 
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انسان ھـا و : چنان كھ گفتھ مى شود. دارد
 .حیوان ھا و گیاھان و جمادات

چنـین موجـودى : قسم دوم موجود نامحدود
وجودش حد و اندازه نـدارد، بلكـھ مطلـق، 

چون نامحدود اسـت و . خالص و نامحدود است
ت اسـت و بـھ نقصى ندارد واجد ھمـھ كمـالا

ھمین جھـت بـى نیـاز علـى الاطـلاق و غنـى 
در چنین فرضى وجـود برتـر و . بالذات است

. غنى ترى نیست تا بھ او نیاز داشتھ باشد
در چنین وجودى اصـلا تعـدد و تكثـر تصـور 

در برابــر ذاتــى نامحــدود و بــى . نــدارد
نھایت چگونھ مى توان ذات بى نھایت دیگرى 

و اداره جھـان را تصور كرد تا در ایجـاد 
زیرا ذات مفـروض دوم اگـر . شریك او باشد

واجد ھمـھ كمـالات ذات اول باشـد عـین او 
خواھد بود، و اگر فاقد بعض كمـالات باشـد 
محدود و نیازمند خواھد بود و چنین وجودى 

از . را نمى توان شریك خدا بھ شـمار آورد
آن چھ گفتھ شد چنین نتیجھ مى گیـریم كـھ 

محـدود و نیازمنـد و  ھمھ پدیده ھاى جھان
وابستھ بھ خـدا ھسـتند و فقـط یـك وجـود 
ــم، و او  ــق داری ــالص، و مطل ــدود، خ نامح

 .یگانھ است و شریك ندارد
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 توحید در صفات

منظور از توحیدِ صفاتى این است كھ صفات 
خداى متعال عین ذات او ھستند، نـھ زایـد 

در توضیح مطلب بھ چنـد نكتـھ . بر ذات او
 :اشاره مى شود

بـھ ; موجودات، ذاتى دارند و صفاتى - ١
عنوان مثال یك صفحھ كاغذ سفید را در نظر 

ایـن كاغـذ سـفید : بگیرید، شما مى گویید
در این مثال كاغذ، ذات است و سـفید . است
كاغذ مـى توانـد سـفید باشـد و مـى . صفت

سفیدى بر كاغذ عارض شـده و . تواند نباشد
سفیدى غیـر از كاغـذ . وجود مستقلى ندارد

بھ ھمین جھت . ست و در مقام ذات او نیستا
 .مى تواند سفید نباشد

انسـان عـالمى را در نظـر : مثالى دیگر
در این جا یك انسان داریم و یـك . بگیرید

علـم . انسان ذات است و علم صـفت او. علم
در مقام ذات انسان نیست بلكھ امرى عرضـى 

اگر علم ذاتى انسان بود احتیاج بـھ . است
پس علم نھ عـین ذات انسـان  .تحصیل نداشت

 .است نھ جزء ذات او
قبلا خواندید كھ خداى متعـال داراى  - ٢

چـون وجـودى اسـت . ھمھ صـفات كمـال اسـت
و . نامحدود باید داراى ھمھ كمـالات باشـد

گرنھ ناقص و محـدود و نیازمنـد و معلـول 
با صفات كمال از قبیـل علـم، . خواھد بود

 .شدید قدرت، حیات و سمع و بصر نیز آشنا
اكنون این سؤال بھ میـان مـى آیـد كـھ 
صفات خدا چگونھ انـد؟ آیـا ماننـد صـفات 

آیا . انسان زاید و عارض بر ذات او ھستند
ذات مقدس خداى متعال در مقـام ذات خـالى 
از علم، قـدرت، سـمع و بصـر اسـت و ایـن 
صفات، عارض بر ذات او ھستند، چنان كھ در 

فات انسان ھمین گونھ است؟ یا ایـن كـھ صـ
خدا بھ گونھ اى دیگرند؟ اگـر بـھ مطالـب 
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گذشتھ دقت كنید پاسـخ ایـن سـؤال را بـھ 
 .خوبى در مى یابید

خــداى : در توضــیح مطلــب بایــد بگــوییم
متعال، موجودى است كـھ وجـودش نامحـدود، 

از چنـین . مطلق خالص و بى نھایت مى باشد
 و. وجودى نمى توان صفات كمال را نفى كرد

. و محتـاج خواھـد شـدگرنھ محدود و ناقص 
بنابراین علم و قدرت و حیات و دیگر صفات 
كمال عین ذات خداى متعال خواھند شد، نـھ 

بھ ھمین جھت ھمواره . زاید و عارض بر ذات
واجد صفات بوده و نیاز بھ كسـب و تحصـیل 

خداى متعال، وجود نامحدود و عـین . ندارد
چنان كـھ ذات او . علم و قدرت و حیات است

ود است علم و حیـات و قـدرت او واجب الوج
نیز واجب و بى نیـاز از علـت و نامحـدود 

گرچھ یك وجود بیش نیسـت ولـى . خواھد بود
وجود نامحدودى است كھ مفـاھیم مختلـف از 
آن انتزاع مى شود، در مورد خـداى متعـال 
چنان نیست كھ ذاتِ موصوفى داشتھ باشـیم و 
صفاتى در كنار او، بلكـھ ذات مقـدس او و 

كمالیھ اش عین یك دیگرنـد و موجـود صفات 
 .با یك وجود نامحدود و مطلق

در نھج البلاغـھ  على بن ابى طالب على 
بھ این معناى دقیق و بلند اشاره كـرده و 

كمال اخـلاص در ایـن اسـت كـھ : مى فرماید
را از او نفى كنـیم، ) زاید بر ذات(صفات 

) كـھ زایـد بـر ذات باشـد(زیرا ھر صفتى 
دت مى دھد كھ غیر موصـوف اسـت، و ھـر شھا

موصوفى شھادت مى دھـد كـھ بـا صـفت خـود 
پس ھر كس خداى متعال را بـا . دوگانھ است

توصیف كنـد او را بـا صـفاتش ) زاید(صفت 
 )٤٣(. مقارن قرار داده است
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 توحید در خلق

خلق بھ معناى ایجاد است، توحید در خلق 
بدین معناست كھ خداى متعال چنـان كـھ در 
مقام ذات یگانـھ اسـت و شـریك نـدارد در 
مقام ایجاد نیز یگانھ است و وجود دھنـده 

ــداریم ــز او ن ــھ . اى ج ــد ك ــبلا خواندی ق
یكى موجودى كھ وجـودش : موجودات دو قسمند

عین ذات اوست و نیازى بھ غیر ندارد، دوم 
موجوداتى كھ در مقام ذات وجود ندارنـد و 

ودش در وجود، نیاز بھ موجودى دارند كھ وج
عــین ذات او و بــى نیــاز باشــد و او ذات 

بنابراین، ھمھ . یگانھ پروردگار جھان است
پدیده ھاى جھان در وجودشان نیاز بھ خداى 
ســبحان دارنــد و جــز او وجــود دھنــده اى 

چون پدیده ھاى ممكن چنان كـھ در . نداریم
اصل وجود بھ ذات مقدس خداى سـبحان نیـاز 

در افعال دارند و در بقا و ادامھ وجود و 
و تأثیراتشان نیز بھ ھمان ذات بـى نیـاز 

اگـر در وجـود . وابستھ اند و نیاز دارند
مستقل نیستند در فعل و تأثیر نیز استقلال 

خداست كھ بھ آن ھا وجـود داده و . ندارند
. وجودشان را منشـأ اثـر قـرار داده اسـت

بنابراین ھر چھ ھست از خداسـت و خـالق و 
و ھمـین اسـت . مآفریننده اى جز او نداری

 .معناى توحید در خلق
. لاحول و لا قوة الا بـاالله العلـى العظـیم

البتھ پدیده ھـاى جھـان آثـار و افعـالى 
مثلا خورشـید نـور و حـرارت دارد، ; دارند

گیاھان را پرورش مى دھد و گیاھـان بـراى 
حیوانات و انسان ھا خوراك تھیھ مى كننـد 
 و صدھا و ھزارھا اثر دیگر از ایـن قبیـل
كھ در جھان طبیعت مشاھده مى كنـیم، ایـن 
قبیل آثار قابل انكار نیستند، ولى اینھا 
خالق و وجود دھنده نیستند، بلكھ در اثـر 
فعل و انفعالات طبیعى آثـار نھفتـھ آنھـا 
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آفریدگار جھان است كھ بھ . آشكار مى گردد
موجودات طبیعى وجود داده و آثار ویژه اى 

انشـمندان و د. را در وجودشان نھفتھ اسـت
پژوھش گران با تحقیقات و آزمایش ھاى خود 
اشیا جدید و بسیار شـگفت انگیـزى را بـھ 
وجود مى آورند، ولى با اندكى دقـت روشـن 
مى شود كھ آنان نیز وجود دھنـده نیسـتند 
بلكھ مھم ترین كار آنھا كشف اسرار نھفتھ 
در طبایع مادى است، كھ آفریدگار جھان در 

ما علیـت و تـأثیر و  .وجودشان نھاده است
تأثرات جھان مادى را نفى نمى كنیم بلكـھ 
اســتقلال در تــأثیر را از آنھــا نفــى مــى 

از مجموع این سخنان چنین نتیجھ مى . كنیم
گیریم كھ خـداى سـبحان چنـان كـھ در ذات 
یگانھ است در ایجاد و خالقیت نیز یگانـھ 

 .است و شریك ندارد
از قــرآن كــریم اســتفاده مــى شــود كــھ 
مشركان جزیرة العـرب نیـز بـھ توحیـد در 

 .خالقیت اعتراف داشتھ اند
 :فرماید در قرآن مى

چـھ : سـؤال كنـى) مشركان(اگر از آنان 
كسى آسمان ھا و زمین را آفرید و خورشـید 
و مــاه را مســخر گردانیــد؟ در جــواب مــى 

 )٤٤(. پس چرا دروغ مى بندند. خدا: گویند
 :فرماید و مى

چـھ كسـى از : ىاگر از آنـان سـؤال كنـ
آسمان باران نـازل كـرد و بـھ وسـیلھ آن 

. خـدا: زمین مرده را زنده كرد؟ مى گویند
)٤٥( 

 :فرماید و مى
آیا در خدایى كھ خالق آسمان ھا و زمین 

 )٤٦(است، شك ھست؟ 
 :فرماید و مى

بگو خـدا خـالق ھمـھ چیزھـا اسـت و او 
 )٤٧(. یگانھ و غالب است

 :فرماید و مى
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دھنده و صورت بخش است خدا خالق و وجود 
 )٤٨(. و اسماى حسنى از اوست

شـود كـھ  از این قبیل آیات اسـتفاده مى
مشركان جزیرةالعرب و مخاطبان قرآن كریم، 

دانستند و در این  خالقیت را از آن خدا مى
امــا از ایــن آیــات . جھــت مشــرك نبودنــد

استفاده نمى شود كھ مشركان سـایر منـاطق 
اشتند و توحیـد جھان نیز ھمین عقیده را د

در خالقیت را پذیرفتھ بودند، بلكھ در آن 
زمان در سایر نقاط جھان شـرك در خالقیـت 

چنان كـھ زردشـتیان . نیز وجود داشتھ است
یـزدان . بھ یزدان و اھریمن عقیده داشتند

را منشأ خیرات و اھریمن را منشأ شـرور و 
ولى در بحـث توحیـد . بدى ھا مى پنداشتند

 .عقیده بھ اثبات رسید در ذات بطلان این
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 توحید در ربوبیت و تدبیر

قبلا گفتیم كھ خداى متعال چنـان كـھ در 
ذات یگانھ است در خالقیت نیز یگانھ اسـت 
و شریك ندارد، در این جا بھ اثبات خواھد 
رسید كھ در ربوبیـت و تـدبیر جھـان نیـز 

ابتـدائاً بایـد . یگانھ است و شریك ندارد
كنیم آن گاه بـھ  ربوبیت و تدبیر را معنا

 .بیان مطلب و استدلال بر آن بپردازیم
ربّ در لغت بھ معناى كسى است كـھ چیـزى 
در اختیار او قرار گرفتھ تا امـور آن را 

تدبیر نیـز بـھ ھمـین . اصلاح و اداره كند
بھ عنوان مثال، چنان چـھ مزرعـھ . معناست

اى در اختیار شخصى قـرار گیـرد كـھ ھمـھ 
ھـد، باغبـان بـھ امور مربوط را انجـام د

عنوان ربّ و مدبر مزرعھ شناختھ مـى شـود، 
باغبان خالق مزرعـھ نیسـت بلكـھ مربـى و 

یـا اگـر سـاختمانى را در . مدبر آن اسـت
اختیار شخصى قرار دھند و اداره امـور آن 
را بھ او واگذار كننـد او ربّ و مـدبر آن 

یـا انسـانى كـھ . ساختمان نامیده مى شود
یانى را بر عھـده اداره شئون مختلف چارپا

گرفتھ ربّ و تـدبیر كننـده آن محسـوب مـى 
 .شود

اكنون این سؤال مطرح مى شود كـھ اداره 
جھان بر عھده كیست؟ آیا خدایى كـھ جھـان 
را آفریده و در آفرینش آن شـریك نـدارد، 
ھم او جھان را اداره مى كند یا ایـن كـھ 
اداره ھمھ پدیده ھاى جھان یا بخشى از آن 

خاص یا اشیاى دیگر نھاده و را بر عھده اش
خود در آن دخـالتى نـدارد؟ و ایـن ھمـان 

از قرآن و تاریخ . مسئلھ مورد بحث ما است
استفاده مى شود كھ مشركان جزیـرة العـرب 
با ایـن كـھ توحیـد در ذات و خالقیـت را 
پذیرفتھ بودند، ولى در ربوبیـت و تـدبیر 
جھان قائل بھ توحید نبودند بلكھ اشخاص و 
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. گــر را شــریك او مــى دانســتنداشــیاى دی
مشركان جزیرة العرب ھمانند مشركان سـایر 
بلاد چنین مـى پنداشـتند كـھ خـداىِ جھـان 

اداره جھان را بر عھده ) ذات برتر(آفرین 
نیروھاى ناپیـدا ماننـد ملائكـھ، جـن، ربّ 
انسان، ربّ حیوانات، ربّ دریا و صـحرا، ربّ 
گیاھان، ربّ تولید انسـان، ارواح مقدسـھ، 

رواح خبیثھ و شریر، نھاده و آنھا ھستند ا
كھ بھ طور استقلال جھـان طبیعـت را اداره 
مى كنند و با ھمین عقیده در مواقع بحران 
و خطر و در حل مشكلات و قضاى حاجت ھا بـھ 
نیروى غیبى مربوط پناه مى بردند و بـراى 
جلب نظر او بھ عبادت و نـذر و نیـاز مـى 

ھ نیروھـاى پرداختند، و با توجھ بھ این ك
غیبى موھوم، در منظر آنان نبود با چوب و 

بـھ » بت«سنگ و فلزات مجسمھ ھایى بھ نام 
صورت آنھا مى ساختند و بھ ھنگام عبـادت، 
توجھ خود را بـھ سـوى آنھـا متمركـز مـى 
ساختند و در برابرشان تواضع و كـرنش مـى 

ــد ــھ . كردن ــھ ب ــان توج ــع ھدفش و در واق
 .ودنیروھاى غیبى و ارباب انواع ب

اما قرآن كریم شرك در ربوبیت و تـدبیر 
را عقیده اى باطـل و ربوبیـت را نیـز از 

در ایـن . مختصات ذات خداى متعال مى داند
باره آیات فراوانى داریم كھ بھ بعض آنھا 

 :اشاره مى شود
خدایى كھ آسمان ھا را بدون سـتونى كـھ 

سپس بر عـرش اسـتقرار . دیده شود بالا برد
ھمـھ . ماه را مسخر كـردیافت و خورشید و 

اینھا تا زمانى معیّن جریان دارند، و خدا 
امور جھـان را تـدبیر و اداره مـى كنـد، 
آیات را براى شـما تفصـیل داد شـاید بـھ 

 )٤٩( .ملاقات پروردگارتان یقین پیدا كنید
 :و فرمود

ربّ شما خدایى است كھ آسمان ھا و زمـین 
ــرش  ــر ع ــاه ب ــد آن گ ــش روز آفری را در ش

ر یافت و امر آن را تدبیر كـرد، و استقرا
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در كارھاى او ھیچ شفیع و واسطھ اى دخالت 
نمى كند جز با اجازه او، این است خـدایى 
كھ ربّ شما است، پـس او را عبـادت كنیـد، 

 )٥٠(. چرا تنبھ پیدا نمى كنید
كنایـھ ) فرمـان روایـى(استواى بر عرش 

است از سلطھ كامـل بـر ھمـھ جھـان بـراى 
روایى كـھ ھمـان تـدبیر و  اداره و فرمان

بنـابراین ربوبیـت و تـدبیر . ربوبیت است
نیز از مختصات خداست، و ذات مقـدس خـداى 
متعال در این جھت نیز یگانھ است و تأثیر 
علت ھا و مؤثر دیگر با اجازه تكـوینى او 

 .خواھد بود
چنان كھ در آیات دیگر نیز بـدین مطلـب 

 :اشاره شده است
زمین است كـھ آن  ربّ شما ربّ آسمان ھا و

 )٥١(. ھا را آفریده است
 :فرماید و مى
آیا جز خـدا موجـود دیگـرى را ربّ : بگو

خود بدانم، در صورتى كھ او ربّ ھمھ پدیده 
 )٥٢(. ھاى جھان است

 :فرماید و مى
ســتایش مخصــوص خــدایى اســت كــھ ربّ 

 )٥٣(. ھمھ جھانیان است) پروردگار(
بنابراین، چنان كھ خداى متعال در مقام 
ذات و در خالقیت یگانـھ اسـت و قـبلا بـا 
دلیل آن آشنا شـدید، در ربوبیـت و اداره 

جھـان . جھان نیز یگانھ است و شریك ندارد
را خود اداره مى كند و تدبیر امور را بھ 

) پیــدا و ناپیــدا(ھــیچ كــس و ھــیچ چیــز 
ان دلیل فلسفى مطلب ھم. واگذار نكرده است

در . است كھ در توحید در خالقیت گفتھ شـد
آن جا گفتیم كھ پدیده ھاى ممكن جھان، در 
وجودشــان و افعالشــان بــھ موجــودى نیــاز 
دارند كھ وجودش عین ذات او و بى نیاز از 
دیگران است، و چنین وجودى جـز ذات مقـدس 

در این جا نیز گفتھ مى . خداى متعال نیست
ــ(ھمــھ پدیــده ھــاى جھــان : شــود دا و پی
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چنان كھ در وجود خـود بـھ ذاتـى ) ناپیدا
برتر و بى نیاز احتیاج دارند در افعال و 
تأثیرات خود نیز بھ ھمـان ذات بـى نیـاز 

در بین . احتیاج دارند و كاملا وابستھ اند
پدیده ھاى جھان ذات مسـتقل و بـى نیـازى 
نداریم تا ربوبیـت و اداره جھـان بـھ او 

 .واگذار شده باشد
و معلولیت و تأثیر و تأثرى و اگر علیت 

را در میان پدیده جھان مشاھده مـى كنـیم 
ــتقل  ــان مس ــا را در كارھایش ــد آنھ نبای
بدانیم و چنین تصور كنیم كھ امور تـدبیر 

بلكھ چنان . جھان بھ آنھا واگذار شده است
كھ در قرآن آمده واسطھ ھا و علل بـا اذن 

گرچـھ فرشـتھ . خدا عمل مى كنند) تكوینى(
اضات خداى متعـال واسـطھ انـد و ھا در اف

تأثیر دارند ولى در تأثیراتشـان اسـتقلال 
چنان كھ علت ھاى مـادى در وجـود . ندارند

معلولات تـأثیر دارنـد ولـى نـھ بـھ طـور 
اســتقلال بلكــھ خــود آنھــا و تأثیراتشــان 

 .نیازمند و وابستھ بھ خداى متعال ھستند
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 توحید در عبادت

تى و توحید در عبادت یعنـى یگانـھ پرسـ
. اختصاص عبادت بھ ذات مقـدس خـداى واحـد

توحیدِ در عبادت مھم ترین دعوت پیـامبران 
 :بوده است، قرآن مى گوید

ما در ھر امتى رسولى فرستادیم كھ خـدا 
را عبـــادت كنیـــد و از پرســـتش طـــاغوت 

 )٥٤(. بپرھیزید
 :فرماید و مى

قبل از تو پیـامبرى را نفرسـتادیم جـز 
كھ جز من خـدایى این كھ بھ او وحى كردیم 

 )٥٥(. نیست، پس تنھا مرا پرستش كنید
عبادت یعنـى بنـدگى و پرسـتش و خضـوعى 
ویژه در برابر معبود، بھ شرط این كھ عمل 
عبادى از روى عقیده بھ الوھیت یا ربوبیت 
و تدبیر، یـا خالقیـت معبـود صـادر شـده 

و با توجھ بـھ ایـن كـھ الوھیـت و . باشد
مختصـات ذات  ربوبیت و تدبیر و خالقیت از

مقدس خداى متعال است عبادت و پرستش نیـز 
باید از اختصاصات او باشد، و ھیچ موجـود 

و این . دیگرى لیاقت چنین مقامى را ندارد
 .است معناى توحید در عبادت

در برابر توحید در عبادت شرك در عبادت 
از قرآن استفاده مى شود كـھ گروھـى . است

گـرى را از مردم بھ جز خـدا موجودھـاى دی
فرشتگان، نیروھاى غیبى، خورشید و : مانند

ماه و بعض ستارگان را پرستش مـى كردنـد، 
ــاز و  ــذر و نی ــرنش، ن ــا ك ــر آنھ در براب
قربانى مى كردنـد، پرسـتش آنھـا از ایـن 
عقیده سرچشمھ مى گرفت كھ آن معبودھـا را 
در ربوبیت و تدبیر جھان و تأمین نیازھاى 

براى جلـب  .خود مؤثر و مستقل مى دانستند
نظر آنھا عبادت و نذر و نیـاز و قربـانى 

و اگر در برابر بت ھاى سـاختھ . مى كردند
شده از سنگ، چوب و فلز كـرنش مـى كردنـد 
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بدان جھت بود كھ آنھا را نمـاد و مظھـرى 
از آن ذوات پنھان مى دانسـتند بـھ گمـان 
باطل شان عبادت آنھا را وسیلھ تقـرب بـھ 

كـھ كـارى از  در صورتى. خدا مى پنداشتند
قرآن مشركان را در این . آنھا ساختھ نبود

عبادت تخطئھ مى كند و مى گوید خـدایى را 
قـرآن . عبادت كنید كھ ھمھ كاره جھان است

 :مى گوید
آیا بھ جـز خـدا چیـزى را عبـادت : بگو

. كنید كھ مالك ضرر و نفع بھ شما نیسـت مى
)٥٦( 

 :فرماید و مى
د، غیـر كنی ھمانا كسانى را كھ عبادت مى

. توانند بھ شما روزى برسانند از خدا، نمى
)٥٧( 

 :فرماید و مى
من و شـما ) ربّ (ھمانا كھ خدا پروردگار 

است پس او را عبادت كنید و ھمین است راه 
 )٥٨(. راست

 :و فرمود
عبادت كنید پروردگارى را كـھ ! اى مردم

 )٥٩(. شما و مردم پیش از شما را آفرید
 :و فرمود
را عبادت كنید كھ جـز او خدا ! اى مردم

 )٦٠(. وجود ندارد) الھى(خدایى 
 :و فرمود

مشركان بھ جز خـدا چیزھـایى را پرسـتش 
 كنند كھ ضرر و نفعى بھ آنان مى

اینھـا نـزد خـدا : گویند رساند و مى نمى
 )٦١(. شفیعان ما ھستند

 :و فرمود
بھ آنھا امر نشده جز اینكھ خداى یگانھ 

 )٦٢(. را عبادت كنند
 :فرمودو 
من مأمور ھستم كـھ تنھـا خـدا را : بگو

 )٦٣(. عبادت كنم و برایش شریك قرار ندھم
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چنان كھ ملاحظھ مى فرمایید قـرآن كـریم 
ــق از  ــت، و خل ــت، الوھی ــى ربوبی ــا نف ب
معبودھاى دروغـین پرسـتش آنھـا را كـارى 
اشتباه و بى فایده معرفى مى كند و عبادت 

ربوبیـت و را از مختصات � مى شـمارد كـھ 
تدبیر جھـان از اختصاصـات اوسـت، در درس 
ھاى سابق با دلیل فلسفى این مطلـب آشـنا 

 .شدید و نیازى بھ تكرار نیست
چنان كھ در تعریف عبادت گفتـھ شـد ھـر 
خضوعى، حتى غایت خضـوع را نمـى تـوان از 
مصادیق عبادت بھ شمار آورد بلكـھ خضـوعى 
عبادت است كھ از روى عقیده بھ الوھیت یا 
خالقیت یا ربوبیت معبود صادر شده باشد و 
بھ ھمین جھت سـجده فرشـتگان بـراى حضـرت 
آدم، یا بھ سوى او كھ خداى متعـال بـدان 
فرمان داده و در قـرآن آمـده از مصـادیق 

 :قرآن مى گوید. عبادت و شرك نبوده است
براى آدم : ھنگامى كھ بھ فرشتگان گفتیم

جده سجده كنید، فرشتگان س) یا بھ سوى او(
كردند ولى شیطان از سجده امتناع ورزید و 

آیا من براى كسى كھ از خاك آفریـده : گفت
 )٦٤(شده سجده كنم؟ 

معلوم اسـت كـھ سـجده بـراى حضـرت آدم 
عبادت و شرك نبوده است، و گرنھ خدا ھـیچ 

و ھم چنین سجده . گاه امر بھ شرك نمى كند
حضرت یوسف و بـرادرانش در برابـر پـدر و 

چنان كھ . دت و شرك نبوده استمادرشان عبا
یوسف والـدین خـود را بـر : در قرآن آمده

تخت نشاند و خودش و بـرادرانش در برابـر 
 )٦٥(. آنھا بھ سجده افتادند

معلوم مى شود كھ سـجده فرشـتگان بـراى 
حضرت آدم و سجده یوسف و بـرادرانش بـراى 
حضرت یعقوب عبادت و شرك نبوده است، چـون 

ادرانش حضـرت آدم و فرشتگان و یوسف و بـر
یعقوب را بھ عنـوان الوھیـت و خالقیـت و 
ربوبیت سجده نكردند بلكھ بھ عنوان تكریم 

 .و احترام بود
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بوسیدن حجرالاسود و استلام آن و طواف بر 
گرد كعبھ در شرع مقدس اسلام بھ عنوان یـك 
عبادت بھ شمار رفتـھ و بـھ آن امـر شـده 
است، و با این كھ غایـت خضـوع در برابـر 

بنـابراین . كعبھ است شرك محسوب نشده است
زیارت مرقد مطھر پیـامبر گرامـى اسـلام و 
بوسیدن ضریح و دعا كردن نـزد آن نیـز از 

و ھم چنـین . مصادیق شرك محسوب نخواھد شد
زیارت مرقد ائمھ اطھـار و عتـرت پیـامبر 

، و بوسیدن ضریح مطھر آنـان، و توسـل  
ان و طلب دعـا و بھ ارواح پاك آن بزرگوار

شفاعت از آن انسـان ھـاى برگزیـده الھـى 
. كردن از مصادیق شرك بـھ شـمار نمـى رود

چون ھمھ زائران مى دانند كھ پیامبر اكرم 
و ائمھ اطھار از بندگان خـدا و نیازمنـد 

تكریم و احتـرام آن ھـا از . بھ او ھستند
روى عقیــده بــھ الوھیــت یــا ربوبیــت یــا 

تكـریم آن . خالقیت آنھا صـادر نمـى شـود
مراقد شریفھ بدان جھت است كـھ بـھ ارواح 
مقدس پیامبر اكرم و فرزندان برگزیـده او 
نســبت دارنــد و در احادیــث بــھ تكــریم و 
احترام و زنده نگھ داشتن خاطرات و اظھار 
وفــادارى و پیــروى از آن رجــال برگزیــده 

 .الھى سفارش شده است
و توسل بھ آن ارواح مقدس در صورتى كـھ 

با دلیـل ھـاى معتبـر بـھ اثبـات  در شرع
رسیده باشد در واقع اطاعـت از دسـتورھاى 

شـما در . شریعت و وسیلھ تقرب بـھ خداسـت
امور زندگى از علـل طبیعـى اسـتفاده مـى 
كنید و شرك نیست، توسـل بـھ ارواح مقـدس 
اولیاى خدا نیز مـى توانـد از علـل غیـر 

ولى بھ ھر حال نھ علل طبیعى . طبیعى باشد
شان استقلال دارند، نھ علل غیر در تأثیرات

طبیعى و از مصـادیق شـرك بـھ شـمار نمـى 
 .روند
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 عــدل

; عدل از صفات ثبوتى و صفت افعـال اسـت
بدین معنا كھ ھمھ كارھـاى خـدا بـر طبـق 
موازین عدل انجام مى گیرد و سـاحت مقـدس 

عـدل . او از ارتكاب ظلم و ستم منزه اسـت
مـوم خدا عقیده اى اسلامى و مورد اتفـاق ع

گرچھ در تفسـیر آن در ; مسلمانان مى باشد
میان متكلمـان اخـتلاف نظـر وجـود دارد و 
آنان را بھ دو گروه معتزلى و اشـعرى یـا 

 .عدلیھ و غیر عدلیھ تقسیم كرده است
در قرآن كریم صفت عدل براى خدا اثبـات 
و ظلــم از او نفــى شــده اســت بــھ عنــوان 

 :نمونھ
 :گوید در قرآن مى

ھد و ملائكھ و دانشمندان خدا شھادت مى د
نیز  كھ خداى برپـا دارنـده عـدل جـز او 
نیست خدایى جز او نیست و پیـروز و حكـیم 

 )٦٦(. است
 :فرماید و مى

پروردگـارت در راسـتى و ) فرمـان(كلمھ 
عدالت بھ اتمام رسـیده و كسـى نیسـت كـھ 

او را تغییـر دھـد، او ) فرمان ھا(كلمات 
 )٦٧(. شنوا و دانا است

 :یدفرما و مى
ھمانا كھ خدا ذره اى ستم نمى كند، اگر 

) چند برابـر(كار خوبى باشد آن را مضاعف 
مى كند و از جانب خود پـاداش بزرگـى مـى 

 )٦٨(. دھد
. در حسن عدل و زشتى ظلـم تردیـد نیسـت

ھمھ مردم عدل را دوست دارنـد و عـادل را 
ستایش مى كنند، ظلم را زشت مـى داننـد و 

راى عـدل تعریـف ب. ظالم را مذمت مى كنند
ھاى مختلفى شده كـھ فرصـت ذكـر و بررسـى 

 .آنھا نیست
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بھترین تعریف چیـزى اسـت كـھ از برخـى 
حضـرت : كلمات نھج البلاغھ استفاده مى شود

ــى  ــود  عل ــدل از ج ــلیت ع ــان افض در بی
عدل ھر چیزى را در جایگاه خـودش «: فرمود

 )٦٩(» .قرار مى دھد
: ا ادا كردنعدل یعنى حق ھر صاحب حقى ر

 .»اعطا كل ذى حق حقھ«
ھر انسانى طبق آفرینش ویـژه اش حقـوقى 
دارد كھ دیگر انسان ھا وظیفھ دارند آنھا 

مانند حق كار كـردن و ; را محترم بشمارند
تملّكِ حاصل دسـت رنـج خـود، حـق امنیـت و 
آزادى، حق حیات و زندگى، حق تحصیل علـم، 
حق ازدواج و تولید فرزنـد، و ده ھـا حـق 

یگر، عادل كسى است كـھ در معاشـرت ھـاى د
خود، حقوق دیگران را محترم مـى شـمارد و 
بدان ھا تجاوز نمى كند براى اثبـات عـدل 
خدا و نفى ظلم از دو گونھ دلیل مى تـوان 

 :استفاده كرد



127 
 

 
 اول از قرآن

خداى متعال در آیات فراوان بـھ رعایـت 
عدل و انصاف سفارش كرده و از ظلم و سـتم 

 .شتھ استبر حذر دا
 :آوریم از باب نمونھ، سھ آیھ را مى

ھمانــا خــدا بــھ عــدل و احســان فرمــان 
 )٧٠(. دھد مى

اى مؤمنان برپا دارنـده عـدل باشـید و 
 )٧١(. براى خدا شھادت بدھید

مپندار كھ خدا از كردار ستمكاران غافل 
عذابشان را تا روزى كھ چشمھا در آن . است

 )٧٢(. افكند ماند بھ تأخیر مى خیره مى
خدایى كھ در ده ھا آیھ بنـدگان را بـھ 
رعایت عدل و انصاف امر كرده و از ارتكاب 
ظلم و ستم برحذر داشتھ امكان ندارد خودش 

 .بر بندگان ستم كند
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 دوم دلیل عقلى

كسى كھ حقوق دیگران را نادیده مى گیرد 
و بر آنھا ستم مى كند از چند صورت خـارج 

ك نمى كند، یا بدى و قبح ظلم را در: نیست
یا بدان چھ از مظلومان مى گیرد نیازمنـد 
است، حاصل دست رنج آنھا را غصب مـى كنـد 
تا نقصان خودش را برطرف سـازد یـا قـدرت 
اداى حقوق آنھا را ندارد، یا بخیل است و 
از عطاى چیزى بھ دیگران بخل مىورزد، یـا 
از باب انتقام و لھو و لعب مرتكب ستم مى 

 .شود
اى متعال ھیچ یك از ایـن اما درباره خد

احتمال ھا وجود ندارد، زیرا قبلا خواندید 
كارھـاى . كھ خداى متعال عالم و حكیم است

خود را از روى علم و حكمت انجام مى دھـد 
و جھل در وجـودش راه نـدارد، واجـد ھمـھ 
كمالات است و نقصان در او راه نـدارد، او 
منشأ ھمھ كمالات است و نقصانى نـدارد تـا 

د با ستم بر دیگران نقصان و كمبـود بخواھ
خود را برطرف سازد، فیّاض و جـواد اسـت و 
در افاضھ كمال بھ دیگران چیزى از او كـم 
نمى شود تا از عطاى فیض بھ دیگـران بخـل 
بورزد، قدرت مطلق است و در دادن كمال بھ 

 .دیگران ناتوان نیست
بنابراین چون ظلم، كار زشـتى اسـت كـھ 

را درك مـى كننـد خـداى ھمھ عقلا زشتى آن 
ھـر . متعال نیز از ارتكاب ظلم منزه اسـت

موجــودى از جملــھ انســان ـ را بــر طبــق 
استعداد و ظرفیت وجودى او كمال مى بخشـد 

 .و حقى را تضییع نمى كند



129 
 

 
 عدل در آفرینش

عــدل در آفــرینش بــدین معناســت كــھ در 
آفرینش موجودات جھان ھسـتى اسـتعدادھا و 

ه و از جانـب خـداى استحقاق ھا رعایت شـد
متعال منع فیض و تبعیض ناروایى بـھ عمـل 
نیامده است در توضیح این سـخن بایـد بـھ 

 :چند مطلب اشاره كنیم
پدیده ھاى جھان ھستى را بـھ : مطلب اول

 :دو بخش مى توان تقسیم كرد
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 .عالم مجردات و عالم مادیات

مجـردات موجـوداتى  :جھان مجـردات) الف
ل ندارنـد آن چـھ ھستند كھ حركـت و تكامـ

باید بشوند از آغاز شده اند، و بھ اصطلاح 
فعلیت محض ھستند مادى و جسـمانى نیسـتند 
با چشـم دیـده نمـى شـوند، فسـاد و مـرگ 

واسطھ فیض الھى ھستند و عصیان و . ندارند
 .تخلف در آنھا راه ندارد

این موجودات نادیدنى در لسان شـرع بـھ 
ات، ملائكـھ، جنـود الھـى، مـدبّر: نام ھاى

مقسمّات، عرش، كرسى، لوح و قلم معرفى شده 
از این قبیل تعریفات چنین اسـتفاده . اند

مى شود كھ بین خداى جھان آفرین و پدیـده 
ھاى جھان ھستى واسطھ ھایى وجود دارد كـھ 

بـھ عبـارت روشـن ; با چشم دیده نمى شوند
تر، نظام آفرینش با ترتیب و نظم خاصى بھ 

ملائكـھ . شـودوجود مـى آیـد و اداره مـى 
مجریان فرمان تكوینى الھى ھستند و تخلـف 

 )٧٣(. و عصیان ندارند
ھر یك از فرشـتھ ھـا جایگـاھى ویـژه و 

 )٧٤(. مسئولیت خاصى بر عھده دارد
گفتنى است كھ مقام ھاى فرشتگان تكوینى 

بدین معنا كھ ھر یك از . است نھ قراردادى
آنھا وجود خاصى دارند كھ مسئولیت ھایشان 

ناگفتھ نمانـد . وجود نشأت مى گیرد از آن
كھ فرشتگان در وجود و افعالشـان اسـتقلال 
ــوده و  ــیش نب ــطھ اى ب ــھ واس ــد بلك ندارن
نیازمند و وابستھ بـھ خـداى بـى نیـاز و 

 .قادر و عالم و حكیم ھستند
مادیات بر خلاف  :جھان ماده و مادیات) ب

از . مجردات، داراى مـاده و صـورت ھسـتند
یرنـد حركـت و تكامـل جھت ماده تغییـر پذ

دارند، صورت ھاى ماده عوض مـى شـود ولـى 
ھرگاه مـاده در اثـر . ماده باقى مى ماند

حركت استعداد و قابلیـت صـورت جدیـدى را 
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; پیدا كرد صورت جدیدى بھ آن عطا مى شـود
مثلا یك درخت سیب را در نظر بگیریـد ایـن 

صـورت . درخت داراى ماده اى است و صـورتى
درخت سیب بودن كھ رشـد  :آن عبارت است از

و مـاده آن . و نمو مى كند و میوه مى دھد
عبارت است از چیزى كھ صورت درخت سـیب را 
پذیرفتھ است، ماده درخت سـیب قـبلا صـورت 

دانھ سیب . مثلا دانھ سیب بود; دیگرى داشت
در اثر رشد و حركت استعداد درخت شـدن را 
پیدا كرد، پیرو آن صورت درخت بھ آن داده 

مین درخت بعد از خشكیدن صـورتش عـوض شد ھ
مى شود و بھ صورت خاك تبدیل مى شود ولـى 
ماده اش ھمان ماده سابق است، امـا آثـار 

وضع مـاده و صـورت و . درخت سیب را ندارد
تغییر و تبدیل بھ ھمین طریق ادامھ خواھد 

 .یافت
جھان ماده و مادیات بسیار گسترده اسـت 

آنھــا و بشــر اطلاعــات كامــل و درســتى از 
ندارد، اطلاعات ما محدود است بـھ زمـین و 
تعداد محدودى از موجـودات زمینـى ماننـد 
انواع و اصناف گیاھان، انـواع حیوانـات، 
انــواع معــادن، آب، ھــوا، نــور، حــرارت، 
اطلاعات كمى از خورشید و بعضـى سـتارگان، 
اما از عالم عظیم و بھت آور كھكشان ھـا، 

درسـت و ستارگان ثابـت و سـیّار، اطلاعـات 
از جھان عظیم و پنھان اتم . كاملى نداریم

گرچھ پژوھش . ھا نیز اطلاعات درستى نداریم
گران براى كشف اسرار جھان اتم تلاش كـرده 
و مى كننـد و در ایـن خصـوص بـھ كشـفیات 
بزرگى رسیده اند ولى رازھـاى كشـف نشـده 

 .میلیاردھا بیش از كشف شده ھا است
ال گفـت اما آن چھ مى توان بھ طور اجمـ

این كھ ھمھ این ھا از پدیده ھاى موجودات 
مادى ھستند كھ در طول سالیان بسیار دراز 
و در اثر فعل و انفعال ھاى طبیعى تكامـل 
یافتھ و تغییر صورت داده و مى دھند و ھر 
جا استعداد تازه اى بھ وجود آمـده صـورت 
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از آینده این . جدیدى را دریافت كرده اند
نى نیز اطلاعات دقیق و حركت و تكاپوى ھمگا

 .سبحان � العظیم. كاملى نداریم
قـبلا بـا : مطلب دوم قـانون كلـى علیـت

معلـول . معناى علت و معلـول آشـنا شـدید
ــود  ــھ در مقــام ذات وج ــت ك ــده اى اس پدی
ندارد، وجود و عدم نسبت بـھ او یـك سـان 
. است و بھ ھمین جھت نیـاز بـھ علـت دارد

ر او توقـف علت چیزى است كھ وجود معلول ب
در میان ھر علت و معلولى ارتباط و . دارد

ھر معلـولى از . سنخیت ویژه اى وجود دارد
و ھر علتـى منشـأ . ھر علتى صادر نمى شود

علـت اگـر . وجود ھر معلـولى نخواھـد شـد
پدیده باشد خود نیز بھ علتى دیگـر نیـاز 

و ھم چنین علّت او و علّـتِ علّـتِ او، . دارد
ھـا تـا جـایى ادامـھ سلسلھ علّت و معلول 

خواھد یافت كھ بھ علّتى برسیم كـھ پدیـده 
یعنى ذاتى كھ عین وجود و ھسـتى و ; نباشد

او خـداى متعـال و واجـب . بى نیازى اسـت
الوجود است و علت العلل نیز نامیـده مـى 

 .شود
ــت و  ــت و معلولی ــانون علی ــابراین ق بن
اسباب و مسببات یـك قـانون كلـى و جھـان 

ھستى حاكمیت دارد و  شمول است كھ بر جھان
خـداى متعـال از . بدان نظام بخشیده اسـت

طریق علـل و معلـولات جھـان را آفریـده و 
اداره مى كند، جھان نظم و قـانون دارد و 
با فرمان تكوینى خـداى متعـال اداره مـى 

 شود
 

 :فرماید در قرآن مى
ما ھر چیزى را بـھ انـدازه آفریـدیم و 

چشـم  فرمان ما یكى بیش نیست، بھ انـدازه
 )٧٥(. بھ ھم زدن

در این نظـام قـانون منـد ھـر پدیـده، 
. جایگاه ویژه اى دارد و تخلف بردار نیست
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اگر جز این باشـد مجموعـھ نظـام بـر ھـم 
 .خواھد خورد

اكنون بھ توضیح عـدل الھـى در آفـرینش 
عدل در آفرینش انسـان : انسان مى پردازیم

بدین معناست كھ اصل ایجاد انسان و ویژگى 
یك از انسان ھا عادلانھ و بر طبـق ھاى ھر 

استعداد و استحقاق آنھا است و منع فیض و 
 .تبعیض ناروایى بھ عمل نیامده است

انســان یكــى از موجــودات : بــدین بیــان
ھماننـد انـواع . طبیعى جھـان ھسـتى اسـت

گیاھان تغذیھ و رشد و تولید مثل دارد، و 
ھمانند انواع حیوانـات احسـاس و شـعور و 

بنابراین مـى تـوان . ده داردحركت با ارا
. او را نوعى نبات و حیوان بھ شـمار آورد

ولى از یك امتیاز مھم برخوردار اسـت كـھ 
: در سایر نباتات و حیوانات وجـود نـدارد

انسان عقل و ھوش و تفكر دارد كھ در سایر 
منشأ این امتیاز، . حیوانات دیده نمى شود

روح مجــرد و ملكــوتى اوســت كــھ انســانیت 
صـورتِ «بدان بستگى دارد، بھ اصطلاح انسان 

انسـان نیـز . نامیده مى شود» نوعى انسان
مانند سایر موجودات مادى، مـاده اى دارد 

 .و صورتى
ماده انسان ھمـان چیـزى اسـت كـھ قـبلا 
صورتى دیگر داشت و اكنون نفـس انسـانى و 

ھـر . روح مجرد ملكـوتى را پذیرفتـھ اسـت
 مــاده اى لیاقــت و اســتعداد پــذیرش نفــس

موادى كھ صـورت نبـاتى . انسانى را ندارد
یا حیوانى را پذیرفتھ اند نمى توانند بھ 
طور مسـتقیم نفـس انسـانى را بپذیرنـد و 

اسـت ) منى(تنھا نطفھ انسان . انسان شوند
كھ مـى توانـد نفـس انسـان را بپـذیرد و 

آن ھم بعد از تغییر و تكامـل . انسان شود
ن ھاى فراوان و شگفت انگیـز، نطفـھ انسـا

نیز قبلا نطفھ نبود بلكھ بھ صـورتى دیگـر 
موجود بود، بھ تدریج و با حركت و تكامـل 

وقتى نطفھ مـرد در جـاى مناسـب . نطفھ شد
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یعنى رحم مادر قرار گرفت و بـا نطفـھ زن 
تركیب یافت استعداد انسان شدن پیـدا مـى 
كند و روح انسانى بھ او افاضھ مى شـود و 

بخیـل باید چنین باشد چـون خـداى متعـال 
 .نیست

اما انسان ھا نیز از جھت ھوش، حافظـھ، 
قیافھ، رنگ پوست، قد، سلامت بدن یـا عیـب 
یكسان نیستند، بلكھ تفاوت ھـاى فراوانـى 

این تفاوت ھا نیـز معلـول ویژگـى . دارند
ھاى نطفـھ پـدر و مـادر و آبـا و اجـداد 
آنھا، نوع تغذیھ پدر و مادر بھ ویـژه در 

محـیط زنـدگى ایام آبسـتنى و شـیر دادن، 
آنھا، سـلامت یـا بیمـارى پـدر و مـادر و 

نطفھ اى كھ صـورت انسـان . اجداد مى باشد
خاص را مى پذیرد این گونھ استعداد داشتھ 
و بر طبق نظام علیت و معلولیت باید ایـن 

 .چنین آفریده شود
بنابراین ھر انسانى در نظام قانون مند 
علیت و معلولیت جایگـاه ویـژه اى دارد و 

سـتعداد خاصـى كـھ مـاده آن داشـتھ طبق ا
استحقاق وجود داشتھ و بـھ ھمـان گونـھ و 
بدون ظلم و تبعیض وجود و كمالات وجودى را 

اگر جز این باشد بایـد . دریافت كرده است
قانون جھان شمول علّیت و معلولیت بـھ ھـم 
بخورد و اصل نظـام از ھـم بپاشـد و اصـلا 

 .وجود پیدا نكند
جھان و انسـان بنابراین عدل در آفرینش 

بدین معناست كـھ پدیـده ھـاى جھـان و از 
جملھ انسان ھا طبـق اسـتعدادى كـھ پیـدا 
كرده اند استحقاق وجود یافتھ انـد و بـھ 
ھمان مقدار و ھمان گونـھ وجـود و كمـالات 
وجودى بھ آنھا عطا شده، منع فیض و تبعیض 

 .ناروایى بھ عمل نیامده است
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 خدا و اشكال ھاى آن عدل

از مسائل مھم اسـلامى اسـت كـھ عدل یكى 
ھمواره در كتاب ھاى كـلام و فلسـفھ مـورد 

فیلسـوفان و علمـاى اسـلام . بحث بوده است
بدان معتقـد بـوده و شـدیداً از آن دفـاع 

بر عكس گروھى از مخالفان، عدل . كرده اند
خدا را مورد انكار و تردید قـرار داده و 
در این خصـوص، شـبھھ افكنـى كـرده و مـى 

نان وقوع زلزلھ ھاى ویـران گـر، ای. كنند
سیلاب ھاى خسارت بار، كودكان ناقص الخلقھ 
و معلول، تفاوت ھا و تبعیض ھـایى كـھ در 
افراد انسان ھا مشـاھده مـى شـود، وجـود 
حیوانات درنده و مـوذى و دیگـر امـور از 
این قبیل را از نشانھ ھاى عدم وجود عـدل 
در آفرینش دانستھ اند و از این راه اصـل 

د آفریدگار جھـان و معـاد نیـز مـورد وجو
 .تشكیك واقع شده است

بنابراین طرح مسئلھ عدل و پاسـخ گـویى 
بھ شبھات در شرایط كنونى یـك ضـرورت بـھ 

بحث عدل و پاسخ بـھ شـبھات . شمار مى رود
آن، یكى از مسائل مھم فلسفى و كلامى اسـت 
كھ در كتاب ھاى فلسفھ و كـلام بـھ تفصـیل 

ر گرفتھ و بھ اثبات مورد دقت و بررسى قرا
متأسفانھ طرح آن مسائل دشوار . رسیده است

در این نوشتار كوتاه امكان پـذیر نیسـت، 
ولى براى این كھ شبھات بـى پاسـخ نمانـد 
سعى مى كنم پاسخ ھاى كوتاه و ساده اى را 

مھم ترین اشكال و پاسـخ آنھـا . بیان كنم
 :در چھار عنوان بررسى مى شود

ى طبیعـى ماننـد آفت ھا و بلیھ ھا: اول
زلزلھ ھاى خسارت بار، سـیلاب ھـاى ویـران 
گر، طوفان ھاى ھولناك و دیگر بلیـھ ھـاى 

وقوع ایـن : مى گویند. طبیعى از این قبیل
حوادث تلخ كھ غالباً خسـارت ھـاى جـانى و 
مالى فراوانى بھ ھمـراه دارد چگونـھ بـا 
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عدل خدا سازگار است؟ چـرا از وقـوع ایـن 
؟ و چـرا جھـان را حوادث جلوگیرى نمى كند
 این گونھ آفریده است؟

ایـن قبیـل : بھ طور كوتاه مى توان گفت
حوادث از جملھ رویدادھاى طبیعى و معلـول 
علل و عوامل خاص خود مى باشـند، از سـوى 
دیگر قبلا دانستید كھ خـداى متعـال جھـان 
طبیعت و پدیده ھاى مادى را بھ وسیلھ علل 
ا و اسباب آفریـده و اداره مـى كنـد و بـ

قانون علیت و معلولیت جھان را نظـم داده 
است نھ بدین صورت كـھ اول پدیـده ھـا را 
آفریده و بعـداً علیـت و معلولیـت را بـھ 
آنھا داده باشد بلكھ علیت و معلولیت عین 
وجود آنھا و بـا یكـدیگر رابطـھ تكـوینى 

ھر یك از علل و معلولات در جایگاه . دارند
ك از ویژه خود قرار دارنـد و نفـى ھـر یـ

آنھا بھ معناى نفـى مجمـوع نظـام خواھـد 
بھ عنـوان مثـال بـھ مراتـب اعـداد ; بود

ــ تـا ٣ــ ٢ـ ١(بنگرید، ھر یك از اعداد 
در جایگاه ویژه خود قرار دارد، عدد ) آخر

پنج نمى تواند در جایگـاه عـدد ده قـرار 
از مجمـوع سلسـلھ اعـداد . گیرد و بالعكس

 نمى توان مثلا عدد پـنج را بـھ كلـى حـذف
 .حذف آن یعنى حذف كلیھ اعداد. كرد

نظام آفرینش نیز ھمین گونـھ اسـت، ھـر 
پدیده اى در جایگاه ویژه خود قـرار دارد 
و با علـل و اسـباب خـود رابطـھ تكـوینى 

و بھ علت العلل یعنى خـداى متعـال . دارد
منتھى مى شوند كھ وجود عین ذات او و بـى 

مجموع پدیـده ھـاى . نیاز از غیر مى باشد
ھستى با اراده او بھ وجـود آمـده و  جھان

اداره مى شوند، ولى نھ با اراده ھاى جدا 
قـرآن مـى . جدا بلكھ با یـك اراده بسـیط

 )ایجاد(امر تكوینى : فرماید
جز یكى نیست، ھمانند یـك چشـم بـھ ھـم 

 )٧٦(. زدن
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بنابراین زلزلھ، پدیده اى طبیعى است و 
بھ گفتار كارشناسان منـافع فراوانـى بـھ 

دارد و در نظــام طبیعــت یــك امــر ھمــراه 
اگـر : گفتـھ انـد. ضرورى بھ شمار مى رود

زلزلھ نبود كوه نبـود و اگـر كـوه نبـود 
باران و برف نبود و اگر باران نبود حیات 
نباتى و حیـوانى و انسـانى امكـان پـذیر 

 .نبود
البتھ گاھى بعضى زلزلھ ھا خسـارت ھـاى 
جانى و مالى بھ ھمراه دارد كھ از لـوازم 

نمى . م بین پدیده ھاى طبیعت مى باشدتزاح
توان از خداى متعـال توقـع داشـت كـھ در 
موارد زلزلھ ھاى خسارت بار شخصـاً دخالـت 
كند و از وقوع آنھا جلوگیرى نمایـد چـون 
جلوگیرى از آن باید از راه نفـى علـت آن 
انجام بگیرد، و لازمـھ اش بـھ ھـم خـوردن 

 .نظام آفرینش خواھد بود
رت ھاى زلزلھ بر عھـده پیش گیرى از خسا

خود انسان نھاده شده است، خدا بھ انسـان 
عقل و ھوش داده تا با كسب دانش و تجربـھ 
علل و عوامل زلزلھ ھا را شناسایى كنـد و 
با مھار طبیعت جلو خسارت ھایش را بگیـرد 
یا بھ حداقل برساند در زمین ھـاى زلزلـھ 
خیــز خانــھ نســازد و ســاختمان ھــا را در 

چنان كھ ; لزلھ مقاوم گرداندبرابر وقوع ز
بعضى كشورھا در حل این مشكل بـھ موفّقیـت 

 .ھاى بزرگى دست یافتھ اند
درخصوصِ سیلاب ھاى خسـارت بـار نیـز مـى 

سـیلاب معلـول : توان ھمین گونھ سـخن گفـت
بارش باران ھـاى شـدید بـر نقـاط مرتفـع 
زمین، شیب دار بودن زمین و سیال بودن آب 

یل در شرایط خاص، بنابراین، جریان س. است
حادثھ اى طبیعـى اسـت كـھ معلـول علـل و 

بارش بـاران بـر . اسباب خاص خود مى باشد
ارتفاعات و شـیب دار بـودن زمـین و روان 
بودن آب از نعمت ھاى بزرگ الھى ھستند كھ 
حیات گیاھان و حیوانـات و انسـان ھـا را 
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و ھمھ در جاى خویش نیكو . میسر ساختھ اند
فكر كرده اید كھ اگـر ھستند، آیا تاكنون 

باران بر زمین ھاى مرتفع نمى باریـد یـا 
زمین شـیب دار نبـود یـا طبیعـت آب روان 
نبود زندگى ما چگونھ مى شد؟ البتھ لازمـھ 
اینھا چنین است كھ در برخى مـوارد سـیلاب 
جارى شود و خسارت ھاى جـانى و مـالى بـھ 
ھمراه داشتھ باشد مسئولیت پـیش گیـرى از 

ر عھده انسان عاقل نھـاده این خسارت ھا ب
باید در مسیر احتمالى سـیل ھـا . شده است

خانھ نسازند، و ساختمان ھـاى خـود را در 
اگـر . برابر احتمال سیلاب مقاوم بنا كنند

انسان ھا در ایـن مـورد كوتـاھى كننـد و 
خسارتى ببینند تقصیر از جانب خودشان مـى 

 .باشد
یكى از موارد : دوم كودكان ناقص الخلقھ

عدل الھى ایجاد كودكان ناقص الخلقـھ  نقض
مانند كودكانى كھ از آغاز ولادت كـر . است

یا كور یا لال یا فلج یا معلول یا دیوانھ 
مـى . و عقب مانده از مادر متولد مى شوند

وجــود ایــن قبیــل كودكــان نــاقص : گوینــد
الخلقھ كـھ ناچارنـد عمـرى را بـا سـختى 
ــز در  ــان نی ــدر و مادرانش ــد و پ بگذرانن

تارى از آنھا زجر بكشند چگونھ با عدل پرس
خدا سازگار است؟ چرا ھمانند سایر كودكان 
از سلامت كامل برخـوردار نیسـتند؟ و چـرا 

 اصلا آفریده مى شوند؟ آیا این ظلم نیست؟
نقـص : در پاسخ این اشكال مى توان گفـت

این قبیل كودكان یا در اثر نقصـانى اسـت 
ــان  ــدر و مادرش ــھ پ ــھ در نطف ــاى (ك ژن ھ

وجود داشتھ و از اجـداد خـود بـھ ) معیوب
ارث برده اند یا در اثر تغذیـھ نامناسـب 
ــام  ــادر در ای ــاً م ــادر، مخصوص ــدر و م پ
باردارى و شیر دادن است، یا در اثر رشـد 
جنین در محیط ھاى آلوده بھ سموم و مـواد 
زیان بار مى باشد یا در اثر ضربھ اى است 

بر  كھ در ایام باردارى یا در حال زایمان
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بـھ ھـر تقـدیر، . شكم مادر وارد شده است
نقصان نوزاد مربوط بھ نقصـى اسـت كـھ در 
ماده پذیرنده صـورت انسـان وجـود داشـتھ 

خداى متعال بـھ ایـن قبیـل كودكـان . است
وجود ناقص نـداده بلكـھ وجـود داده ولـى 
ظرفیت ماده پذیرنـده آنھـا بـیش از ایـن 

ظرفیت و استعداد ویـژه مـاده . نبوده است
یك از اینھا نیز معلول علـل و اسـباب ھر 

 .خاص خود مى باشد
سـؤال : در این جا دو سؤال پیش مى آیـد

اول این كھ خدایى كھ از نقصان این مـاده 
آگاه است چرا وجود انسان بھ او مـى دھـد 
تا انسان ناقص آفریده شود؟ سؤال دوم این 
كھ مگر خدا قادر نیست بھ چنـین مـاده اى 

 كند؟ صورت انسان سالم عطا
چنـان : در پاسخ سؤال اول مى توان گفـت

كھ قبلا گفتھ شد وجـود پدیـده ھـاى مـادى 
مربوط است بھ استعداد خاصى كـھ در مـاده 

ھر اسـتعدادى كـھ در . آنھا پیدا شده است
ماده پیدا شد بـر طبـق آن صـورتى بـھ او 
داده خواھــد شــد، مــاده اى كــھ اســتعداد 
پذیرش صـورت انسـان را پیـدا كـرد صـورت 

نفـس انسـان . سانى بھ او عطا خواھد شدان
خیر و كمال است باید افاضھ شـود، نھایـت 
این كھ اگر این ماده استعداد رشد جسمانى 
كامل داشت بھ طور صحیح رشد مى كند و اگر 
نقصى در آن بود از رشد كامل محروم خواھد 

 .شد
: در پاسخ سؤال دوم نیز مـى تـوان گفـت

ال پدیـده چنان كھ قبلا گفتھ شد خداى متعـ
ھــاى ھســتى را بــھ وســیلھ علــل و اســباب 
آفریده و اداره مـى كنـد و از ھمـین راه 

نباید توقـع داشـت . جھان نظام یافتھ است
خداى متعال در بعضى مـوارد شخصـاً دخالـت 
كند و بدون وجود علل طبیعى بھ ماده غیـر 

ایـن . مستعد رشد صحیح جسـمانى عطـا كنـد
انون بدان معناست كھ در برخـى مـوارد، قـ
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علیت و معلولیت و نظم جھان آفرینش را بر 
. ھم بزند و چنین كارى امكان پـذیر نیسـت

در یك كلام، در قدرت خـدا شـك نیسـت ولـى 
قدرت او بھ امر محال تعلق نمـى گیـرد، و 
بر ھم خـوردن نظـام علیـت و معلولیـت از 

 .محالات است
بنابراین، نواقصى كھ در كودكان معلـول 

نقصــان و عــدم  مشــاھده مــى شــود معلــول
استعداد نطفھ اى است كھ نفس انسان بر آن 

و خـود آن نقصـان نیـز . افاضھ شـده اسـت
معلول علل خاص خود مى باشـد و از لـوازم 
جھان ماده و محصول تزاحمات موجودات مادى 
ــت و جلــوگیرى از آنھــا جــز از راه  اس
جلوگیرى از وقوع علل طبیعى امكـان پـذیر 

ھـوش داده تـا خدا بھ انسان عقل و . نیست
با پژوھش ھاى علمى و تجربھ علل و عوامـل 
حدوث این نواقص را كشف كنـد و در تولیـد 
فرزند و حتى در موقع انتخاب ھمسـر مـورد 
استفاده قرار دھد با رعایت كامل قـوانین 
بھداشــت، در محــیط زیســت و در تغذیــھ در 
ایام باردارى و زایمان مى توان از تولید 

 .ادى جلوگیرى كردكودكان ناقص تا حد زی
در صورتى كھ پـدر : ممكن است كسى بگوید

و مادر و مسئولانِ سالم سازى محیط زیسـت و 
بھداشت عمومى بھ وظیفھ خود عمل نكردند و 
كودكى ناقص و معلول بھ دنیا آمـد او چـھ 
تقصیرى دارد كھ ناچار اسـت عمـرى را بـا 
تحمل دشـوارى ھـاى فـراوان بگذرانـد؟ در 

لبتـھ او تقصـیر نـدارد ا: پاسخ مى گوییم
خداى متعال ھم بیش از حد قدرتش تكـالیفى 

او انسان است . را بر او مقرر نداشتھ است
و تكامل نفسانى براى ھر انسانى بھ مقدار 

صـبر و . استعداد و تلاشش میسور مـى باشـد
تحمل مشكلات او نیز قطعاً بى پاداش نخواھد 

و در جھان پس از مرگ نتیجھ آنھا را . بود
پدر و مادر و دیگر پرسـتاران . ھد دیدخوا

 .او نیز پاداش نیك خواھند داشت
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یكـى از : سوم تفـاوت ھـا و تبعـیض ھـا
موارد نقـض عادلانـھ بـودن آفـرینش وجـود 

ماننـد . تفاوت در میان افراد انسان اسـت
تفاوت در رنگ پوست، زیبایى و زشتى، ھـوش 
و حافظھ، قواى جسـمانى و دیگـر امـور از 

ھ مى شود ھمھ انسان ھا حـق این قبیل، گفت
حیات و برخـوردارى از نعمـت ھـاى زنـدگى 
دارند، چرا متفاوت آفریده شده اند؟ چـرا 
بھ انسان ھا ھوش و حافظـھ یـك سـان داده 
نشده است؟ مگر افراد زشت چھ جرمى داشتند 
كھ زشت آفریده شدند؟ آیا این قبیل تفاوت 

 ھا تبعیض ناروا و ظلم نیست؟
تفاوت ھاى مذكور : فتدر پاسخ مى توان گ

یا معلول استعدادھاى متفاوتى است كـھ در 
نطفھ پدر و مادرشان بوده و از اجداد خود 
بھ ارث برده اند یا معلول اوضاع و شرایط 
محیط زندگى آنھا است یا معلول نوع تغذیھ 
پدر و مـادر و بـھ ویـژه مـادر در زمـان 

بھ ھر تقدیر، تفاوت انسـان . باردارى است
استعدادھاى متفاوت طبایع آنھـا ھا معلول 

و در یك كـلام تفـاوت ھـا قابـل . مى باشد
انكار نیست، ولى نبایـد آنھـا را تبعـیض 
ناروا بھ شمار آورد، تبعیض در جایى صادق 
است كھ بھ دو نطفھ اى كھ از جھت استعداد 
یكسان ھستند دو نوع كمال وجودى داده شده 
باشد در صورتى كھ در موارد مـذكور چنـین 

 .یستن
گفتھ مى شود : چھارم وجود حیوانات موذى

ــدگان،  ــد درن ــوذى مانن ــات م ــود حیوان وج
گزندگان، انواع ویروس ھـا و میكـرب ھـاى 
زیان بار كھ جان و سلامت انسان ھا و برخى 
حیوانات را بھ خطر انداختھ اند چگونھ با 
عدل خدا سازگار است؟ وجود ایـن حیوانـات 

ــده اى دارد؟ و چــرا  ــوذى چــھ فای ــلا م اص
 آفریده شده اند؟

مقتضـاى جـود و : در پاسخ مى توان گفـت
فیض خدا این است كھ در ھـر مـاده اى كـھ 
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استعداد وجود خاصى را پیدا كرد بـر طبـق 
استعدادش افاضھ وجود بكند، اگر اسـتعداد 
وجود حیوانات درنده و گزنده پیدا شد نفس 
حیوانى را بھ آن افاضـھ مـى كنـد و اگـر 

رب را پیـدا كـرد ھمـان استعداد وجود میك
وجـود ایـن . وجود را بھ آن عطا مـى كنـد

قبیل حیوانات موذى گرچھ ممكن اسـت بـراى 
انسان ھا و دیگر حیوانات زیان بار باشـد 

وجود . ولى براى خود آنھا خیر و كمال است
عقرب گرچھ براى انسان ضرر دارد ولى براى 

بـھ عـلاوه وجـود . خود آن خیر و كمال است
قطعـاً منـافعى در بـر دارد  این حیوانـات

گرچھ انسان ھنـوز بـھ منـافع آن ھـا پـى 
بى اطلاعى ما دلیل بـى فایـده . نبرده است

 .بودن آنھا نیست
خداى متعال بھ انسان عقـل و ھـوش داده 
تا از منـافع دیگـر موجـودات و از جملـھ 
حیوانات موذى بھره بگیرد و از زیان ھـاى 

انسـان مـى . احتمالى آنھا جلـوگیرى كنـد
تواند حتى از ویروس ھا و میكرب ھاى زیان 
بار، با رعایت بھداشـت و بھـره گیـرى از 
مواد ضد میكرب با میكرب ھا مبارزه كند و 

بنـابراین . تأثیرات آنھا را خنثـى سـازد
وجود حیوانات موذى را نمى توان بھ عنوان 

 .شر و ناقض عدل در آفرینش بھ شمار آورد
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 نقش عدل در نبوت

صـفات افعـال خـداى متعـال عدل یكى از 
بـدین معنـا كـھ ھمـھ كارھـاى خـدا . است

عادلانھ است و بر ھیچ كس ستم نمى كند این 
اصل نھ تنھا در آفرینش موجودات جارى است 
چنان كھ قبلا بدان اشاره شد بلكھ پایـھ و 
اساس سایر اصول عقاید مانند نبوت، امامت 

اگر كسى در ضـرورت عـدل . و معاد نیز است
كیك كند نبوت و امامت و معـاد را الھى تش

در بحـث نبـوت . نیز نمى تواند اثبات كند
 .در چھار مورد بھ عدل استناد مى شود

مورد اول ضرورت تشریع احكام و تكـالیف 
و ارسال آن بھ وسیلھ پیامبران كـھ نبـوت 

در ایـن بحـث چنـین . عامھ نامیده مى شود
 :گفتھ مى شود

یده كھ در فلسفھ و كلام بھ اثبات رس - ١
گرچھ انسان یك حقیقت بیش نیست ولى داراى 
چند مرتبھ وجودى اسـت، از یـك طـرف جسـم 

از . طبیعى و مادى است و آثار آن را دارد
سوى دیگر جسم نـامى اسـت و از ایـن جھـت 
تغذیھ و نمـو دارد، از طـرف دیگـر داراى 

امـا . نفس حیوانى است و حس و حركـت دارد
مجــرد  عــالى تــرین مرحلــھ وجــودى او روح

ملكوتى است كھ انسانیت او بـھ آن بسـتگى 
 .دارد
بھ اثبات رسیده كھ گرچھ بدن مـادى  - ٢

انسان در معرض انحلال و مرگ است ولـى روح 
انسانى او مرگ و نابودى ندارد بلكـھ بـھ 
ھنگام مرگ از جھان دنیا بـھ جھـان آخـرت 
منتقل مى شود تا در جھان جاویـدان آخـرت 

یفـر كارھـاى بـد بھ پاداش اعمال نیك و ك
 .خود برسد

انسان در این جھان دو نـوع زنـدگى  - ٣
یكــى زنــدگى نبــاتى و حیــوانى كــھ : دارد
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مربوط بھ تن اوست، دیگرى زندگى باطنى كھ 
 .مربوط بھ نفس و روح انسانى اوست

زندگى نفسانى انسان بستگى دارد بھ  - ٤
نوع عقائد، اخلاق، و اعمال نیك و یـا بـد 

ا عقائد صـحیح و اخـلاق اگر در جھان ب. او
نیــك و اعمــال شایســتھ در صــراط مســتقیم 
انسانیت حركت كند، روح ملكوتى او تكامـل 
یافتھ و در جھان پس از مرگ زندگى خـوش و 

و اگـر بـا . سعادتمندانھ اى خواھد داشـت
عقاید باطل و اخلاق زشت و اعمال ناشایستھ 
از صراط مستقیم انسانیت انحراف یافـت در 

ریك حیوانیـت و درنـده خـویى وادى ھاى تا
سقوط خواھد كرد و در جھـان آخـرت زنـدگى 

 .سخت و دردناكى خواھد داشت
قرآن كریم در آیات فراوان دین و شریعت 
را بھ عنوان صراط مستقیم و خـداى متعـال 
را بھ عنوان ھادى و پیامبر را بھ عنـوان 

از بـاب . بشیر و نذیر معرفـى كـرده اسـت
 :نمونھ
پروردگارم مرا بھ صراط مستقیم كھ : بگو

 )٧٧(. دین استوارى است ھدایت كرده است
. ما آنان را بھ راه راست ھدایت كـردیم

)٧٨( 
خدا ھـر كـس را كـھ بخواھـد بـھ صـراط 

 )٧٩(. مستقیم ھدایت مى كند
شرق و غرب جھان مال خداست ھر كـس : بگو

. را كھ بخواھد بھ راه راست ھدایت مى كند
)٨٠( 

ا كھ خدا پروردگار من و شماست، پس ھمان
ــراط  ــت ص ــن اس ــد و ای ــتش كنی او را پرس

 )٨١(. مستقیم

تو را نفرستادیم مگر براى این كھ مژده 
 )٨٢(. دھى و بترسانى

چنان كھ ملاحظھ مى كنید در این آیـات و 
ده ھا مانند اینھا دین و شریعت بھ عنوان 
صراط مسـتقیم و خـداى متعـال بـھ عنـوان 

ھـدایت . بدان معرفى شده است ھدایت كننده
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بھ معناى راھنمایى است و راھنمایى بـدون 
دین عبارت اسـت از . وجود راه تصور ندارد

مجموعھ اصول عقاید صحیح اخلاق و احكـام و 
قوانین شریعت و این ھمـان صـراط مسـتقیم 

كــھ در نمازھــا مرتــب از خــدا مــى . اســت
: خواھیم كھ ما را بھ سوى آن ھـدایت كنـد

اطَ ا�مُستَقِـيمَ اِهْدِنَ (  . )ا ا���
با توجھ بھ آن چھ گفتھ شـد نتیجـھ مـى 

خــدایى كــھ انســان را آفریــده و : گیــریم
كمالاتى را برایش مقرر داشتھ و بھ نیـروى 
استكمال مجھزش ساختھ و بـراى رسـیدن بـھ 
كمالات نفسـانى راه خاصـى را بـرایش پـیش 
بینى كرده و مى داند كھ در پیمـودن ایـن 

نیـاز بـھ ھـدایت و كمـك دارد راه دشوار 
قطعاً او را در جھل و بلاتكلیفى رھـا نمـى 

مھمل گذاشتن انسـان ھـاى نیازمنـد . سازد
ظلم و كارى قبیح بھ شمار مى رود كھ ساحت 
مقدس خداى علیم و حكیم و قادر و غنـى از 

گرچـھ در بحـث نبـوت . آن منزه خواھد بود
عامھ بھ قاعده لطف تمسـك شـده اسـت ولـى 

ملاحظھ فرمودیـد عقیـده بـھ عـدل چنان كھ 
اگــر عــدل . الھــى نیــز بســیار مھــم اســت

پذیرفتھ نشود در اثبات ضرورت نبوت تمسـك 
بھ قاعده لطف تنھا كفایت نمى كند و نمـى 

 .تواند پاسخ گوى شبھات باشد
در بحث : مورد دوم صفات ممتاز پیامبران

نبوت بھ اثبات رسیده كھ پیـامبران صـفات 
ترین آنھا سـھ چیـز  ممتازى دارند كھ مھم

 :است
ــك ــام و : ی ــوع احك ــھ مجم ــل ب ــم كام عل

قوانین، عقاید صحیح، اخلاق نیك كھ انسـان 
 ;ھا بدان نیاز دارند

عصمت یعنى مصـونیت كامـل از خطـا، : دو
 ;اشتباه، فراموشى و گناه
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قدرت بر انجام كار خـارق العـاده، : سھ
در موارد لازم جھت اثبات این كھ در ادعاى 

 .صادق استپیامبرى 
وجود ایـن سـھ مزیـت را بـراى پیـامبر 

در اثبات نظر خود معمولا . ضرورى مى دانند
بـدین ; استناد كرده انـد» برھان لطف«بھ 

بیان كھ مقتضاى لطف الھـى ایـن اسـت كـھ 
پیامبرانش از سھ مزیـت مـذكور برخـوردار 
باشند تا در ارشاد و ھدایت مردم موفق تر 

 .باشند
ین مسئلھ ھم بھتر ولى گمان مى كنم در ا

بدین ; است از اصل عدل الھى استفاده كنیم
بیان كھ ارسال پیامبرى كھ جاھل بـھ ھمـھ 
یــا بعــض احكــام باشــد و احتمــال خطــا و 
اشتباه در تبلیغاتش وجود داشتھ باشد یـا 
براى اثبات نبوت خود معجزه نداشتھ باشـد 
با عدل خدا سازگار نیست، زیرا در ھـدایت 

ھا بھ صراط مستقیم دین  و راھنمایى انسان
كوتاھى شده و ساحت مقدس پروردگار حكیم و 

 .عالم از چنین امر زشتى منزه مى باشد
در علـم : مورد سوم مقدور بودن تكـالیف

كلام بھ اثبات رسیده كھ احكـام و تكـالیف 
شرعى باید در حـد قـدرت و تـوان بنـدگان 
باشد، در این خصوص ھم بھ آیات و احادیـث 

از . ھم بھ دلیـل ھـاى عقلـى استدلال شده،
 :باب نمونھ، قرآن مى فرماید
كنـد مگـر بـھ  خدا ھیچكس را تكلیـف نمى

 )٨٣(. مقدار توانش
كنـد مگـر بـھ  خدا ھیچكس را تكلیـف نمى
 )٨٤(. چیزى كھ بھ او رسانده باشد

در راه خدا، چنان كھ باید جھاد كنیـد، 
او شما را برگزید و در دین برایتان حـرج 

 )٨٥(. ندادو مشقت قرار 
خدا نخواستھ بر شما سـخت بگیـرد بلكـھ 

 )٨٦(. خواستھ كھ شما را پاك سازد
در احادیث نیز بدین مطلـب اشـاره شـده 

 :است از باب نمونھ
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 :فرمود پیامبر اسلام 
. زیان و زیـان رسـاندن در اسـلام نیسـت

افزاید و بدى بھ  اسلام بر منافع مسلمان مى
 )٨٧(. ساندر او نمى

 :فرماید و ھمان حضرت مى
ھر چھ را كھ بنده بدان مضطر شـود خـدا 

 )٨٨(. آن را حلال كرده است
از این قبیل آیات و احادیث یك حكم كلى 
استفاده مى شود كھ خـداى متعـال در جعـل 
احكام و تكالیف، قدرت بنـدگان را رعایـت 
كرده، تكلیف مالایطاق و حكم سـخت و طاقـت 

و بـا ایـن حكـم مـى . داردفرسا و حرجى ن
توان احكام كلى و مطلق را در مواردى كـھ 
عمل بدان ھا موجب ضرر و حرج باشد تخصـیص 

بھ بعضـى از آن  چنان كھ خود ائمھ . زد
 .تخصیص ھا تصریح كرده اند

نمونــھ ھــاى فراوانــى از آنھــا را مــى 
و فتـواى  توانید در احادیث اھـل بیـت 

 .بیابیدفقھا 
یكى از احكـام مھـم و : بھ عنوان نمونھ

ضرورى اسلام روزه ماه مبارك رمضان است كھ 
درباره آن تأكیدھاى فراوان شده است، ولى 
بھ كسانى كھ روزه گرفتن برایشـان دشـوار 
باشد اجازه افطار داده شـده اسـت ماننـد 
بیمارانى كھ روزه برایشـان ضـرر دارد، و 

یمـان ھسـتند و زنان باردارى كھ نزدیك زا
روزه براى خودشان یا جنینـى كـھ در رحـم 
دارند زیان دارد، و مسافران كھ سفر آنان 
ــردان و  ــد، و پیرم ــرعى باش ــھ مقــدار ش ب
پیرزنانى كھ روزه گرفتن برایشـان دشـوار 
است اجازه داده شده كھ روزه مـاه رمضـان 

البتھ بعد از ماه رمضـان . را افطار كنند
ف شد باید قضـاى در صورتى كھ عذرشان برطر

مگـر پیرمـردان و ; آن روزه ھا را بگیرند
. پیرزنان كھ قضا ھم بر آنان واجـب نیسـت

در سایر احكام و تكالیف شـرعى نیـز وضـع 
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اكثر این احكام استثنایى . ھمین گونھ است
در احادیث آمده است، در مواردى ھم كھ نصِّ 
خاصى وجود نداشتھ باشد مى تـوان از حكـم 

مالایطاق و ضـرر و ضـرار و كلى نفى تكلیف 
 .حرج استفاده كرد

در اثبات ایـن اصـل عـلاوه بـر آیـات و 
نیز اسـتناد شـده » قاعده لطف«احادیث بھ 

 :بدین توضیح كھ; است
مقتضاى لطف الھى بر بندگان این است كھ 
در تكــالیف مجعــول او تكلیــف مالایطــاق و 

 .حَرَجى و طاقت فرسا وجود نداشتھ باشد
در ایـن خصـوص بـھ اصـل علاوه بر اینھا 

; نیز مـى تـوان اسـتدلال كـرد» عدل الھى«
بدین بیان كھ تكلیف مالایطاق و جعل احكام 
زیان بار و حَرَجى كار زشتى است كـھ سـاحت 
مقدس پروردگار عالم و حكیم از ارتكابِ آن 

 .منزه مى باشد
گفتنى است در شریعت اسـلام احكـامى ھـم 

صـور وجود دارد كھ در ابتداى امر چنـین ت
مى شود كھ تكلیف مالایطاق و حَرَجـى ھسـتند 
مانند وجوب جھـاد و دفـاع كـھ عـلاوه بـر 
دشوارى گاھى بھ زخمى شدن و حتى بھ شھادت 
بعضى مجاھدین منتھى مى شـود، ولـى بایـد 
بدین نكتھ مھم توجھ داشتھ باشیم كھ جھاد 
و دفاع، امرى عقلایـى اسـت و از ضـروریات 

ایـن . مى رودزندگى اجتماعى بشر بھ شمار 
حكم بھ اسـلام اختصـاص نـدارد بلكـھ ھمـھ 
ادیان آسمانى و اقوام و ملـل در مـواقعى 
كھ عقاید و آرمانھا و كشور و ملت خود را 
در معرض تھاجم دشمن ببینند وظیفھ خود مى 
. دانند كھ براى دفـاع از آن قیـام كننـد

چنــین كــار دشــوارى را نــھ تنھــا تكلیــف 
نــد بلكــھ بــا مالایطــاق و حَرَجــى نمــى دان

افتخار و سرافرازى در ایثارگرى پیش قـدم 
مى شوند، كشتھ شـدگان خـود را شـھید مـى 

در . دانند و یاد آنھا را گرامى مى دارند
اســلام نیــز ھمــین گونــھ اســت در آیــات و 
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احادیث از جھاد و ایثـارگرى در راه خـدا 
تعریف و تمجید شده و براى شھیدان، مقـام 

 .بسیار والایى ذكر شده است
مورد چھارم عـدل خـدا در جھـان پـس از 

پیامبران در طول تـاریخ ھمـواره از : مرگ
از قـول . معاد و روز جزا خبـر داده انـد

خداى متعال بھ مؤمنان و نیكوكاران وعـده 
بھشت و نعمت ھاى بھشتى مى دادند و بـدین 
وسیلھ بھ ایمان و عمل صالح تشویقشان مـى 

دوزخ و بھ كافران و بدكاران وعده . كردند
اسـاس دعـوت . و عذاب ھاى اخروى مى دادند

پیامبران این گونھ بود و بھ ھمین وسیلھ، 
مؤمنین و نیكوكاران را امیدوار و كافران 

اكنون ایـن . و ستمكاران را بیم مى دادند
سخن بھ میان مى آید كھ آیا خـداى متعـال 
در جھان آخرت حتماً بـھ وعـده ھـایش عمـل 

واند بھ وعـده خواھد كرد؟ یا این كھ مى ت
ھایش عمل نكنـد بلكـھ بـرعكس مـى توانـد 
مؤمنان و صـالحان را بـھ دوزخ بفرسـتد و 
كافران و ستم كاران را بـھ بھشـت ببـرد؟ 

خداى حكیم و عادل حتمـاً : عدلیھ مى گویند
بھ وعده ھایش عمل خواھد كرد، چـون وعـده 
داده و خلف وعده كار زشتى است و كار زشت 

 .از خدا صادر نخواھد شد
در آیات فراوان قرآن نیـز بـدین مطلـب 

 :تصریح شده است
ما در قیامت میزان عدل را بـر پـا مـى 

 )٨٩(. سازیم و بھ ھیچكس ستم نمى شود
پس در آن روز بھ ھیچكس ستم نمى شود، و 
بــھ آن چــھ عمــل كــرده ایــد پــاداش داده 

 )٩٠(. خواھید شد
خدا ھیچ كس را جـز بـھ انـدازه طـاقتش 

كند، كارھاى خوبى را كـھ انجـام  مكلف نمى
داده از خود اوست و كارھاى ناشایستھ نیز 

 )٩١(. از خود اوست
از روزى بترسید كھ بھ سوى خدا باز مـى 
گردید و بھ ھر كس پاداش عملش بـھ تمـامى 
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. داده خواھد شد و بر كسى ستم نخواھد شـد
)٩٢( 

دانم بـھ نكتـھ بسـیار  م مىدر اینجا لاز
 :مھم و دقیقى اشاره كنم

از آیات و احادیث استفاده مى شـود كـھ 
ثواب ھا و عقاب ھاى اخروى امورى اعتبارى 
و قراردادى نیستند، بلكھ امورى واقعـى و 
محصول و صورت اخروى اعمال و اخلاق نیك یا 

بھشـت و نعمـت . زشت انسان در دنیا ھستند
نیك و كردار شایستھ  ھاى بھشتى باطن اخلاق

انسان در دنیا ھسـتند كـھ در ایـن جھـان 
پایھ گذارى و در جھـان آخـرت آشـكار مـى 

دوزخ و عذاب ھاى اخروى نیز ھمـین . گردند
 .گونھ است

 :گوید در قرآن مى
روزى كھ ھر كس كارھاى نیك و بد خود را 
حاضر ببیند، آن گاه آرزو مى كنـد كـھ اى 

ھ اش فاصـلھ كاش میان او و كردار ناشایست
خــدا شــما را از خــودش مــى . زیــادى بــود

. ترساند و نسبت بھ بندگانش مھربـان اسـت
)٩٣( 

بنابراین اخلاق نیك یـا زشـت، و كـردار 
شایستھ یا ناشایستھ انسان در ایـن جھـان 
ــوند و  ــى ش ــان م ــوھره ذات انس ــلازم و ج م

و با . ھمواره تا قیامت با او خواھند بود
ھشـت و نعمـت ب. ھمان ھا محشور خواھد شـد

ھاى بھشتى از اخـلاق خـوب و اعمـال صـالح 
درست مى شود و جھنم و انـواع عـذاب ھـاى 
اخروى این اخلاقى رذیلھ و كـردار ناصـالح 

 .بھ وجود خواھد آمد
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 بازتاب ایمان در اخلاق و رفتار

خداشناسى نبوت و معاد، امور ذھنى و بى 
اثر نیستند، بلكھ ایمان مسئولیت آفرین و 

ایمان بھ . لازم و ملزوم یكدیگرندبا عمل، 
منزلھ ریشھ درخت و عمل صـالح بـھ منزلـھ 

ایمان و . ساقھ و برگ و میوه آن درخت است
اعتقاد قلبى نمى تواند فاقد آثـار عملـى 
باشد، بلكھ بھ طور حتم آثار و لوازمى را 

بھ وسیلھ عمـل افـراد . در پى خواھد داشت
 ھـر. مى توان بھ مرتبھ ایمانشان پى بـرد

چھ ایمان قوى تر باشد آثار بیشترى از آن 
ھر چھ عمـل كمتـر باشـد . بروز خواھد كرد

كسانى كـھ . ایمان نیز ضعیف تر خواھد بود
اظھار ایمان و دیـن دارى مـى كننـد ولـى 
آثار ایمان در اعمالشان ظاھر نیست یا در 
باطن ذات فاقد ایمان ھستند و براى فریـب 

نـد یـا دادن مردم تظاھر بھ ایمان مـى كن
این كھ از ایمان بسیار ضـعیفى برخـوردار 
ھستند كھ نتوانستھ آنھا را بھ عمل وادار 

 .كند
ایمان سرچشمھ عمل و تعھدآور و مسئولیت 

ایمان انسان را وادار مى كند . آفرین است
تا در برابر دستورات الھى تسلیم باشـد و 
در تمام ابعـاد زنـدگى از برنامـھ ھـا و 

ــامبران پ ــاى پی ــدرھنمودھ ــروى كن در . ی
احادیث فراوان ایمان را بـھ ھمـین معنـا 

از بـاب نمونـھ، علـى . تفسیر كـرده انـد
 :مى فرماید 

ــلام  ــى اس ــامبر گرام ــیدم از پی : پرس
تصدیق بھ قلب، اقرار : ایمان چیست؟ فرمود

 )٩٤(. بھ زبان و عمل بھ اعضا و جوارح

ل انسـان نفـوذ اگر ایمـان واقعـاً در د
كرده باشد آثارش بھ طور حتم در گفتـار و 

 .رفتار او آشكار خواھد شد
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انســان مــؤمن بــا تمــام وجــود خــدا را 
پذیرفتھ و بھ وجودش ایمـان دارد و خـودش 
را در برابــر او مســئول مــى شناســد و در 
برابر او و دسـتورھاى پیـامبرانش تسـلیم 

او این حقیقت را پذیرفتـھ كـھ . خواھد شد
ن و جھـان، پـوچ و بـى ھـدف نیسـت و انسا

انسان براى نابود شدن بـھ وجـود نیامـده 
بلكھ براى تكامـل نفسـانى و انتقـال بـھ 
جھان آخرت و زندگى در آن جھان بـھ وجـود 

او مـى دانـد كـھ ھـر انسـانى . آمده است
مسئول اعمـال خـودش مـى باشـد و حسـاب و 
كتــابى دارد و نتیجــھ اعمــالش را خواھــد 

قیقت را بـاور كـرده كـھ مؤمن این ح. دید
مرگ پایان زندگى نیست بلكھ وسیلھ اى است 
براى انتقال از این جھان فانى و گذرا بھ 

 .جھان نور و سرور و جاویدان آخرت
انسان مؤمن با چنین باور و برداشتى از 
جھان، چگونھ مى تواند نسـبت بـھ اخـلاق و 
گفتار و كردارش بى تفاوت باشد؟ با چنـین 

انسان دگرگون مى شود و در  برداشتى زندگى
تمام ابعاد و بھ سوى یك ھـدف یعنـى جلـب 
رضاى خدا و پیروى از دستورھاى پیـامبران 

ایمان زیر بناى عمل و در . متوجھ مى گردد
 :سھ بعد بر روى انسان اثر مى گذارد

انسان مؤمن بھ زندگى نفسانى : اخلاق - ١
و حیات معنوى ایمان دارد و مى دانـد كـھ 

جھان بھ وسیلھ اخلاق و ملكاتى كـھ در این 
كسب مى كند شخصیت آینده اش را مى سازد و 
پرورش مى دھد و بـا ھمـان ھـا در قیامـت 

 .محشور خواھد شد
اگر نیك باشند آینده اى خـوب و خـوش و 
سعادتمند خواھد داشت و اگر زشـت و قبـیح 
باشند آینده اى تاریـك و دردنـاك نصـیبش 

ره سـعى مـى خواھد شد، بھ ھمین جھت ھمـوا
كند نفس خویش را از رذایل اخلاق، تصفیھ و 
پاك سازد و با مكارم و فضایل اخلاق پرورش 

سعى مى كند شخصیت انسانى و ملكـوتى . دھد



153 
 

خویش را تقویـت و امیـال و خواسـتھ ھـاى 
 .حیوانى را كنترل كند

انسان مؤمن چون بھ : عبادت و پرستش - ٢
ر و خدا ایمان دارد و او را تنھا آفریدگا

مدبّر جھان مى داند در برابر عظمت و قدرت 
بى پایان او سر تعظیم و عبودیت فـرو مـى 
آورد و تنھــا او را ســتایش و پرســتش مــى 

با خدا دل گرم و مأنوس است و با او . كند
راز و نیاز مى كند و ھمواره بھ او پنـاه 
مى برد و از نیروى لایـزالش اسـتعانت مـى 

و انـس بـا  بھ وسیلھ عبادت و ذكـر. جوید
خدا بـھ تكمیـل و پـرورش نفـس خـویش مـى 

 .پردازد و بھ او تقرب مى جوید
انسان مـؤمن : مسئولیت ھاى اجتماعى - ٣

نظام سیاسى و اجتمـاعى اسـلام را بھتـرین 
وسیلھ سـعادت دنیـوى و اخـروى خـویش مـى 
شناســد و خــود را در اجــراى كامــل آنھــا 

در مبـارزه بـا . متعھد و مسئول مى دانـد
تم و برقرار ساختن عـدل اجتمـاعى ظلم و س

انسان مـؤمن خـود را . تلاش و جھاد مى كند
وابستھ بھ امـت واحـد و بـزرگ اسـلام مـى 

عظمت و خـوش بختـى امـت را سـعادت . داند
خویشتن مى شمارد و ضعف و ذلت آن را ضـعف 

افراد امـت را . و ذلت خود محسوب مى دارد
از . ھمانند اعضاى پیكر خـویش مـى شناسـد

و خوشـى آنھـا لـذت مـى بـرد و از آسایش 
ــج و  ــاس رن ــا احس ــألّم آنھ ــاراحتى و ت ن

 .ناراحتى مى كند
آن چھ را براى خود مى خواھد براى سایر 

و آن چـھ . مسلمین نیز ھمان را مى خواھـد
را براى خود نمى پسندد براى دیگران نیـز 

بھ ھمان مقدار كھ براى رفـاه . نمى پسندد
مقـدار  و آسایش خود مى اندیشد بـھ ھمـان

براى آسایش و رفاه دیگران تلاش و جھاد مى 
بھ ھمان اندازه كـھ بـراى سـعادت و . كند

ــاس  ــانواده اش احس ــود و خ ــى خ ــوش بخت خ
مسئولیت مى كند بھ ھمان اندازه نسبت بـھ 



154 
 

سعادت و خوش بختى امت واحد اسلام و سـایر 
ــئولیت مــى كنــد كــھ . مســلمین احســاس مس

ــان ــز از ایم ــاعى نی ــاى اجتم ــئولیت ھ  مس
سرچشمھ مى گیرند و بخش مھمى از اسـلام را 
تشكیل مى دھند ایمانى كھ آدمى را بھ كنج 
خلوت براند و بھ سرنوشت جامعھ بى تفـاوت 

پیامبر گرامى . گرداند، ایمان واقعى نیست
 :اسلام فرمود

ھر كس بھ امور مسـلمین اھتمـام نـورزد 
مســلمان نیســت، و ھــر كــس كــھ اســتغاثھ 

سـلمانان را بـھ مسلمانى را بشـنود كـھ م
یارى مى طلبد و او را اجابت نكند مسلمان 

 )٩٥(. نیست
زندگى پیامبران و سیره بزرگان دین نیز 

آنــان در حــالى كــھ . بھتــرین گــواه اســت
زاھــدانى شــب زنــده دار بودنــد در صــحنھ 
پیكار نیز ھماننـد شـیر ژیـان جھـاد مـى 

چنــان نبــود كــھ در كــنج خلــوت . كردنــد
عـا اكتفـا كننـد بنشینند و بھ عبادت و د

بلكھ علاوه بر آن در صحنھ اجتماع و میدان 
كارزار نیز حضور داشتند و در راه مبارزه 
با ظلم و استكبار و محرومیت و استضعاف و 
براى برقرار ساختن عدل اجتماعى نیز تـلاش 
ــن  ــام ای ــد، و در انج ــى كردن ــاد م و جھ
مسئولیت بزرگ از ھیچ گونھ فداكارى دریـغ 

كاران و طـاغوت ھـا مـى  با ستم. نداشتند
جنگیدند و از ھیچ گونـھ دشـوارى و سـختى 

 .نمى ھراسیدند
آرى، مكتب توحید، مكتـب اخـلاق، تقـوا، 
مكتب عبادت و انس با خدا، مكتـب جھـاد و 
پایــدارى و ایثــار و مبــارزه بــا ظلــم و 
بیدادگرى و دعوت بھ خیر و امر بھ معـروف 

ھمـھ اینھـا از . و نھى از منكر مى باشـد
 .راستین سرچشمھ مى گیرند ایمان

گفتنى است چنان كھ ایمان سرچشـمھ عمـل 
صالح است ھم چنین عمل صالح نیز در تقویت 
و تثبیت ایمان نقـش بزرگـى را بـر عھـده 
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ھر اندازه كھ در پرھیز از گناھـان . دارد
و اخلاق زشت و در انجـام عمـل صـالح تـلاش 
كنیم بھ ھمان اندازه نور ایمان در دل ما 

بنابراین بعد از اعتقاد . ى گرددشدیدتر م
بھ خدا و معاد و نبوت بایـد در عمـل بـھ 
دستورھاى الھى بكوشیم تا بھ مراتبى عالى 

كسـانى كـھ از . تر از ایمان نائل گـردیم
ایمان تنھا بھ یك باور ذھنـى اكتفـا مـى 
كنند و در عمل التزام و تعھدى ندارنـد و 
از تمایلات و خواسـتھ ھـاى نفسـانى خـویش 

ى مى كنند، نھ تنھا از رسیدن بھ ھدف پیرو
نھایى حیات باز مى مانند بلكھ بھ تـدریج 

علم و عمل . ایمان خود را از دست مى دھند
براى روح انسان بھ منزلھ دو بالند كھ با 
نبودن ھر یك از آن ھا انسان نمـى توانـد 
بھ مقام ھاى عالى خداپرستى پرواز و سـیر 

 .و صعود كند
: در شـش جلـد» رھـاجوان و باو«مجموعھ 

پیامبرى و پیـامبر «، »معاد«، »خداشناسى«
آشـنایى بـا «، »آشنایى با اسـلام«، »اسلام

بھ » امامت و امامان«و » وظایف و حقوق زن
قلم روان حضرت آیة � امینى كھ سال ھا با 
اندیشــھ ورزى در منــابع و متــون دینــى و 
ارتباط دائمى با جوانان و تفكـر دربـاره 

ى و تربیتى آنان آثار متعددى مسائل عقیدت
را تألیف كرده اند، با نظمى منطقى سامان 

 .یافتھ است
بى تردید جوانان با مطالعھ مـنظم، مـى 
توانند پاسخ ھاى گوناگون فكرى خود را از 

 .این مجموعھ بگیرند
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 پى نوشت ھا

شمسـى  ١٣٠۴استاد آیة � ابراھیم امینـى در  -) ١( 
پـس از گذرانـدن . در نجف آباد دیده بھ جھان گشـود

وارد حوزه علمیھ اصفھان شـد  ١٣٢١تحصیلات كلاسیك در 
و ادبیات و مقدارى از سطح فقھ و اصول را در آن جا 

آن گاه در حوزه علمیھ قم بھ تحصیل ادامـھ . گذراند
داد و ضمن تكمیل دروس سطح نـزد اسـاتید معـروف آن 

: اصـول را از محضـر آیـات عظـام زمان، خارج فقھ و
قـدس (بروجردى، خمینى، گلپایگـانى و محقـق دامـاد 

قدس (فرا گرفت و فلسفھ را از علامھ طباطبائى ) سرھم
ایشان علاوه بر تدریس فقھ و اصول و . بھره برد) سره

بھ تألیف و تحقیـق پرداخـت و آثـار  ١٣۴٢فلسفھ از 
 :زیادى منتشر ساخت از آن جملھ است

; ھمـھ بایـد بداننـد; بانوى نمونـھ; جھاندادگستر 
وحـى در ; بررسى مسائل كلى امامت; تربیت; ھمسردارى

اسـلام و ; انتخـاب ھمسـر; خودسـازى; ادیان آسـمانى
دروس ; آشنایى با مسائل كلـى اسـلام; تعلیم و تربیت

امامـان را ; اسلام و تمدن غرب; من الثقافة الاسلامیة
زش دیـن، كتـاب آمـو; در كنفرانس ھا; بھتر بشناسیم

اكثر . ھاى تعلیمات دینى مدارس ابتدایى و راھنمایى
كتاب ھاى مذكور بھ یك یا چند زبـان خـارجى ترجمـھ 

 .شده است
شیئان لایعرف فضلھما الا من «: ۴١۴غررالحكم، ص -) ٢(

 .»الشباب و العافیة: فقدھما
ان العبـد لاتـزول «: ٩٠، ص٢تاریخ یعقـوبى، ج -) ٣(

حتى یسأل عن عمره فیماافنـاه و قدماه یوم القیامة 
 .»عن شبابھ فیما ابلاه

یـا ابـاذر اغتـنم «: ١٧٣، ص٨١بحارالانوار، ج -) ۴(
شبابك قبل ھرمك و صحتك قبل سـقمك و : خمساً قبل خمس

غناك قبل فقرك و فراغـك قبـل شـغلك و حیاتـك قبـل 
 .»موتك

خمس خصال من فقد مـنھن واحـدة «: ١٧١ھمان، ص -) ۵(
یش زائل العقل مشغول القلب فاولاھا لم یزل ناقص الع

 .»صحة البدن
ــان، ص -) ۶( ــان«: ١٧٠ھم ــان مكفورت ــن : نعمت الام

 .»والعافیة
الا و ان مـن الـبلاء الفاقـھ و «: ١٧۵ھمان، ص -) ٧(

اشد من الفاقھ مرض البدن و اشد من مرض البدن مـرض 
 .»القلب

: ایدئولوژى، واژه اى لاتین است كـھ مركـب از -) ٨(
بـھ معنـاى فكـر، » ایـده«. مى باشد» لوژى+ ایده «

بھ معناى شناخت و بررسى » لوژى«عقیده، تصور است و 
عقیـده : بنـابراین ایـدئولوژى یعنـى. نظر مى باشد
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. شناسى، اندیشھ شناسى، بررسـى و تحقیـق در عقایـد
یر استعمال مـى اما این واژه فعلا بیشتر در معناى ز

عقیده و سیستم فكرى كھ واقعیت ھاى خـارجى . ١: شود
كھ تقریباً مرادف با جھـان بینـى ; را تبیین مى كند

سیستم فكرى كھ خط مشى كلى زندگى و وظـایف . ٢. است
انسان و بایدھا و نبایدھا و ارزش ھا را تعیین مـى 
كند كھ در این معنا از آثار و نتایج جھان بینى بھ 

در ایـن جـا كلمـھ ایـدئولوژى را در . ى رودشمار م
 .معناى دوم بھ كار برده ایم

وَلَـئِنْ سأََلـْـتَھُمْ مَـنْ خَلَـقَ : (٩آیھ ) ۴٣(زخرف  -) ٩(
 ) .السَّماواتِ وَالأرَْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُنَّ العَزِیزُ العَلِـیمُ 

قَ وَلَئِنْ سأََلْـتَھُمْ مَنْ خَلَ : (۶١آیھ ) ٢٩(عنكبوت  -) ١٠(
ـمْسَ وَالقَمَـرَ لَیَقُولُــنَّ �ُّ  السَّماواتِ وَالأرَْضَ وَسـَخَّرَ الشَّـ

 ) .فَأَنّى یُـؤْفَكُونَ 
وَلَئِنْ سأََلْـتَھُمْ مَنْ نَــزَّلَ مِـنَ : (۶٣ھمان، آیھ  -) ١١(

السَّماءِ ماءً فَأَحْیا بِھِ الأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِـھا لَــیَقُولُنَّ 
 ) .حَمِدُ اللهِِّ بَلْ أَكْثَـرُھُمْ لا یَعْقِلُونَ �ُّ قُلِ ال

* فَلْیَنْظُرِ الإِنْسانُ ممَِّ خُلِقَ : (۵آیھ ) ٨۶(طارق  -) ١٢(
) یَخرُْجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِــبِ * خُلِقَ منِْ ماء دافِق 

. 
وَمِنْ آیاتِھِ أَنْ خَلَقَكُمْ : (٢١ـ٢٠آیات ) ٣٠(روم  -) ١٣(

وَمِنْ آیاتِھِ أَنْ * اب ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَـشرٌَ تَنْتَشِرُونَ مِنْ تُر
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُِمْ أَزْواجـاً لِتَسـْكُنُوا إِلَیْھـا وَجَعَـلَ 

 ) .بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذلِكَ لایَات لِقَوْم یَتَفَكَّرُونَ 
ــات  -) ١۴( ــان، آی ــ٢٢ھم ــنْ آی: (٢٣ـ ــقُ وَمِ ــھِ خَلْ اتِ

السَّماواتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافُ أَلْـسِنَتِكُمْ وَأَلْـوانِكُمْ إِنَّ فِـى 
وَمِنْ آیاتِھِ مَنـامُكُمْ بِاللَّــیْلِ * ذلِكَ لایَات لِلْعالَمِـینَ 

وَالنَّھارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ فِى ذلِكَ لایَـات لِقَـوْم 
 ) .یَسمَْعُونَ 

وَ�ُّ أَخْــرَجَكُمْ مِــنْ بُطُــونِ : (٧٨آیــھ ) ١۶(ل نحــ -) ١۵(
مْعَ وَالأبَْصـارَ  أُمَّھاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شیَْئاً وَجَعَلَ لَكُـمُ السَّـ

 ) .وَالأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشكُْرُونَ 
ــھ  -) ١۶( ــھ ) ۵۶(واقع ـــمْ : (۵٧آی ـــنُ خَلَقْناكُ نَحْ

أَأَنْـــتُمْ * مْ مــا تُـــمْنُونَ أَفَرَأَیْـــتُ * فَـلَوْلاتُصَـــدِّقُونَ 
 ) .تَخـْلُقُونَھُ أَمْ نَحْـنُ الخالِقُـونَ 

ھَلْ أَتى عَلَى الإِنْسانِ : (٢ـ١آیات ) ٧۶(الانسان  -) ١٧(
إِنّـا خلََقْنـا * حـِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یَكُنْ شیَْئاً مَـذكُوراً 

اهُ سمَِــیعاً الإِنْسانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشـاج نَبْتَلِــیھِ فَجَعَلْنـ
 ) .بَصِـیراً 

وَھُـوَ الَّـذِى أَنْـزَلَ مِـنَ : (٩٩آیـھ ) ۶(انعام  -) ١٨(
السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِـھِ نَباتَ كُلِّ شىَء فَأَخْرَجْنا مِنْـھُ 
خَضِراً نُخرِْجُ مِنْھُ حَبّاً مُـتَراكِباً وَمِنَ النَّخلِْ مِـنْ طَلْعِھـا 

مِنْ أَعْنـاب وَالزَّیْتُـونَ وَالرُّمّـانَ  قِنْوانٌ دانِـیَةٌ وَجنَّات
مُـشتَْبِھاً وَغَیْرَ مُـتَشابِھ أُنْظُرُوا إِلى ثَمَـرِهِ إِذا أَثْمَـرَ 

 ) .وَیَنْعِھِ إِنَّ فِى ذلِكُمْ لایَات لِقَوْم یُـؤْمِنُونَ 
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وَفِى الأرَضِ قِطَـعٌ مُتَجـاوِراتٌ : (۴آیھ ) ١٣(رعد  -) ١٩(
زَرْعٌ وَنَخـِـیلٌ صِـنْوانٌ وَغَیْـرُ صِـنْوان وَجَنّاتٌ مِنْ أَعْناب وَ 

یُسقْى بِماء واحدِ وَنُفَـضِّلُ بَعْضَھا عَلى بَعْض فِى الأكُُـلِ إِنَّ 
 ) .فِى ذلِكَ لایَات لِقَوْم یَعْقِلُونَ 

فَلْیَنْظُرِ الإِنْسانُ إِلـى : (٣٢ـ٢۴آیات ) ٨٠(عبس  -) ٢٠(
ثُمَّ شقََقْنا الأرَْضَ شقَّاً  *أَنّا صَبَبْنا الْماءَ صَبّاً * طَعامِھِ 

وَزَیْتُونـاً * وَعِنَبـاً وَقَضْـباً * فَأَنْبَتْنا فِـیھا حَبّـاً * 
مَتاعـاً لَكُـمْ * وَفاكِھَةً وَأَبّـاً * وَحَدائِقَ غُلْباً * وَنَـخلاًْ 

 ) .وَلاَِ◌نْعامِكُمْ 
* أَفَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُـونَ : (۶٣آیھ ) ۵۶(واقعھ  -) ٢١(

لَـــوْ نَشــاءُ * ـمْ تَزْرَعُونَــھُ أَمْ نَحْــنُ الزّارِعُــونَ أَأَنْتُــ
 ) .لَـجَعَلْناهُ حُـطاماً فَـظَلْتُمْ تَفَـكَّھُونَ 

ماءِ مـاءً : (۵٣آیھ ) ٢٠(طھ  -) ٢٢( وَأَنْـزَلَ مِـنَ السَّـ
كُلُـوا وَارْعَـوْا * فَأَخْرَجْنا بِھِ أَزْواجاً مِنْ نَبات شـَـتّى 

 ) .كَ لایَات لاُِ◌ولِى النُّھىأَنْعامَكُمْ إِنَّ فِى ذلِ 
ماواتِ : (١۶۴آیھ ) ٢(بقره  -) ٢٣( إِنَّ فِـى خَلْـقِ السَّـ

وَالأرَْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّھارِ وَالفُلْكِ الَّتِى تَجْرِى فِـى 
ماءِ مِـنْ  البَحْرِ بِما یَنْفَعُ النّاسَ وَما أَنْزَلَ �ُّ مِـنَ السَّـ

الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھا وَبَـثَّ فِــیھا مِـنْ كُـلِّ ماء فَأَحْیا بِھِ 
ماءِ  دابَّة وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَالسَّحابِ المُسـَخَّرِ بَـیْنَ السَّـ

 ) .وَالاَْ◌رْضِ لایَات لِقَوْم یَعْقِلُونَ 
أَفَرَأَیْتُمُ المـاءَ الَّـذِى : (۶٨آیھ ) ۵۶(واقعھ  -) ٢۴(

مُوهُ مِــنَ المُــزْنِ أَمْ نَحْــنُ أَأَنْــتُمْ أَنْزَلْـــتُ * تَـــشرَْبُونَ 
) لَـوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْلا تَشـْكُرُونَ * المُـنْزِلُونَ 

. 
ـــذِى خَلَـــقَ : (٣٢آیـــھ ) ١۴(ابـــراھیم  -) ٢۵( �ُّ الَّ

السَّماواتِ وَالأرَضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِـنَ 
مْ وَسخََّرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى البَحْرِ الـثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُ 

 ) .بِأَمْرِهِ وَسخََّرَ لَكُمُ الأنَْھارَ 
وَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كُـلَّ : (٣٠آیھ ) ٢١(انبیاء  -) ٢۶(

 ) .شىَء حَىٍّ 
ــذِى یُرْسِــلُ الرِّیــاحَ : (۴٨آیــھ ) ٣٠(روم  -) ٢٧( �ُّ الَّ

فِى السَّماءِ كَیْفَ یَشـاءُ وَیَجْعَلُـھُ  فَتُثِـیرُ سحَاباً فَیَبْسطُُھُ 
كِسفَاً فَتَرَى الوَدْقَ یَخرُْجُ مِنْ خلاِلِھِ فَإِذا أَصـابَ بِـھِ مَـنْ 

 ) .یَشاءُ مِنْ عِـبادِهِ إِذا ھُمْ یَستَْبْشِـرُونَ 
 
ھُـــوَ الَّــذِى أَنْــزَلَ مِــنَ : (١١آیــھ ) ١۶(نحــل  -) ٢٨(

* وَمِنْھُ شجََرٌ فِـیھِ تُسِـیمُونَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْھُ شرَابٌ 
یُنْبتُِ لَكُمْ بِھِ الزَّرعَ وَالزَّیْــتُونَ وَالنَّخـِـیلَ وَالأعَْنـابَ 

 ) .وَمِنْ كُلِّ الَّثمَراتِ إِنَّ فِى ذلِكَ لایََةً لِقَوْم یَتَفَكَّرُونَ 
یا أَیُّھـا النّـاسُ أَنْـتُمُ : (١۵آیھ ) ٣۵(فاطر  -) ٢٩(

 ) .�ِّ وَ�ُّ ھُـوَ الغَنِىُّ الحَمِـیدُ  الْفُقَراءُ إِلَى
ماواتِ : (۵۶آیـھ ) ٢١(انبیاء  -) ٣٠( رَبُّكُـمْ رَبُّ السَّـ

 ) .وَالأرَضِ الَّذِى فَطَرَھُـنَّ 
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) إِنَّ �َّ عَلى كُلِّ شىَء قَـدیرٌ : (٢٠آیھ ) ٢(بقره  -) ٣١(
. 
قُلْ إِنْ تُخفُْوا ما فِـى : (٢٩آیھ ) ٣(آل عمران  -) ٣٢(

ماواتِ  صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْھُ �ُّ وَیَعْلَمُ مـا فِـى السَّـ
 ) .وَما فِى الاَْ◌رضِ وَ�ُّ عَلى كُلِّ شىَء قَدِیرٌ 

إِنَّمـا قَوْلُنـا لِشـَىء إِذا : (۴٠آیھ ) ١۶(نحل  -) ٣٣(
 ) .أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ 

نَّ �َّ یُدْخلُِ الَّـذِینَ آمَنُـوا إِ : (١۴آیھ ) ٢٢(حج  -) ٣۴(
وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَـنّات تَجْرِى مِنْ تَحْتِھا الأنَْھارُ إِنَّ �َّ 

 ) .یَفْعَلُ ما یُرِیدُ 
إِنَّ �َّ یَـأْمُرُكُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا : (۵٨آیھ ) ۴(نساء  -) ٣۵(

اسِ أَنْ الأمانــاتِ إِلــى أَھْلِھــا وَإِذا حكََمْــتُمْ بَــیْنَ النّــ
تَحْكُمُــوا بِالعَــدْلِ إِنَّ �َّ نِعِمّــا یَعِظُكُــمْ بِــھِ إِنَّ �َّ كــانَ 

 ) .سمَِـیعاً بَصِـیراً 
لاتُدْرِكُـھُ الأبَْصـارُ وَھُـوَ : (١٠۴آیھ ) ۶(انعام  -) ٣۶(

 ) .یُدْرِكُ الأبَْصارَ وَھُوَ اللَّطِـیفُ الْخبَِـیرُ 
�َّ لا یَخفْـى عَلَیْـھِ إِنَّ : (۵آیـھ ) ٣(آل عمران  -) ٣٧(

 ) .شىَءٌ فِى الاَْ◌رْضِ وَلا فِى السَّماءِ 
�ُّ لا إِلـھَ إِلاّ ھُـوَ الحَـىُّ : (٢۵۵آیھ ) ٢(بقره  -) ٣٨(

 ) .القَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ 
إِنَّ �َّ لا یَظْلِمُ مِثْقـالَ ذَرَّة : (۴٠آیھ ) ۴(نساء  -) ٣٩(

 ) .سنََةً یُضاعِفْھا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْھُ أَجْراً عَظِـیماً وَإِنْ تَكُ حَ 
إِنَّ �َّ لا یَغْفِـرُ أَنْ یُشـْرَكَ : (۴٨آیـھ ) ۴(نساء  -) ۴٠(

 ) .بِـھِ وَیَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ 
 ) .قُلْ ھُوَ �ُّ أَحَدٌ : (١آیھ ) ١١٢(اخلاص  -) ۴١(
قُلْ إِنَّما ھُوَ إِلـھٌ واحـِدٌ : (١٩آیھ ) ۶(انعام  -) ۴٢(

 ) .وَإِنَّنِى بَرِىءٌ مِمّا تُشرِْكُونَ 
و كمال الاخـلاص نفـى «: نھجالبلاغھ، خطبھ اوّل -) ۴٣(

الصفات عنھ لشھادة كل صـفة انھـا غیـر الموصـوف و 
لشھادة كل موصوف انھ غیر الصفة، فمن وصف � سبحانھ 

 .»...فقد قرنھ
وَلَئِنْ سأََلْـتَھُمْ مَنْ خَلَقَ : (۶١آیھ ) ٢٩(عنكبوت  -) ۴۴(

ـمْسَ وَالقَمَـرَ لَیَقُولُــنَّ �ُّ  السَّماواتِ وَالأرَْضَ وَسـَخَّرَ الشَّـ
 ) .فَأَنّى یُـؤْفَكُونَ 

وَلَئِنْ سأََلْـتَھُمْ مَنْ نَــزَّلَ مِـنَ : (۶٣ھمان، آیھ  -) ۴۵(
ــدِ مَوْ  ــنْ بَعْ ــھِ الأرَْضَ مِ ــا بِ ــاءً فَأَحْی ـــھا السَّــماءِ م تِ

 ) .لَـیَقُولُنَّااللهُّ 
أَفِـى �ِّ شـَـكٌّ فـاطِرِ : (١٠آیـھ ) ١۴(ابراھیم  -) ۴۶(

 ) .السَّماواتِ وَالأرَضِ 
قُلِ �ُّ خالِقُ كُلِّ شـَىء وَھُـوَ : (١۶آیھ ) ١٣(رعد  -) ۴٧(

 ) .الواحدُِ القَھّارُ 
ھُـوَ �ُّ الخـالِقُ البـارِئُ : (٢۴آیـھ ) ۵٩(حشر  -) ۴٨(

 ) .وِّرُ لَھُ الأسَمْاءُ الحُسنْىالمُصَ 
ماواتِ : (٢آیـھ ) ١٣(رعد  -) ۴٩( �ُّ الَّـذِى رَفَـعَ السَّـ

ـمْسَ  بِغَیْرِ عَمَد تَرَوْنَھا ثُمَّ استَْوى عَلَى العَرْشِ وَسخََّرَ الشَّـ
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وَالقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِى لاَِ◌جَل مُسمَّىً یُدَبِّرُ الأمَْرَ یُفَصِّـلُ الآیـاتِ 
 ) .مْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ لَعَلَّكُ 

إِنَّ رَبَّكُـمُ �ُّ الَّـذِى خَلَـقَ : (٣آیـھ ) ١٠(یونس  -) ۵٠(
السَّماواتِ وَالأرَضَ فِى سِتَّةِ أَیّام ثُـمَّ استَْوى عَلى العَـرْشِ 
یُدَبِّـرُ الأمَْرَ ما مِنْ شفَِـیع إِلاّ مِنْ بَعْـدِ إِذنِـھِ ذلِكُـم �ُّ 

 ) .اعْبُدُوهُ أَفَلاتَذَكَّـرُونَ رَبُّكُمْ فَ 
بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ : (۵۶آیھ ) ٢١(انبیاء  -) ۵١(

 ) .وَالأرَضِ الَّذِى فَطَرَھُـنَّ 
قُلْ أَغَیْرَ �ِّ أَبْغِـى رَبّـاً : (١۶۴آیھ ) ۶(انعام  -) ۵٢(

 ) .وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شىَء
) اللهِِّ رَبِّ العالَمِــینالحَمدُ : (٢آیھ ) ١(فاتحھ  -) ۵٣(
. 
وَلَقَدْ بَعَثْنا فِى كُلِّ أُمَّــة : (٣۶آیھ ) ١۶(نحل  -) ۵۴(

 ) .رَسوُلاً أَن اعْبُدُوا �َّ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ 
وَما أَرْسلَْنا مِنْ قَبْلِـكَ : (٢۵آیھ ) ٢١(انبیاء  -) ۵۵(

ــھِ أَنــَّـھُ لا  ــول إِلاّ نُــوحىِ إِلَیْ ــنْ رَسُ ــا مِ إِلـــھَ إِلاّ أَنَ
 ) .فَاعْبُدُونِ 

قُلْ أَتَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ �ِّ : (٧۶آیھ ) ۵(مائده  -) ۵۶(
 ) .ما لا یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلانَفْعاً 

إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِـنْ : (١٧آیھ ) ٢٩(عنكبوت  -) ۵٧(
 ) .دُونِ �ِّ لا یَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً 

ــریم  -) ۵٨( ــھ ) ١٩(م ــمْ : (٣۶آی ــى وَرَبُّكُ وَإِنَّ �َّ رَبِّ
 ) .فَاعْبُدُوهُ ھـذا صِراطٌ مُستَْقِـیمٌ 

یا أَیُّھَا النّـاسُ اعْبُـدُوا : (٢١آیھ ) ٢(بقره  -) ۵٩(
 ) .رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

یا قَـوْمِ اعْبُـدُوا �َّ مـا ( :۵٩آیھ ) ٧(اعراف  -) ۶٠(
 ) .لَكُمْ مِنْ إلـھ غَیْرُهُ 

وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ �ِّ ما لا : (١٨آیھ ) ١٠(یونس  -) ۶١(
 ) .یَضُرُّھُمْ وَلا یَنْفَعُھُمْ وَیَقُولُونَ ھـؤُلاءِ شفَُعاؤُنا عِنْدَ�ِّ 

بُـدُوا وَما أُمِرُوا إِلاّ لِـیَعْ : (٣١آیھ ) ٩(توبھ  -) ۶٢(
 ) .إِلـھاً واحدِاً 

قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أنْ أَعْبُدَ �َّ : (٣۶آیھ ) ١٣(رعد  -) ۶٣(
 ) .وَلاأُشرِْكَبِھِ 

ــرى  -) ۶۴( ــھ ) ١٧(اس ــةِ : (۶٧آی ــا لِلْمَلائِكَ وَإِذ قُلْن
اسجُْدُوا لاِدَمَ فَسجَدَُوا إِلاّ إِبْلِـیسَ قالَ أَأَسجُْدُ لِمَنْ خَلَقْـتَ 

 ) .طِـیناً 
وَرَفَعَ أَبَوَیْھِ عَلىَ العَرْشِ : (١٠٠آیھ ) ١٢(یوسف  -) ۶۵(

 ) .وَخَرُّوا لَھُ سجَُّداً 
شھَِدَ �ُّ أَنَّھُ لاإِلـھَ إِلاّ : (١٨آیھ ) ٣(آل عمران  -) ۶۶(

ھُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قائِماً بِالْقِسطِْ لا إِلـھَ إِلاّ 
 ) .الحَـكِـیمُ ھُوَ الْعَزِیزُ 

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّـكَ صِـدْقاً : (١٠۵آیھ ) ۶(انعام  -) ۶٧(
 ) .وَعَدْلاً لامُبَدِّلَ لِكَلِماتِھِ وَھُوَ السَّمِـیعُ العَلِـیمُ 

إِنَّ �َّ لا یَظْلِمُ مِثْقـالَ ذَرَّة : (۴٠آیھ ) ۴(نساء  -) ۶٨(
 ) .لَدُنْھُ أَجْراً عَظِـیماً  وَإِنْ تَكُ حَسنََةً یُضاعِفْھا وَیُؤْتِ مِنْ 
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العدل یضع الامور «: ١٣١تصنیف نھجالبلاغھ، ص  -) ۶٩(
 .»مواضعھا

ــل  -) ٧٠( ــھ ) ١۶(نح ــدْلِ : (٩٠آی ــأْمُرُ بِالْعَ إِنَّ �َّ یَ
 ) .وَالإِحْسانِ 

یا أَیُّھا الَّـذِینَ آمَنُـوا : (١٣۵آیھ ) ۴(نساء  -) ٧١(
 ) .داءَ اللهِِّ كُونُوا قَوّامِـینَ بِالقِسطِْ شھَُ 

وَلاتَحْسبََنَّ �َّ غافِلاً عَمّا : (۴٢آیھ ) ١۴(ابراھیم  -) ٧٢(
یَعْمَلُ الظّالِمُونَ إِنَّمـا یُـؤَخِّــرُھُمْ لِیَـوْم تَشـْخصَُ فِــیھِ 

 ) .الأبَْصارُ 
لا یَعْصُـونَ �َّ مـا أَمَـرَھُمْ : (۶آیھ ) ۶۶(تحریم  -) ٧٣(

 .) وَیَفْعَلُونَ ما یُـؤْمَرُونَ 
وَما مِنّا إِلاّ لَـھُ مَقامٌ : (١۶۴آیھ ) ٣٧(صافات  -) ٧۴(

 ) .مَـعْلُومٌ 
إِنّا كُلَّ شـَىء خَلَقْنـاهُ : (۵٠ـ۴٩آیھ ) ۵۴(قمر  -) ٧۵(

 ) .وَما أَمْرُنا إِلاّ واحدَِةٌ كَلَمْح بِالْـبَصَر* بِقَدَر 
وَمـا أَمْرُنـا إِلاّ واحـِدَةٌ : (۵٠آیـھ ) ۵۴(قمر  -) ٧۶(

 ) .الْـبَصَركَلَمْح بِ 
قُلْ إِنَّنِـى ھَـدانِى رَبِّـى : (١۶١آیھ ) ۶(انعام  -) ٧٧(

 ) .إِلى صِراط مُستَْقِـیم دِیناً قِـیَماً 
ــاء  -) ٧٨( ــھ ) ۴(نس ــراطاً : (۶٨آی ــدَیْناھُمْ صِ وَلَھَ

 ) .مُستَْقِـیماً 
وَ�ُّ یَھْدِى مَـنْ یَشـاءُ إِلـى : (۴۶آیھ ) ٢۴(نور  -) ٧٩(

 .) صِراط مُستَْقِـیم
قُلْ اللهِِّ المَشـْرِقُ وَالْمَغْـرِبُ : (١۴٢آیھ ) ٢(بقره  -) ٨٠(

 ) .یَھْدِى مَنْ یَشاءُ إِلى صِراط مُستَْقِـیم
إِنَّ �َّ رَبِّـى وَرَبُّــكُمْ : (١۵١آیھ ) ٣(آل عمران  -) ٨١(

 ) .فَاعْبُدُوهُ ھـذا صِراطٌ مُستَْقِـیمٌ 
اكَ إِلاّ مُبَشِّراً وَما أَرْسلَْن: (۵٩آیھ ) ٢۵(فرقان  -) ٨٢(

 ) .وَنَذِیراً 
ــره  -) ٨٣( ــھ ) ٢(بق ــاً إِلاّ : (١٨۶آی ــفُ �ُّ نَفْس لا یُكَلِّ

 ) .وُسعَْھا
لا یُكَلِّـفُ �ُّ نَفْسـاً إِلاّ مـا : (٧آیـھ ) ۶۵(طلاق  -) ٨۴(

 ) .آتاھا
وَجاھِدُوا فِى �ِّ حَـقَّ جـِھادِهِ : (٧٨آیھ ) ٢٢(حج  -) ٨۵(

 ) .مْ وَما جَعَلَ عَلَیْـكُمْ فِى الدِّینِ مِنْحَرَجھُـوَ اجْتَباكُ 
ما یُرِیدُ �ُّ لِـیَجعَْلَ عَلَیْكُمْ : (۶آیھ ) ۵(مائده  -) ٨۶(

 ) .مِنْ حَرَج وَلـكِنْ یُرِیدُ لِـیُطَـھِّـرَكُمْ 
لاضرر و لا ضرار «: ١٨٠، ص ٢میزان الحكمھ، ج  -) ٨٧(

 .»ولایزیده شراً  فى الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیراً 
كلما اضطر الیھ «: ۴١٣، ص ٧۵بحارالانوار، ج  -) ٨٨(

 .»العبد فقد احلھ � لھ و اباحھ ایاه
وَنَضَعُ المَوازِینَ القِسطَْ : (۴٧آیھ ) ٢١(انبیاء  -) ٨٩(

 ) .لِـیَوْمِ القِـیامَةِ فَلاتُظْلَمْ نَفْسٌ شیَْئاً 
تُظْلَــمُ نَفْــسٌ فَالْـــیَوْمَ لا : (۵۴آیــھ ) ٣۶(یــس  -) ٩٠(

 ) .شیَْـئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 



162 
 

ــره  -) ٩١( ــھ ) ٢(بق ــاً إِلاّ : (٢٨۶آی ــفُ �ُّ نَفْس لا یُكَلِّ
 ) .وُسعَْھا لَھا ما كَسبََتْ وَعَلَیْھا ما اكْتَسبََتْ 

وَاتَّقُـوا یَوْمـاً تُرْجَعُـونَ : (٢٨١آیھ ) ٢(بقره  -) ٩٢(
) ى �ِّ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْس ما كَسبََتْ وَھُمْ لایُظْلَمُـونَ فِـیھِ إِلَ 

. 
یَوْمَ تَجدُِ كُلُّ نَفْس مـا : (٣٠آیھ ) ٣(آل عمران  -) ٩٣(

عَمِلَتْ مِنْ خَیْر مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِـنْ سـُوء تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ 
�ُّ نَفْسـَھُ وَ�ُّ رَؤُفٌ  بَیْنَھا وَبَیْنَھُ أَمَداً بَعِـیداً وَیُحَـذِّرُكُمُ 

 ) .بِالْعِبادِ 
سألت النبى صـلى «: ۶٨، ص ۶٩بحارالانوار، ج  -) ٩۴(

تصـدیق بالقلـب و : � علیھ و آلھ عن الایمـان فقـال
 .»اقرار باللسان و عمل بالاركان

من اصبح لا یھتم بـامور «: ١۶۴، ص ٢كافى، ج  -) ٩۵(
ینـادى یـا  المسلمین فلیس مـنھم و مـن یسـمع رجـلا

 .»للمسلمین فلم یجبھ فلیس بمسلم
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